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 مقدمه
هزار و چهارصد و چهل و يک در حالی سر رسيد که مردم  رمضان مبارک سال يک

و تعطيلی پرهيز از حضور در اجتماعات  .اکثر نقاط جهان گرفتار ويروس کرونا بودند
شدن مشاهد   تر تعطيل مذهبی و از همه دردناک های نمازهای جماعت و مراسم

 .تر آفريده بود فضايی غم انگيز اهل بيت ۀمشرف

مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت الله العظمی سيد صادق حسينی 
های ماه مبارک رمضان را در بيت خود  بنا به عادت معهود هر ساله شب شيرازی

در شهر مقدس قم، ميزبان علما و اساتيد حوزه های علميه و شيفتگان معارف و 
ی متأسفانه به دليل شرايط پيش آمده علوم اسلامی بودند که امسال اين نشست معنو

 .برگزار نشد

برای جبران اين ضايعه از مرجع بزرگوار درخواست  له معظم جمعی از فعالان بيت
ايشان در ماه مبارک رمضان را با سلسله بياناتی با  ۀانينمودند که جلسه علمی سال

مه هر ه اين برنامحوريت موضوعات اخلاقی و تاريخی جايگزين کنند. الحمدلل
ای و  مستقلًا برگزار شد و از طريق شبکه های ماهواره عربی و فارسیزبان شب به دو 

ای و متنی پخش  های چند رسانه های مجازی به صورت پخش زنده و در قالب رسانه
 .و نشر گرديد

که اعجاب خاص و عام را  ن احتوا و انتفاعی برخوردار بودمطالب ايشان از چنا
يقدر عمدتاً به بررسی و واکاوی زوايايی از تاريخ اسلام برانگيخت. مرجع عال

 پرداختند که چندان کاوش نشده و کمتر به سمع و نظر مردم رسيده است. 
با  و حضرت اميرمؤمنان های ناپيدا اما فاحش اسلامِ پيامبر اکرم تفاوت

وع اسلامی بر مردم تحميل کردند، موض ۀاسلامی که قرن ها از سوی حاکمان خودکام
ها را در کار  ها آشنا گردد و آن مطالبی که اگر جهان امروز با آن ؛اصلی اين گفتارها بود

ناپذير او  يست به اصلاح و بهبود مشکلات حلو زندگی خود به کار بندد، شکی ن
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معاصر به ميزان قابل توجهی  بحرانید و از رنج زيستن در روزگار خواهد انجامي
 .خواهد کاست

در پی اقبال عمومی از  فرهنگی بيت آيت الله العظمی شيرازیاز اين رو بخش 
کتاب به اين  ۀبا پوشانيدن جام گرکه يک بار دي بر آن شد له معظم اين سلسله بيانات

 .دها کمکی کرده باش مطالب ارزشمند، به انتفاع بيشتر از اين حقايق و احيای آن

نات مرجع عاليقدر در بيا ۀکتاب پيش رو حاصل اين تلاش است که در برگيرند
 .احيای حقايق مکتوم اسلام است که در فرصت کوتاه سامان يافت

ليالیِ مبارکه قدر به استثنای  ه مبارک رمضانقالب کتاب بر اساس شب های ما
که به زيبايی بيان و حسن تأليف مطالب آسيبی نرسد، تلاش است. همچنين برای اين

و مبتنی  های آيت الله العظمی شيرازیسخنرانی  ۀشده است که کتاب برهمان شيو
 .بر شب های ماه مبارک رمضان گرد آيد

قرار  حضرت ولی عصر حجة بن الحسن العسکریمورد قبول اميدواريم اين کتاب 
 ای برای روز جزا گردد، ومن الله المستعان. سودمندی خوانندگان و ذخيره ۀگيرد. باشد که ماي

 1441ذی القعده 

 قم مقدس
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 دار عزم و استعانت روزه

 دار عزم و استعانت روزه
امشب نخستين شب از ماه مبارک رمضان است. در فرهنگ مذهبی و امور 
شرعی، شب تابع روز بعد از خودش است؛ اين گونه که مثلًا شبی که فردای آن 

خوانند. فردا آغاز ماه رمضان است و امشب بنا  روز جمعه باشد را شب جمعه می
ب اول ماه مبارک است. برای چنين شبی که از همان مغرب آغاز به اين قاعده، ش

وارد شده است که خواندن  شود دعاهای مأثوری از حضرات معصومين می
وجوب تقواست، واجب  ۀها استحباب دارد. البته خواندن آن مقدار که مقدم آن

مستحب است. به هر وجوب است،  ۀآن اندازه که خارج از دايرخواندن است اما 
خور توان خويش در خواندن اين دعاها و حال شايسته است هر کس به فرا

 کند توجه و امعان نظر کند. به درگاه الهی عرض می جملاتی که معصوم

 جايگاه اعانت الهی در عمل کردن به فرائض
شب ) که آن را اتفاقاً در چنين شبی شده از امام جواد يکی از دعاهای وارد از

ای برگزيدم که موضوع صحبت اين  بيان فرمودند جمله (اناول ماه مبارک رمض
آغاز کرده است. « اللهم  »نوشتار است. حضرت دعا را به رسم معمولِ دعاها با واژه 

هُم  »پيش از هر چيز توضيح دهيم که کلمه  د « ياالله»معادل  «اَلل  است و ميم مشد 
 ين قرار است: را دارد. جمله مذکور از ا« يا»نقش حرف ندای  در آخر آن

اَللّهُمَّ وَأعِنّا عَلى ما افْتَرَضْتَ عَلَيْنا مِنَ الْعَمَلِ، حَتّى يَنْقَضِيَ عَنّا شَهْرُكَ هذا وَقَدْ »
يْنا مَفْرُوضَكَ فيهِ عَلَيْنا بار پروردگارا، ما را در انجام دادن آنچه بر ما واجب  1؛أدَّ

انجام  ۀرسانيم که از عهدکردی ياری کن، تا اين ماه را در حالی به پايان 
 «.واجباتت ]به تمامی[ برآمده باشيم

                                                           
 . 228لعلوم، ص. عوالم ا1
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استعانت از خدا در فوت نشدن واجبات اهميت زيادی در موفقيت بر انجام دادن 
 ماهی ،ها و ترک محرمات دارد. ماه مبارک رمضان ماه اطاعت و عبادت است آن

د. پس شو ه اوقات سال توجه میکه به فرائض خدای متعال بيش از بقي است
محرمات از اهداف ما در  ۀها و ترک هم نشدن آن  فوت واجبات و  ۀکردن به هم عمل

 اين ماه مبارک بايد باشد.
کردن و   زدن، گوش  کردن، دست  زدن، خوردن، نگاه  ل انسان در حرفاعما ۀبر هم

  اعمال مانند برخی از انواع نگاه حتی بوييدن احکام شرعی وجود دارد. برخی از اين
برخی ديگر  و تبرخی چيزها خوردنش حرام اس ،ها حرام است و بقيه مباح ردنک

اعمالی که از  ۀبعضی مکروه و بقيه حلال. به همين ترتيب خدای متعال بر هم و مباح
کند، فرائضی وضع  زند و کارهايی که می هايی که می شود و حرف انسان صادر می

ت. ماه مبارک رمضان به دليل شرايط ها ملزم ساخته اس کرده و ما را به اجرای آن
 مساعدش فرصت خوبی برای تمرين اطاعت امر و اجرای فرائض الهی است.

از اين رو حضرت در دعای خود در آغاز اين ماه توفيق ادای فرائض الهی را از درگاه 
کند. آری، ادای فرائض نياز به استعانت الهی دارد. شکی نيست که  ربوبی مسئلت می

ها تصميم استواری گرفت. حال،  دادن آن  خواهد. قطعاً بايد برای انجام میتصميم هم 
دادن بحث ديگری است که به هر صورت ممکن است برای هر شخصی   انجامتوفيقِ 

 کم يا زياد دست بدهد.

 سهم عزم و اراده
پس سهم تصميم و عزم و اراده را در انجام فرائض نبايد ناديده گرفت. کسی که فلج 

تواند روی پای  تواند بگويد دست مرا بگيريد که بايستم. کسی که اصلًا نمی یاست نم
رفتن کمک کرد؟! بر همين قياس  ايستادن و راهشود او را در  خود بايستد چگونه می

کسی که اصلًا نخواهد فرائض خدا را انجام دهد و عزم و تصميمی بر اين کار نداشته 
 تواند داشته باشد؟ میاستعانت خدا چه سودی برای او  ،باشد



 

 

17 

 موعظه درون

سلبی و  ۀکه همان واجبات باشد و چه جنب یاله فرائضمثبت و ايجابی  ۀچه جنب
ت انسان نيست و ها و تمايلا منفی آن که ترک محرمات است، همواره موافق خواسته

  رو استعانت خدای متعال در انجام ها کوتاهی شود. از اين دادن آن  چه بسا در انجام
آن را از درگاه خدای متعال درخواست  ش مهمی دارد و حضرتدادن فرائض نق

دارای عصمت کبرای الهی است و از هر گناه و  کند. فراموش نکنيم که امام می
دهد. با اين حال  خطا مصون است و فرائض الهی را هم به کمال و تمام انجام می

بد. پس ما به طريق طل دادن اين فرائض مدد می  ن گونه از درگاه الهی برای انجاماي
 بريم. اولی نيازمند ياری خدا هستيم و بدون استعانت پروردگار راه به جايی نمی

 موعظه درون
و  استمعارفی  ۀاند دربردارند به ما تعليم فرموده دعاهايی که ائمه معصومين

آن دعاها را بخوانيم،  ،د که اگر با توجه و تدبر در معانیکن نکاتی را به ما گوشزد می
موجود در آن دعا خواهيم شد. از اين رو به محض خواندن  ۀمتوجه معرفت و اشار

 گيريم که آن نکته را به کار بنديم.  آن دعا تصميم می
واعظٌ »فراوان وارد شده است که انسان نيازمند  در روايات از ائمه معصومين

ويش دارد است. يعنی همواره نياز به ندای درون خود و وجدان بيدار خ« من نفسه
ها نصيحت کند و از گناه و شر بر حذر دارد و به خير و طاعت خدا  که او را در بزنگاه

توفيق او در اجرای فرائض الهی  ۀدرون از لوازم مؤمن و ماي ۀترغيب کند. پس موعظ
 دادن ترديد از توفيقاتش کم خواهد شد و چه بسا موفق به انجام است. بدون آن بی

 فرائض نشود. 
دادن واجبات الهی استوار سازد.   ايد اراده و عزم خود را در انجامب ان میپس انس

توسل  برای اين کار حتماً بايد از خدای متعال مدد بجويد و به ائمه معصومين
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واجبات موفق گردد. ماه مبارک رمضان با اين شيوه پربارتر از  دادن کند تا به انجام
ده از آن بيشتر از هر زمان ديگر هميشه سپری خواهد شد و توفيقات حاصل ش

خواهد بود. در غير اين صورت پس از به پايان رسيدن اين ماه حسرت و ندامت به 
 کافی برنگرفتيم. ۀافتد که چرا از اين ماه مبارک توش جان ما می

 داری مراتب روزه
در حالی که روزه بود  در روايتی نقل شده است که خانمی در محضر پيامبر خدا

 .. مقصود از جاريه ممکن است دختربچه باشد[دشنام داد]اش را سب کرد  جاريه
حال دختر خودش بوده يا دختر شخص ديگر معلوم نيست. يا ممکن است کنيز باشد. 

دار دختربچه يا  شود. خانم روزه گفته می« جاريه»به هر يک از اينها در لغت عرب 
 دشنام داد. کنيزی را در محضر رسول خدا

با اين حال به او فرمود: بفرما از اين  دار است دانست که آن زن روزه می پيامبر
ای  غذا ميل کن. آن زن گفت: يا رسول الله، من روزه هستم. حضرت گفت: چه روزه

 ات صحيح نيست. ات را سب کردی؟! يعنی روزه ای که جاريه گرفته
ت است؛ يعنی واجبات و محرماتی دارد. قسمتی از آن مفطرا ،روزه مراتبی دارد

های عمليه به پشتيبانی  شود. اينها را علما در رساله کارهايی که باعث شکستن روزه می
ای ديگر از امور محرم  اند. پاره مفصل بيان کرده آيات قرآن و روايات اهل بيت

اند، مانند همان سب  که هميشه حرام و  دار را مخصوصاً از آن نهی کرده  است که روزه
. اين قبيل امور موجب ابطال روزه، به اين معنی که لازم است ر ناپسندتردا  از روزه

از اين  فراواندار  روزه است قضای آن را به جا آورد نيست، اما در روايات اهل بيت
ارزش کردن و فاسد شدن روزه  دست محرمات نهی شده است، تا حدی که موجب بی

 است:  آمده دانسته شده است. در روايتی از رسول خدا
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 در آغاز ماه مبارک رمضان

داری که از  چه بسيار روزه 1؛كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ وَالعَطَش»
 «.آورد اش جز گرسنگی و تشنگی چيزی به دست نمی روزه

دار روز قيامت توقع اجر و پاداش از  آيد که انسان روزه به همين دليل بسيار پيش می
يابد. دليل آن هم رعايت نکردن اموری  اعمالش آن را نمی ۀماش دارد، اما در نا روزه

دار  شود. پس روزه دار و از بين رفتن آثار معنوی آن می است که موجب بطلان اجر روزه
محرمات و حتی مکروهات پرهيز کند. البته اين کار مراتبی دارد و هر  ۀبايد از هم

 شود. آن موفق می ای از کس به حد  توان و استعداد خود به درک مرتبه

 در آغاز ماه مبارک رمضان
شب اول ماه مبارک رمضان تصميمی محکم بر اجرای فرائض الهی و پرهيز از 
محرمات بگيريم. البته در طول سال بايد چنين تصميمی داشت، ولی اين ماه 

های  مبارک بورس فضائل و کانون آن است. اين ماه را خدای متعال بر ديگر ماه
پس از همين شب اول در گام نخست  .اده و کرامت بخشيده استسال تفضيل د

تصميم راسخی را در محافظت بر فرائض و واجبات الهی و ترک محرمات بگيريم 
و در گام بعدی از مکروهات هم پرهيز کنيم و به فضائل اخلاقی و اعمال مستحب 

 .نماييمهم به قدر ميسور توجه 
کر آن در آغاز اين بحث رفت که امام تر عنايت الهی است که ذ از همه مهم 

هر کس در  ،جويد. بنابراين از درگاه الهی برای اجرای فرائض مسئلت می جواد
حد  خود تصميم بگيرد و تلاش کند و معنويت الهی را در اين ماه از درگاه خدای 

و  منان مسئلت نمايد. دعاها و اذکار رسيده به دست ما از ائمه معصوم
ها پايبند بودند و ما را هم بدان امر  ايشان که خود به انجام دادن آن های زيارتنامه

 های دنيوی و اخروی را در بردارد. ای از موفقيت اند، حقيقتاً گنجينه کرده
                                                           

 .294، ص96. بحارالأنوار، ج1
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را نصب  دارد و رهنمودهای ائمه معصوم انسانی که در مسير خدا گام برمی
ای متعال و در نزد دهد، گذشته از محبوبيتش در درگاه خد العين خود قرار می

معمولًا در ميان مردم هم مقبوليت بسياری دارد. هر کسی پدر و مادر  معصومان
ها  و زن و بچه و برادر و خواهر و خويشان و دوستان و بستگانی دارد که اگر در نزد آن

دارند و اگر خدای ناکرده  رنگ و بوی خدايی بدهد، قطعاً او را بسيار دوست می
که  رنجند. به مانند شيخ مفيد ن فرو ببندد، از فقدان او بسيار میچشم از اين جها

ها  بسته است، اما هرگاه نام او بر زبان هزار و اندی سال است چشم از اين جهان فرو
کنند. از آن سو هستند کسانی که از  شود برای او از صميم قلب ترحم می برده می

کنند و دلشان  ها اظهار تألم نمی روند حتی فرزندانشان هم برای آن دنيا که می
 آيد که برای او از خدای متعال ترحم بطلبند.  نمی

اميدوارم خدای تبارک و تعالی همگی ما را در اين شب نخست از ماه مبارک  
رمضان موفق کند با تصميمی استوار و با استعانت از خدای عزوجل و با توسل به ائمه 

 تر از هر زمان ديگر انجام دهيم.فرائض الهی را بيشتر و به معصومين

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين



 

 

 شب دوم

 حقيقت روزه و روزه حقيقی
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 ترک محرمات

 ترک محرمات
صحت و قبولی روزه لوازم و شرايطی دارد که در احاديث شريف و متواتر اهل 

 زهرا ۀطاهره، حضرت فاطم ۀای از صديق از اين جمله آموزه .آمده است بيت
 اند:  ودهاست که فرم

ائِمُ بِصِيَامِهِ إِذَا لَمْ يَصُنْ لِسَانَهُ وَ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ جَوَارِحَهُ » ن ساان 1؛مَا يَصْنَعُ اَلصَّ
دار اگر زبان و گوش و ديده و جوارح خود را مهار نکند ]و مردم را با اين  روزه

 .«؟!خواهد داشتای  ها بيازارد[ از روزه داشتن چه سود و بهره ابزارها و اندام
روزه زمانی مطلوب و مقبول خواهد بود که  زهرا ۀفاطم حضرت ۀاين آموز ۀبر پاي

آورد تا د را مهار کند و در کنترل خود درانسان زبان، گوش، چشم و ديگر جوارح خو
ها موجب آزار بندگان خدا نشود. اگر چنين نباشد،  ها سر نزند و با آن خلافی از آن

ماه مبارک رمضان و  ۀدار در پی نخواهد داشت. توجه شود که روز حاصلی برای روزه
های ديگر تفاوتی ندارد. تنها موضوعی که نبايد از آن غفلت کرد اين است که  ماه ۀروز

 ها آن را ندارند. ها و فضائل و درجاتی خاص دارد که ديگر ماه ماه مبارک ويژگی
دن از خوردن و آشاميدن و پرهيز اول انسان با روزه گرفتن و خودداری کر ۀدر مرحل

تا اينجا  .آورد از ديگر مفطرات به تکليف عمل کند و روزه را با نيت صحيح به جا می
تکليف خود را انجام داده است و حتی اگر چشم، گوش، زبان يا جوارح ديگرش به 

ر او نخواهد بود. البته سزاوا ۀباز قضای آن روزه بر عهد ،معصيت خدا آلوده شده باشد
ای و با  نيست که انسان برای اسقاط )رفع( تکليف روزه بگيرد، بلکه بايد به گونه

اعمال او در روز قيامت روشن و درخشان و کامل باشد و  ۀشرايطی روزه بگيرد که نام
خود را با اعمال حرامی که روزه را  ۀموجب سربلندی او گردد. از اين رو نبايد روز

کارهای مکروه نيز  دادن از آن، اينکه از ارتکاب و انجام کند خراب کرد. فراتر باطل می
 بايد خودداری شود. 

                                                           
 . 295، ص93، جبحارالأنوار. 1
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لازم به يادآوری است که محرمات مشمول کيفر است ولی مکروهات اين گونه 
انسان در محضر خدای  ۀاما نکوهش و گلايه در پی دارد و از مقام و درج .نيست

که انسان فقط و فقط برای  افسوس و دريغ است ۀکاهد. بنابراين، ماي متعال می
برکت رمضان از موهبت و معنويت روزه و ماه پراسقاط تکليف روزه بگيرد و 

بايد حد  و مرز را نگاه  دار بودن می روزه ۀمند نشود. در خصوص اين ماه و مسئل بهره
قبولی روزه است، بر اجر و پاداش  ۀکه رعايت حدود، گذشته از آنکه ماي چرا ؛داشت
ماند که فردی غذايی  به اين می روزه بدون رعايت لوازم و حدود آنيد. افزا آن می

نمک يا شور گردد. درست است  مثلًا کم .طبخ کند ولی از حد اعتدال خارج شود
که غذای تهيه شده فوايد و خواص خود را دارد، ولی تشويق و پاداش ديگران را بر 

ريست. لذا انسان بايد تصميم توان از همين منظر نگ انگيزد. به روزه نيز می نمی
در تمام اوقات  کهمحرمات نه فقط در ماه مبارک رمضان، بل ۀبگيرد از ارتکاب هم

زندگی بپرهيزد. در آن صورت است که فرد به اطاعت امر خدا و قبولی عباداتش به 
 درگاه خدا موفق خواهد شد.

  ترک مکروهات
تشنگی و  گيرد و رنج و سختی مرحله بالاتر ترک مکروهات است. فردی که روزه می

دهد شايسته است  های آن تن می سازد و به رنج و سختی می گرسنگی را بر خود هموار
بيشتر ببرد. روشن باشد که گرسنگی و تشنگی روح انسان  ۀداری بهر که از فرصت روزه

 بخشد. دهد و تعالی می را تهذيب کرده، پرورش می

 دار جوارح روزه
شنيدن حرام، گفتار حرام و برخورد حرام  ان بايد از ديدن حرام،روايات انس ۀپاي بر

 ،کنند و آهسته با يکديگر صحبت می پرهيز و خودداری کند. مثلًا دو نفر که رازگونه
گوش دادن به سخنان و پی بردن به اسرار آنان و در نتيجه استفاده از نيروی شنوايی 
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 گناه در حرم خدا

 نيز وسيقی و مفاسدی از اين قبيلدر اين زمينه حرام است. گوش دادن به آواز و م
ماً حرام است و انسان بايد از آن  حرام است. نگاه کردن به امور حرام نيز مسل 

 نگاه حرام خطاب به مؤمنان فرموده است:  ۀبپرهيزد. خدای متعال دربار

ْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ » هِل بْصَارل
َ
نْ أ وا مل يَن يَغُضُّ نل مُؤْمل

ْ
با ايمان بگو: ديده به مردان  1؛قُلْ لِل

 «. فرونهند و پاکدامنی ورزند
نَّ وَيَحفَْظْنَ فُرُوجَهُنَّ »فرمايد:  همچنين می هل بْصَارل

َ
نْ أ نَاتل يَغْضُضْنَ مل مُؤْمل

ْ
و به زنان  2؛وَقُلْ لِل

 «.بندند و پاکدامنی ورزند دگان خود را ]از هر نامحرمی[ فروايمان بگو ديبا
ين معناست که انسان از چيز حرام و به امه آمده کري ۀکه در اين آي« غض  »لفظ 

آن از نگاه به موارد مکروه  از ببندد و بالاتر منع الهی و شرعی چشم خود را فرو دارای
ف روزه بگيرد ولی برای کمال بخشيدن به روز خود تصميم  ۀنيز ديده ببندد. اگر مکل 

ای نخواهد برد. به  بهرهخود  ۀاين فرد از روز حضرت فاطمه زهرا ۀنگيرد، به فرمود
چينی کردن، به حرام نگاه  از دروغ گفتن، سخنبايد ديگر بيان انسانی که روزه است 

 جویِ اسرار مردم شدن بپرهيزد. های خود را در حرام به کار گرفتن و پی کردن، اندام

 گناه در حرم خدا
 ده است:حرامِ رفتاری و جوارحی در تاريخ روايتی به شرح زير نقل ش ۀدر زمين

هنگامی  .مکرمه تشريف داشتند ۀبرای حج يا عمره در مک زمانی امام حسين
خدا بودند خانم جوانی در حال طواف بود و ذراعش  ۀکه مردم مشغول طواف گرد خان

)دست تا آرنجش( نمايان بود. جوانی که پشت سر او در حال طواف بود دست خود را 
 زن چسبيد. روی ذراع آن زن گذاشت و دستش به ذراع

                                                           
 .30 ۀنور، آي ۀ. سور1
 .31 ۀنور، آي ۀ. سور2
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مردم در حال طواف دست به کار شدند و هرچه کوشيدند تا دست جوان را از بدن 
رساندند و  زن جوان جدا کنند موفق نشدند. ماجرا را به اطلاع امام حسين

و ذکر و  «بسم الله»ايشان به سوی آن زن و مرد جوان روانه شدند و پس از خواندن 
ته باشيم که خدای متعال بنا ندارد که هر خطا دعايی دست جوان آزاد شد. توجه داش

و لغزش و گناه را در اين دنيا مجازات کند و کيفر دهد. مورد ياد شده شايد به جهت 
امتحان و توجه دادن بوده است تا افراد اهل تأمل توجه کنند و دريابند و به چشم 

باشد، کيفر روز ببينند که اگر در دنيا کيفر بدکاری و اعمال ناشايست و حرام اين 
 تر خواهد بود. قيامت يقيناً سنگين

 آيا مردم قبلًا پرهيزکارتر بودند؟ 
ظت کند و از فار ارتکاب به گناه محانسان بايد از جوارح و اعضای خود در براب

رساندن به مردم بپرهيزد. حدود هفتاد سال پيش در عراق و در کربلای   دزدی و آزار
بستند  ها درب مغازه خود را نمی ها مغازه شب احبان دهشاهد بودم که ص .معلی بوديم

کردند. در آن روزگار اين  ای بر روی مغازه خود اکتفا می پارچه ۀو فقط به کشيدن پرد
اند  موضوع خيلی عادی بود. البته دزدی نيز کم بود. افرادی که آن زمان را درک کرده

 اند. اين وضعيت را فراوان ديده
واستند به مال و دارايی مردم دست تعدی دراز کنند شرايط خ برای کسانی که می

ا بسيار نادر چنين موردی اتفاق می افتاد. حقيقت اين است که خدا را ناظر  مهيا بود، ام 
بردند. اين که کسی چيزی را به حرام  ها دست نمی دانستند و به مال و دارايی مغازه می

عمل انسان ثبت و  ۀماند و در پروند یو به منظور سرقت ببرد از نگاه خدا پنهان نم
کند و از تعرض به مال  شود. لذا انسان پرهيزکار دست خود را مهار می ضبط می

 دارد. ديگران باز می
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 جان سخن

گفت: در جوانی  کرد. او می پرسيد و تعيين تکليف می شخصی از من در اين باره می
ف نشده بود(  ۀدانم در دور )که نمی در ماه مبارک رمضان از تکليف بوده يا هنوز مکل 

 . از ميان هزار نفرداشته شدند چيزهايی برمی ن میهايی که با پرده بسته و ايم مغازه
در اين قضيه اگر صاحب  .شد که مرتکب چنين کاری شوند دو نفر پيدا می  شايد يکی

مغازه راضی باشد معصيت فاعلی صورت گرفته، ولی اگر رضايت نداشته معصيت هم 
ها و رفتار صاحبان  فعلی بوده است. وضعيت آن روزگار و شرايط مغازهفاعلی و هم 

 .کرد درازی به دارايی مردم بودند فراهم می آن، زمينه را برای کسانی که در صدد دست
که خدا را  کردند؛ چرا اما مردم اغلب دستان خود را از آلوده شدن به گناه حفظ می

شان  که يقين داشتند اعمال آنان در پروندهدانستند و اين شاهد و ناظر اعمال خود می
 نوشته خواهد شد.

 جان سخن
حالا که انسان روزه گرفته و گرسنگی و تشنگی را بر خود هموار ساخته و آن را  

کند، سزاوار و بايسته است که چشم و گوش و زبان و دستان و جوارح خود  تحمل می
 اند:  شد که فرمودهبا را نيز حفظ کند تا مصداق اين بيان امام صادق

نْسَانُ » رَابِ أَنْ لَا يَأْكُلَ اَلِْْ عَامِ وَ اَلشَّ يَامُ مِنَ اَلطَّ لَكِنْ إِذَا وَ لَا يَشْرَبَ فَقَطْ وَ لَيْسَ اَلصِّ
 1؛صُمْتَ فَلْيَصُمْ سَمْعُكَ وَ بَصَرُكَ وَ لِسَانُكَ وَ بَطْنُكَ وَ فَرْجُكَ وَ اِحْفَظْ يَدَكَ وَ فَرْجَكَ 

اری فقط پرهيز از خوردن و آشاميدن نيست، بلکه اگر روزه گرفتی، بايد د روزه
گوش و چشم و زبان و شکم و عورت تو روزه باشند و دست و عورت خود را 

 «.]از ارتکاب گناه[ مهار کن
ها و روايات و احاديث فراوانی که در اين معنا آمده است، وقتی  به حکم اين آموزه

الهی خودداری  ۀفريض دادن يدن به قصد روزه و انجامکه انسان از خوردن و آشام
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کند، گوش و چشم و زبان و شکمش نيز بايد روزه باشد؛ يعنی از نگاه کردن حرام، 
کردن شکم از حرام و هر عمل جوارحی حرام پرهيز  شنيدن حرام، پرگفتن حرام، 

به دست ما  هايی که از حضرات معصومين نمايد و اين مطالب در رهنمود
 سيده مکرراً آمده است.ر

شود و کسانی که اين امور را لحاظ داشته و به رعايت  ماه مبارک رمضان سپری می
ای بزرگ از آن  اند از برکات اين ماه عزيز بهترين استفاده را برده و توشه آن پايبند بوده

ه مراقبت بهينه از اين فرصت اقدام نکند و ب ۀاند. در مقابل اگر انسان برای استفاد برگفته
داری برای او فقط و فقط اسقاط تکليف خواهد بود و  روزه ۀنپردازد، تنها حاصل و نتيج

اش در دنيا نياز دارد، با  خود از اعمال عبادی ۀدر روز قيامت و روزی که انسان به توش
های ماه رمضان در  اعمالش خواهد ديد بيست روز، کمتر يا بيشتر روزه ۀنگاهی به نام

او ثبت شده است، اما نه با  ۀها در پروند که اين روزهش ثبت نشده يا ايناعمال ۀنام
 مقدار. پاداشی پرپيمانه، بلکه با مزدی ناچيز و بی

پروايان و پرهيزگاران را  هرگز فراموش نکنيم که خدای متعال تنها اعمال خدا
 پذيرد، از آنجا که خود فرموده است:  می

قَبَّلُ الُل » ا يَََ َ نََّّ نَ إل يَن   مل قل  «.پذيرد  پيشگان می فقط از تقوا و خدا فقط 1؛الْْتَُّ
داری را به بندگان خود داده است. لذا اميدوارم  خدای منان توفيق بندگی و روزه

های  برخورداران از اين توفيق تصميم بگيرند که به طور دائم و بدون وقفه به راهنمايی
هايی بهتر و مفيدتر و با اخلاص  و در نتيجه بندگی و روزه توجه کنند اهل بيت

 بيشتر داشته باشند.
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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 یاعتقاد یآزاد

 آزادی اعتقادی
 فرمايد:  خدای عزوجل در قرآن کريم می

ينل »
اهَ فِل الدِّ كَْْ  «. در دين هيچ اجباری نيست 1؛لََ إل

نْدَ اللل » ينَ عل نَّ الدِّ لْاَ إل  «.يقيناً دين در نزد خدای متعال همان اسلام است 2؛مُ  اإِْل
مدت بيست و سه سال بعثتش، چه سيزده سالی که  ۀدر هم پيامبر گرامی خدا

منوره، با آن  ۀهای حياتشان در مدين مکرمه بود و چه بعد از هجرت و در سال ۀدر مک
ر او مشرکان را ها جنگ تحميلی ب شوکت و قدرتی که داشتند و با وجود آنکه در ده

شکست داده بود، هرگز کسی را مجبور به پذيرفتن اسلام نکرد. حتی پس از فتح 
و نصارای مکه که ايشان را دشنام  يانمکه کسی متعرض آن عده از مشرکان و يهود

ها را هم به پذيرش  داده بودند و در هجو او قصائدی سروده بودند هم نشد و آن
 اسلام مجبور نکرد.

اهَ فِل » ۀامر هم يک اصل مهم در اسلام است که به اختصار در آيدليل اين  كَْْ لََ إل
ينل 

نظير  گنجانيده شده است. اين اصل مذهبی در نوع خود در تاريخ بشر کم« الدِّ
گوييم که هيچ يک از انبياء مردم را به اجبار دعوت به  نظير می است. از اين جهت کم

طنت داشت و مردم به اطاعت اوامر او که سل خدا نکردند؛ حتی حضرت سليمان
 مجبور بودند، باز برای دعوت به خدا زور و اجبار را به کار نگرفت.

قليلی که به اختيار و از  ۀبا وجود اين اصل شايد در نگاه اول به نظر آيد جز عد
ويژه مخالفان و اهل اديان ديگر هرگز   اند ديگران به روی معرفت اسلام را پذيرفته

منوره و عموماً  ۀياوردند، اما واقعيت چيز ديگری بود. بسياری از اهل مديناسلام ن
و پرهيز از اجبار در  پيامبر ۀمکرمه هنگامی که اخلاق کريمان ۀساکنان مک

اسلام هم  ۀآمدند. از سوی ديگر آواز میين اسلام درئديدند، به آ پذيرش اسلام را می
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ها اسلام را  ی از دوستان و خويشان آنيافت و بسيار روز به روز گسترش بيشتری می
ين اسلام موجب شد حتی اهل مکه و ئمعنوی آ ۀاينها و جاذب ۀپذيرفته بودند. هم

کردند هم از مواضع خود کوتاه  کسانی که بر انکار و نپذيرفتن اسلام پافشاری می
قدرت و ای از روی طمع و به دليل  آيند و اسلام را به اختيار و نه اجبار بپذيرند. عده

ها پناه آورده بودند و چند سالی را در شرک گذرانيدند و  مکنتِ مشرکانِ مکه به آن
افزون اسلام را ديدند از شرک خود دست کشيدند و به شوکت روز دوباره که قدرت و

متعرض اينها هم نشد که چرا مرتد شدند و مدتی از  اسلام درآمدند. پيامبر دين
 اسلام روی گردانيدند.

 آزادی در اختيار ديندليل 
در اين زمانه بسياری از کشورهای دنيا که مدعی آزادی هستند اگر در اعمال و 

ها خواهيم يافت. صورت کامل و  رفتارشان دقت کنيم آزادی واقعی را کمتر در آن
توان ديد که با اينکه آن همه مشقت  می واقعی آزادی را در رفتار رسول گرامی خدا

سال   های پی در پی را به ويژه در ده سالتشان متحمل شدند و جنگرا در راه تبليغ ر
های فراوان اقتدار و  آخر حياتشان از سرگذرانيدند و دست آخر با تحمل ايذاء و اذيت

شوکتی يافتند، اسلام را به کسی با اجبار عرضه نکرد. از ميان مسلمانان هم بودند 
از آنجا  ت کردند. پيامبر اکرمينش پشئو آ کسانی که مرتد شدند و به پيامبر

ات  که می دانست اسلام راه سعادت دنيا و آخرت است و مردم را به بهشت و جن 
دهد، کسی را مجبور به پذيرش اسلام نکرد. اين، خواست و مشيت خدای  سوق می

نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ »متعال است که:  ن بياورد و خواهد ايما هرکس می 1؛فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمل
 «.خواهد کافر شود هر که نمی
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 پیامبر اکرم ۀدر سیر  یاعتقاد یآزاد

گاهانه و با چشم و  مشيت خدای متعال اين گونه قرار گرفته است که پذيرش دين آ
اين تا در پذيرش يا انکار آن بر کسی حجتی در روز قيامت نباشد. گوش باز باشد 

 فرمايد:  مطلب را خدای متعال چنين در قرآن کريم می
تا بعد از اين حجتی برای مردم بر خدا باقی  1؛ جََُّ   اسل عََلَ اللل  يَكُونَ لللنَّ للئَاَّ »

 «.نماند

 پيامبر اکرم ۀآزادی اعتقادی در سير 
ای از اهل مدينه  منوره تشريف آوردند، عده ۀبه مدين هنگامی که پيامبر اکرم

ه را نصرت کردند و ب شود. اينها پيامبر ها انصار گفته می مسلمان شدند که به آن
 ۀای هم که از قبل در مک ها در قرآن نام برده است. عده همين نام خدای متعال از آن

مهاجرين ناميده  ،به مدينه هجرت کردند مکرمه مسلمان شده بودند و همراه پيامبر
ای هم از اهالی مدينه  شدند که در قرآن کريم هم عيناً به همين نام هستند. عده می

 ها در سال دوم و سوم هجرت اسلام آوردند. ضیبعدها مسلمان شدند حتی بع
آمد و مسلمان  از اين عده شخصی بود به نام ابوالحصين که بعدها به نزد پيامبر

ها  شد. او دو پسر جوان داشت که در تاريخ آمده است که تجار نصارای مدينه با آن
مسيحی  ها را فريب داده و مسيحی شده بودند. پدر آن دو که از صحبت کرده و آن

رسول آمد و عرض کرد: يا خدمت پيامبر ،شدن پسرانش سخت ناراحت شده بود
الله، تجار نصارا پسران مرا مسيحی کردند. پسرانم از دستم رفتند. کاری هم از دست 

 ها بگوييد به اسلام برگردند. توانيد به آن آيد. شما می من بر نمی
ند نها درخواست ک د و از آننها صحبت کن در همين حد که با آن پيامبر اکرم

در کتاب شريف  مجلسی ۀدست از مسيحيت بکشند، هم نکرد. مرحوم علام
ينل : »ۀفرمودند آي در احوال پيامبر خدابحارالأنوار 

اهَ فِل الدِّ كَْْ ؛ در پذيرش دين لََ إل
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و درخواست  در همين جا و با آمدن آن شخص نزد پيامبر «هيچ اجباری نيست
 ت برای بازگرداندن فرزندانش به اسلام، بر آن حضرت نازل شد.او از آن حضر

همين آيه نهفته است. اين آيه  ۀمعنای حقيقی آزادی و آزادی واقعی در چهار کلم
 جزو آية الکرسی است که عموماً همه آن را حفظ هستيم.

اگر مسلمانان عنايت کنند و اين مطلب را ـ البته پس از شناخت جزئيات و لوازم آن 
جهانيان به اسلام روبرو  ۀشک با اقبال گسترد ـ به گوش مردم جهان برسانند، بی

های زندگی نوين بشر است که معنای اتم  و اکمل  خواهيم شد. آزادی از آمال و مؤلفه
 تجلی دارد. رسول گرامی خدا ۀآن در آيات قرآن کريم و سير

يُن »راتی چون تبليغ از ضروريات دين است. قرآن کريم هم بارها با عبا از « الْبَاَغُ الْْبُل
ضرورت تبليغ و راهنمايی ديگران سخن به ميان آورده است. پس جا دارد اين معارف 

چه در ده سالی که  به شکل درست و کامل بحث شود. تاريخ درخشان پيامبر اکرم
 ۀآين های پر رنج و محنت مکه چه در سالدر مدينه حکومت قدرتمندی داشتند و 

در  آن است. پيامبر ۀنمای فضيلت هاست که بشرِ امروز بيش از هر زمانی تشن تمام
مدت تبليغ هيچ کسی را به اجبار مسلمان نکرد و گذشته از آن کسانی که مرتد  ۀهم

شدند را هم به حال خود گذاشت و اجبار و اکراهی در پذيرش اسلام و بازگشتن به راه 
 درست به آنان نشان نداد.

 ردبايد تلاش ک
های تلويزيونی و  مسائل دين است. ماهواره ترين مهمتبليغ از  ۀامروزه مسئل

مردم جهان گشوده است. اين  ۀهای ارتباط جمعی راه را برای ارتباط با هم دستگاه
مجال گسترده چه بهتر که در تبليغ معارف دينی به کار گرفته شود. امروزه همان 

کيد کرده « من فيه الکفايه»واجب کفايی است و چون ام اين کار  گونه که بارها تأ
آيد. پس هر مرد و زن به حدی  به حد کافی نيست از وظايف عينی دين به شمار می
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 بايد تلاش کرد

 ؛آيد لازم است در تبليغ معارف دين از جمله موضوع اين نوشتار ها بر می که از آن
 يعنی در اسلام اکراه و اجبار نيست، تلاش کنند.

گاه خصوصاً جوانان بااميدوارم خدای عزوجل مسلما  ۀغيرت را به نشر اين آي نانِ آ
کوتاه اما سرشار از فايده موفق بدارد و از اين رهگذر صدها ميليون انسان را در 

 جهان راهنمايی کند.
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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 صفوان بن امیه

 خدای متعال در قرآن کريم فرموده است: 
ينًاإل » ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبل ]ای پيامبر[ ما تو را پيروزی بخشيديم، ]چه[ پيروزی  1؛نَّ

 «.درخشانی
مکرمه است. غافل نباشيم که هر فعل و قول و  ۀفتح مک ۀای که تلاوت شد دربار آيه

ها و هزاران فضيلت صادر شده از ايشان در تاريخ  و صد تقرير حضرت رسول اکرم
 کنم.  نظير است که در اين جا بخشی از آن را عرض می ير و حتی بینظ بشريت کم

کنند  فرهيختگان، فضلا و کسانی که در جستجو و شناختن حقايق تاريخ تلاش می
رسيده و از سوی دشمنان  بايد منابع تاريخی صحيح را که از طريق اهل بيت

نظيم و دسته بندی، جمع آوری و تدوين و تأکيد نشده باشد، مطالعه کنند و پس از ت
 آن را به جهانيان عرضه نمايند.

 صفوان بن اميه
صفوان بن اميه و داستانش بخشی از اين تاريخ است. وی يکی از بازرگانان مشرک 

ترين مرکز داد و ستد اسلحه در مکه مال مشرکان بود و  مکه و تاجر اسلحه بود. مهم
اختيار داشت. صفوان بيست سال  ظاهراً يکی از مراکز خريد و فروش اسلحه را او در

گشوده بود و در بيشتر  جنگ سياسی و اقتصادی و نظامی بر ضد رسول خدا ۀجبه
نامش آمده و خود نيز گاهی در جنگ بر ضد ايشان شرکت  های بر ضد پيامبر جنگ

کرد  های خود افراد را به جنگ با آن حضرت روانه می داشته و با پول و امکانات و تشويق
 شعر بسرايند. داد تا بر ضد حضرت محمد مصطفی شاعران پول میو به 

کرد تا به مدينه منوره بروند و در جايی پنهان  همچنين افراد را تشويق و ترغيب می
را ترور کنند. خلاصه اينکه در دشمنی و  شوند تا در فرصتی مناسب پيامبر اکرم

 رسيد.  پای او میکمتر کسی به  ورزی نسبت به حضرت محمد مصطفی   کينه
                                                           

 .1 ۀفتح، آي ۀ. سور1
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 ماجرای يک ترور
روزی صفوان غلام خود را به حضور طلبيد و به او گفت: به مدينه به نزد محمد 

خواهی مسلمان شوی و در فرصت  ( برو و وانمود کن که می)پيامبر اکرم
 مناسب او را بکش.

م غلام خود را مطمئن کرد که اگر موفق شد، سي صفوان در ازای ترور پيامبر اکرم
و اگر کشته شود،  ی و آسايش او را فراهم خواهد کردو زر به او داده و تمام اسباب راحت

پيمان شدند و قرار  دخترانش را همانند دختران خود سرپرستی خواهد نمود. آن دو هم
 ها مخفی بماند. شد که نقشه شوم آن

ضربت  اش را که با يک بهترين شمشير فولادی صفوان برای انجام ترور پيامبر
کرد به غلام خود داد. غلام صفوان شمشير را گرفت و زير لباس خود  کار را تمام می

شوم خود  ۀمنوره حرکت کرد. برای عملی کردن برنام ۀپنهان کرد و به سمت مدين
خواست مسلمان شود، اما مردم او را  شد. در ظاهر می وارد مسجد پيامبر

او به دنبال يافتن جايی بود که بنشيند. دانستند که مشرک است.  شناختند و می می
به او فرمودند: شمشيری را که در زير ردای  جايی پيدا کرد و نشست. پيامبر اکرم

 ای بيرون بياور. خود پنهان کرده
خود را باخت و شمشير را بيرون آورد. حضرت به او  او با شنيدن سخن رسول الله

 گويی؟ ای يا خودت می به مدينه آمدهفرمودند: بگويم که برای چه هدف و مقصودی 
سپس به او فرمودند: در فلان روز و در کنار کعبه صفوان بن اميه از تو خواست که 

 به مدينه آمده و با همين شمشير مرا بکشی.
سبب شد که وجدان  آن صحنه و بيانات منطبق با واقعيت حضرت رسول خدا

بر زبان مسلمان گردد و همان جا در  غلام صفوان بيدار شود و با جاری کردن شهادتين
 منوره ماندگار شود. ۀمدين
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 صفوان در فتح مکه

 صفوان در فتح مکه
هايی دارد. از آن جمله داستان غلام صفوان است که در  فتح مکه ماجراها و قصه

به سمت مکه حرکت کرد. وقتی به مکه رسيدند، به خانه صفوان رفت  رکاب پيامبر
ها  ود سر به بيابان نهاده و در لابلای کوهو سراغش را گرفت شنيد که از ترس جان خ

بازگشت. به حضرت عرض کرد: من و  پناه گرفته است. غلام صفوان نزد پيامبر
ايم و او بر گردن من حقوقی دارد. خوب است که از او  صفوان با يکديگر زندگی کرده

 وساطت غلام را پذيرفتند و صفوان را بخشيدند. درگذريد. حضرت رسول الله
م صفوان در صدد يافتن او برآمد و پس از مدتی جستجو او را پيدا کرد. صفوان با غلا

جور کرد. خيلی وحشت کرده بود. اما کمی که گذشت و و ديدن او خود را جمع 
شکنی و عمل نکردن به   خيالش از جانب غلام سابق خود راحت شد به دليل پيمان

: شما پيامبر را در ميان خود داشتيد، پيمانش او را سخت نکوهش کرد. غلام به او گفت
 ام. اما او را نشناختيد. من اکنون از او برای تو امان گرفته

کنم، چون او دروغ  صفوان گفت: اگر بدانم که او به من امان داده است باور می
 ترسم تو دروغ بگويی و با اين بهانه مرا به مکه ببری و بکشی. گويد، ولی می نمی

هايی که بر  های فراوانی دارد. در جنگ ماجراها و قصه اهای رسول خد جنگ
شد، صفوان پول فراوانی برای تأمين نيازهای جنگ و مسلح  آن حضرت تحميل می

ام که ابوسفيان و ديگر مشرکان  داد. من در جايی يا منبعی نديده کردن جنگجويان می
د. صفوان خود به ای بابت اسلحه به صفوان بن اميه داده باشن پول و طلا و نقره

گرفت. خلاصه اينکه غلام صفوان برای ارباب  ها را بر عهده می تنهايی هزينه جنگ
اند. اما با همه اينها صفوان  نامه داده امان خود خود سوگند ياد کرد که رسول خدا

ای از او  گويی نشانه پذيرفت. بالاخره صفوان به غلام خود گفت: اگر راست می نمی
 ا سخن تو را باور کنم.برايم بياور ت
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بازگشت و سخنان صفوان را برای آن حضرت بازگفت.  غلام صفوان نزد پيامبر
شناسد.  مرا می ۀخود را به وی دادند و به او گفتند: صفوان عمام ۀعمام رسول خدا

 آن را نزد او ببرد.
 ۀرا برداشت و به سوی صفوان رفت. صفوان با ديدن عمام پيامبر ۀاو نيز عمام

غلام خود را باور کرد. همراه او به مکه بازگشت و با هم نزد رسول  ۀگفت پيامبر
رفتند. ولی صفوان همچنان هراسان و ترسيده بود، لذا با اندکی فاصله از  خدا

گويد که  ايستاد و خطاب به حضرتش گفت: ای محمد، غلامم می رسول خدا
فرمودند: چهار  کنم. پيامبر ای. پس دو ماه مهلت بده تا فکر به من امان داده

 ماه فرصت داری. 
به  مدينه ماند. پيامبردر منوره رفت و  ۀصفوان سرانجام مسلمان شد و به مدين

 او فرمودند: نياز نيست اين جا بمانی و به مکه بازگرد. وی پس از رسول خدا
 مرد. زنده بود و در اواخر روزگار اميرمؤمنان علی

عبدالله بن صفوان بن اميه بود که او نيز مسلمان شد و منابع رجالی يکی از پسران صفوان، 
چند روايت  مجلسی ۀعلام اند. برشمرده اميرمؤمنانشيعه او را در شمار اصحاب 

نقل کرده است و مطالبی از احوالات آن حضرت نيز در  از طريق او از پيامبر اکرم
 جاهای ديگر از او نقل شده است.

 گواهی روشن
ماجرا گواهی آشکار و قابل تأمل است بر رفتار صلح جويانه و ممتاز رسول اين 

وارد مکه شدند تمام مشرکان به وحشت  . هنگامی که پيامبرگرامی خدا
که يکی از اصحاب آن حضرت، بدون اجازه ايشان و خودسرانه در ميان  افتادند؛ چرا

حد و حساب است و  يزی بیامروز روز جنگ و کشتار و خونر»اهل مکه فرياد برآورد: 
 «.امروز بسياری از شما را خواهيم کشت
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 یعموم ۀوظیف

سيزده سال در مکه و پس از  و جنگيدند مشرکان مکه بيست سال با رسول خدا
ديدند. جنگ و  هجرت به مدينه ايشان پيوسته از سوی مشرکان آزار می

نان در هر مورد بود. آ 40ـ  30افزون بر  های آنان بر ضد پيامبر اکرم افروزی آتش
انداختند. با تمام اين احوال هنگامی که حضرتِ  فرصتی جنگی بر ضد ايشان راه می

رحمة للعالمين پيروزمندانه وارد مکه شدند و آن را بدون جنگ فتح کردند حتی يک 
نفر را به مسلمان شدن وادار مجبور نکردند. ايشان در زمان حضور در مکه و زمانی که 

ين حال هرگز با اآزار و اذيت صفوان قرار داشتند همواره آماج  به مدينه هجرت کردند،
 او را به پذيرش اسلام و مسلمان شدن مجبور نکردند.

شک  نظير نباشد، بی پر واضح و روشن است که اگر اين قصه و ماجرا در تاريخ بی
های زيادی  قصه با مشرکان و مخالفانش تعامل رسول خدا ۀنظير است. دربار کم

 است. گذشته از آن نبايد رفتار نامناسب برخی از مسلمانان با رسول خدا در دست
اطلاع هستند جای  ها بی ناداست را ناديده گرفت. اينکه مردم جهان از اين ماجراها و

 تأسف بسيار دارد.

 عمومی ۀوظيف
ای در دنيا به صورت  ماهواره و تلويزيونی ۀتوجه داشته باشيم که امروزه هزاران شبک

ها به دشمنان اسلام اختصاص دارد. در  ل وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنفعا
ها نيز به مؤمنان  بهره نيستند و شماری از آن ارتباطی بی ۀمقابل، مسلمانان نيز از اين پديد

ن استفاده کرد و های آ و متدينان اختصاص دارد. با وجود اين تکنولوژی بايد از توانمندی
مانند داستان صفوان و موارد مشابه و  به ويژه تاريخ رسول خدا ماجراهای تاريخی

مرتبط به صدر اسلام را به جهانيان رسانيد. برای مثال اگر ماجرای صفوان به طور کامل 
ها را  ناتدوين گردد و در قالب فيلمی ارائه شود، حتماً دنيا را تکان خواهد داد و وجد

 گرداند. جوی خود باز می پذير و حقيقت و حقکند و انسان را به فطرت پاک  بيدار می
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 ايد که ميلياردها و ميلياردها برای توليد فيلم موهن بر ضد پيامبر اکرم ديده و شنيده
هزينه شده و به صورت گسترده برای آن تبليغ شده است. برای برخورد منطقی با اينگونه 

 همه ما است. ۀاين زمينه وظيفرفتارها بايد در اين زمينه کار کرد. شکی نيست که کار در 

 استفاده از ماه مبارک رمضان
توان در اين زمينه کار  ترين فرصتی است که می ماه مبارک رمضان بهترين و مناسب

در نظر داشته  و کرد و ديگران را هم به کار در اين زمينه تشويق و ترغيب نمود. بدانيم
نظيری دارند و اين  شخصيت بی باشيم که حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی

شان  نظر نه از آن جهت است که ما مسلمانان آن را قبول داريم، بلکه اگر تاريخ زندگی
به طور کامل به جهانيان ارائه شود، همگی حتی مخالفان آن حضرت در رفتار و پندار 

های  نظر خواهند کرد و به خود خواهند آمد و وجدان خود نسبت به ايشان تجديد
دار خواهد شد. البته در اين ميانه کسانی هستند که متأسفانه چشمان خود شان بي خفته

اند و به آن محل  توجه را بر حقيقت بسته و به ندای وجدان و فطرت خود بی
گذارند. اما با ديدن و شنيدن و خواندن و فهميدن حقيقت اسلامِ اصيل محمدی و  نمی

با تمام توان در اين زمينه کار کرد. شود. لذا بايد  علوی، بر آنان نيز اتمام حجت می
 خود را در اين خصوص انجام دهيم. ۀباشد که اندکی از وظيف

اميدوارم خدای عزوجل هميشه، به ويژه در اين ماه مبارک و پرفضيلت همگی شما 
 را موفق بدارد.

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين



 

 

 

 شب پنجم

 فقهی ۀمنشأيابی قاعد
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 صفوان یها عاريه گرفتن زره

 ای صفوانه عاريه گرفتن زره
ای از قرآن را به  عطفی بود در تاريخ اسلام. خدای متعال سوره ۀفتح مکه نقط

 مناسبت اين رويداد مهم اين گونه آغاز فرموده است: 
ينًا» ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبل نَّ ]چه[  ،ما تو را پيروزی بخشيديم 1؛بسم الل الرحمن الرحيم، إل

 «.پيروزی درخشانی
و مطالبی که بعد از آن اتفاق افتاد مرتبط با اين داستان است. يکی  بسياری از آيات

های صفوان بن اميه جُمَحی است، که بعدها به  ها داستان عاريت گرفتن زره از آن
 در شرع و فقه مشهور شد.« عارية مضمونة»

صفوان بن اميه جمحی از اهالی مکه بود و قريب به بيست سال به اشکال مختلف 
اندازی کرد و مشکلات فراوانی  مبارزه کرد. در راه تبليغ اسلام سنگ خدابا پيامبر 

به وجود آوردند و گاهی با کارهای خود  را او و ديگر مشرکان مکه برای پيامبر
نامه  وارد مکه شد و امان کردند. هنگامی که پيامبر عرصه را بر حضرت تنگ می

سراغ او  ار کرده بود. پيامبرعمومی صادر کرد، صفوان در آن هنگام از مکه فر
دو ماه مهلت طلبيد تا در  فرستاد و به او امان داد. به مکه بازگشت و از پيامبر

چهار ماه به او مهلت داد. چهار ماه که هيچ،  پذيرش اسلام تأمل کند. پيامبر خدا
داد. بعضی ديگر از مشرکان  امانش می خواست پيامبر اگر چهل ماه هم امان می

 مثل ابوسفيان هم وضعی مشابه داشتند.مکه 
مشرکان  از ای مجبور شد برای حرکتی تحميلی از سوی عده در آن ايام پيامبر

به سوی  ،داشتند را که قصد جنگ با حضرت های حجاز ساکن در يکی از شهرستان
ها لشکرکشی کند. حضرت در اين جنگ که ناخواسته برای ايشان پيش آمده بود،  آن

های تاريخ و  ی سلاح و زره کم داشتند. از طرفی آن گونه که در کتابمقدار زياد
                                                           

 .1 ۀفتح، آي ۀ. سور1
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مجلسی هم در  ۀروايات هم وارد شده است صفوان منبع سلاح بود. مرحوم علام
 اند. آن را نقل فرموده بحارالأنوار

به صفوان بن اميه گفت که برای ما جنگی پيش آمده است و دشمن  پيامبر اکرم
ماست و برای دفاع نياز به سلاح داريم. به همين دليل از  در حال لشکرکشی به سوی

 خواهيم تعدادی زره به ما عاريه بدهی. تو می

 تفاوت عاريه و امانت
رع و تفاوت آن با امانت بکنيم. در شای گذرا به مفهوم عاريه  در اينجا بد نيست اشاره

اصطلاحاً رود که کسی چيزی به ديگری  مقدس اسلام، امانت هنگامی به کار می
دهد و ديگری حق  تصرف در آن را ندارد و بايد در حفظ آن تلاش کند و  امانت می

شود  کم و کاست آن را به صاحبش برگرداند. در عاريه چيزی که به امانت داده می بی
آن، حق تصرف يا  ۀبا اين تفاوت که گيرند د بعداً به صاحبش بازگردانده شودنيز باي

گيرد و آن را مطالعه  بحث خود کتابی می ای از هم . برای مثال طلبهاستفاده از آن را دارد
دهد. يا خانمی از خانم ديگری زر و زيوری عاريه  کند و بعد هم به او پس می می
ها را در مراسم عروسی يا  تواند از آن زيورآلات استفاده کند و آن کند. در اينجا می می

 جای ديگر به خود بياويزد.
تصرف در چيز گرفته شده است. در امانت نبايد  امانت و عاريه پس تفاوت ميان

شود. به  در آن تصرف کرد ولی در عاريه، آن چيز به قصد تصرف در آن گرفته می
همين دليل اگر چيز عاريه گرفته شده تلف شد يا ارزش آن کمتر شد، به شرط آنکه 

اهی نکرده باشد، گيرنده مقصر نباشد، يعنی در نگهداری از آن چيز کوت  عاريه
او نيست. مثلًا اگر کسی نردبانی از ديگری عاريه گرفت و از قضا  ۀضمانی بر عهد

گيرنده نيز در حفظ آن تقصيری نداشته است، در   نردبان شکست و شخص عاريه
 اينجا ضامن نيست.



 

 

49 

 یقاعده فقه یرفتار پیامبر؛ مبنا

 مبنای قاعده فقهی ؛رفتار پيامبر
ح هم در روايات ائمه در فقه اسلام در عاريه ضمان نيست. اين مطلب به تصري

 و هم در ابواب فقه مطرح شده است. معصوم

خواستند، البته پيش از آنکه لفظ  از صفوان تعدادی زره به عاريه می پيامبر خدا

أغصباً يا محمد؟؛ آيا به زور »عاريه را به کار ببرند، صفوان به حضرت گفت: 

اةٌ لَا بَلْ عَ »حضرت فرمودند: «. خواهی از من بستانی؟ می ةٌ مُؤَدَّ نه، بلکه عاريه  1؛ارِيَّ

 «.دهم است و دوباره آن را پس می

شهرت يافت و اين داستان آغاز و منشأ اين « ضمان ۀعاري»مسئله فوق بعدها به 

تمام افعال و اقوال و تقريراتش حکم الهی است و  فقهی شد. پيامبر اکرم ۀقاعد

 و ديگر ائمه معصوم قبرای ما لازم الاطاعه است. حضرت امام جعفر صاد

اند و بر همان  های صفوان را مبنای همين حکم الهی دانسته و زره داستان پيامبر

ها را از صفوان عاريه گرفت اما  اند. در آن داستان هر چند زره اساس رفتار کرده

 ها را به همان تعداد کرد.  ضمانت برگرداندن و پس دادن آن

گر شخص در عاريه شرطی مبنی بر ضمانت نکرد و فقهی بيانگر آن است که ا ۀقاعد

گيرنده هم مقصر نبود، در آن صورت ضامن   در آن کم و زيادی رخ دهد و عاريه

ضمانت کم يا  گيرنده همانند پيامبر  نيست. اما اگر شرط ضمان منعقد شد و عاريه

فقه  دهنده داد، در آن صورت ضامن است. اين مسئله در  تباه شدن آن را به عاريه

 شهرت دارد. «عارية المضمون»يا  «عارية الضمان»اسلامی به 
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 تفاوت از زمين است تا آسمان
ها انگشت  نظير است. بشر از شنيدن و خواندن آن همه بی های پيامبر داستان

گيرد. خصوصاً در اين زمانه که خيلی از اخلاق و فضائل حضرت  حيرت به دهان می
 ايم. دور افتاده

های مکرر و تحولات سياسی در اکثر  قرن گذشته بر اثر انقلابدر اين نيم 
شان  کشورهای اسلامی چه بسيار اموال مردم که صرفاً به دليل سمت و سوی سياسی

ميلادی تاکنون بسياری از اين کشورهای اطراف درگير  52مصادره شدند! از سال 
لاک بسياری از مردم به انواع تحولات نظامی و سياسی بودند و در اين ميان اموال و ام

 ناحق مصادره شد.
های وارد  امروزه در خيلی از کشورهای دنيا بعد از اتمام جنگ اموال و خسارت

دهند. اما در اين پنجاه سال صدها و  شده بر طرف متخاصم )دشمن( را به او پس می
صدها مورد مصادره صورت گرفت که متأسفانه اموال آنان همچنان به ايشان باز پس 
داده نشده است. بنده خود در عراق بودم و در جريان انقلاب نظامی عراق که در 

خيلی از اموال و املاک مردم بودم. در آن  ۀميلادی رخ داد شاهد مصادر 58سال 
زمان خيلی از رؤسای حکومت سابق اموالشان به اين نحو مصادره شد. بسياری از 

آمد. گاهی تا جايی پيش  ها بر نمی ت آنجا رفته بودند و کاری از دس ها هم از آن آن
کردند.  ها را هم مصادره می رفتند که اموال فرزندان و حتی خويشان و دوستان آن می

احتمالًا با رقم  ،ای را گرد آورد احتمالًا اگر کسی بخواهد آمار اين اموال مصادره
 شود. خيلی بزرگی مواجه می

ل مشرکان کاملًا دسترسی داشت حتی يک در فتح مکه با آنکه به اموا پيامبر اکرم
منوره هجرت  ۀمکرمه به مدين ۀمورد هم مصادره نکرد. برعکس، هنگامی که از مک

کرد، مشرکان مکه خانه و کاشانه ايشان را مصادره کردند در حالی که جنگی هم در 
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که در پاسخ به درخواست  ميان نبود. طرز صحبت کردن صفوان با پيامبر اکرم
از  حاکی از آن بود که دشمنان پيامبر «أغصباً يا محمد؟»جسارتاً ـ گفت:  ايشان ـ

قدر آزاد بودند که چنين گستاخانه نسبت غصب و  مند بودند. آن آزادی کامل بهره
دادند. حال آنکه خود همين شخص پس از  می تجاوز به عنف را به رسول رحمت

فرستاد به شهر برای او  که رسول خداای  نامه فتح مکه از آنجا گريخته بود و با امان
 آنکه کسی مزاحمش شود يا اموالش را مصادره کند. بی و خانه خود بازگشت

 ما ۀزمان اما
برند که به انحای مختلف از  امروزه مظلومان زيادی در کشورهای اسلامی به سر می

ل گرامی رسو ۀمصادره و غير آن به آنان ظلم شده است. امروزه يادآوری رفتار و سير
يعنی مشرکان در جريان فتح مکه بسيار آموزنده  ؛اش به ويژه با دشمنان ديرينه خدا

ها  ها و در ميان کتاب و عبرت آموز است. اين حقايق تابناک نبايد در پستوی کتابخانه
مغفول و مکتوم بماند. نشر و تبليغ اين مطلب همان گونه که مکرراً گفته ام واجب 

به مقدار کافی نيست، بر « من فيه الکفايه»گامی که مانند اکنون کفايی است و تا هن
 ما وجوب عينی دارد. ۀهم

در اين ميان جوانان بانشاط و غيور مسلمان سهمی بيش از ديگران دارند. همين 
مردم دنيا جذاب و  ۀبا مشرکان مکه برای هم رفتار پيامبر ۀداستان صفوان و نحو

اعتقادی و اتخاذ مذهب و  ۀسياسی و حتی در زمين خواندنی است. آزادی چه در بعد
 شود. ديده می رسول گرامی خدا ۀبه نحو کامل و واقعی در رفتار و شيو مسلک

پس از فتح مکه حضرت به جای کشتن و مصادره و خيلی کارهای مرسوم ديگر، 
ای صادر کرد. طرفه اينجاست که بسياری از  نامه جا امان ساکنان آن ۀبرای هم

کردند  ان يا اسلام نياوردند يا اگر هم مانند صفوان و ابوسفيان اظهار اسلام میمشرک
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در باطن همچنان بر شرک خود استوار بودند. داستانی که در اين نوشتار مطرح شد 
را به دست  به خوبی حال و هوای آن برهه از تاريخ و رفتار و عملکرد رسول خدا

نقاط عطف تاريخ زندگانی رسول گرامی  نظير از دهد. اين مطلب بی خواننده می
است. از اين رو شايسته است در نشر و تبليغ آن، توجه و عنايتی ويژه  خدا

پرهيز از اجبار و اکراه بود و با  مبذول داشت. مبنای تبليغ حضرت رسول اکرم
نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُر» ۀمحوريت آي بگرود و هرکه پس هرکه بخواهد  1؛فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمل

 چرخد.  می «نخواهد، انکار کند
 اميدوارم خدای متعال همگی را بيش از پيش توفيق دهد.

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين

                                                           
 .29. سوره کهف، آيه 1
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ماجرای صفوان بن اميه در دو جلسه پيشين تا حدودی مطرح شد. او از مشرکان 
اش ثبت شده  آيد و در تاريخ زندگی می راها و احوالاتش برمکه بود و چنان که از ماج

ترين افرادی دانست که ديگران را به جنگ  ترين و فعال مهم ۀتوان او را از زمر است می
افروزی بر ضد آن حضرت اکتفا   کردند. صفوان به جنگ تشويق می با پيامبر اکرم

کرد و  آماده می با رسول خدانکرده و جنگجويان را با پول و اسلحه برای رويارويی 
 نمود.  همواره مشرکان را برای جنگ با آن حضرت تشويق و تحريک می

بود. در اين  جنگ بدر نخستين جنگ مشرکان بر ضد رسول مکرم اسلام
جمع شد که ابوسفيان،  های کلانی برای رويارويی با پيامبر اسلام جنگ پول

اند که صفوان  م بودند. در تاريخ نوشتهآن سهي ۀابوجهل و ديگران در تأمين هزين
پانصد دينار برای حمايت و پشتيبانی از جنگ بدر کمک کرد. اين مبالغ معادل 
قيمت يک گله تشکيل شده از هزار رأس گوسفند بود. گفتنی است که رسول 

ايشان گوسفندی برای قربانی  دادند که برای« بارقی ۀعرو»يک دينار به  خدا
 دينار دو گوسفند خريد. و او با يک بخرد

داد و افراد را برای  چنان که پيش از اين بيان شد صفوان بن اميه پول و اسلحه می
کرد و همزمان شاعران را از پول و ثروت خود  تشويق می جنگ با رسول الله

شورانده و تحريک  کرد تا با اشعار خود دشمنان را بر ضد پيامبر خدا مند می بهره
ا تمام توان با ايشان بجنگند. با تمام اين تفاصيل، اندکی پس از فتح کنند و آنان ب

صفوان به حضور ايشان رسيد و مسلمان شد. فرزندان او هم  مکه توسط پيامبر
درآمدند. البته نه  مسلمان شدند و نوادگانش در شمار اصحاب امامان معصوم

آمدند.  ان آنان به شمار میيار ۀبدان پايه که اصحاب ثقه امامان گردند، بلکه از جمل
 فرزند صفوان عبدالله نام داشت و پسر او نيز به نام عبدالله بود.
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و اسلام به  وی که تمام تلاش و دارايی خود را برای از ميان برداشتن پيامبر اکرم 
کار گرفت پس از فتح مکه به خدمت حضرت رسيد و با ديدن برخورد و رفتار و روی 

 ان مسلمان شد.گشاده و مهربان ايش
يکی از کارهای صفوان بود. در اين معنا سهيل بن  کار فرهنگی بر ضد پيامبر

شد تا بر ضد پيامبر  گرفت و تشويق می عمرو شاعری بود که از صفوان پول می
آميز بسرايد و دشمنان را به جنگ با حضرتش تشويق کند و در   اشعار تحريک اکرم

گسيل دارد. رسول  حضرت محمد بن عبدالله نتيجه آنان را به ميدان جنگ با
با هيچ يک از شاعرانی که با اشعار خود ديگران را بر ضد ايشان تحريک  اکرم
با صفوان  کردند برخورد منفی نکرد. به يک سخن برخورد پيامبر گرامی اسلام می

 ای شکوهمند بود. در فتح مکه در نوع خود معجزه
 ۀاثر علام بحارالأنوارن در کتاب شريف در منابع تاريخی معروف و همچني

صفوان و ابوسفيان و ديگران را احضار  آمده است که اصحاب پيامبر مجلسی
با آنان  که رسول خدا کردند تا آنان را برای رفتار و عملکردشان سرزنش کنند؛ چرا

نفر  آمدند و به هر حال چندين رفتار و برخورد منفی نداشتند. لذا در صدد اين کار بر
ها را احضار کردند. صفوان و ابوسفيان و ديگر افرادی که  از اصحاب آن بزرگوار آن

احضار شده بودند، با آنکه آنان همچنان مشرک بوده و ايمان نياورده بودند به مجرد 
آشنای  با روی گشاده و لبخند معروف و دير وارد شدن به محضر رسول الله

فرمود: قصه من و شما مانند داستان يوسف  ها حضرتش روبرو شدند. حضرت به آن
گويم که حضرت يوسف خطاب به  پيامبر و برادرانشان است و من همانی را به شما می

 برادرانش بيان داشت: 
يبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ »  «.امروز بر شما سرزنشی نيست 1؛لَ تَثْْل
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ديگر  امل پيامبرآن عده از اصحاب که آنان را احضار کرده بودند با ديدن اين تع
 ها و برخوردهای رسول خدا دم بر نياوردند و سخنی نگفتند. در واقع همين شيوه

بنيان اسلام را پی نهاد و آن را استوار کرد و استحکام و ماندگاری بخشيد. به همين 
 فرمايد:  شيوه و چگونگی ورود و گرايش مردم به اسلام می ۀدليل قرآن کريم دربار

يْتَ ا»
َ
ينل اللل لنَّ وَرَأ فْوَاجًااسَ يَدْخُلُونَ فِل دل

َ
و ببينی که مردم دسته دسته در دين  1؛ أ

 «.خدا در آيند

 فتح مکه، خاستگاه ترقی اسلام
گرايی و مسلمان شدن مردم عمدتاً پس از فتح مکه به وجود  موج فزاينده اسلام

و از نزديک  آمد. در آن هنگام بود که همگان رحمت اسلامی را به چشم خود ديدند
سهيل  ۀاصحاب ضمن بيان رفتارهای خصمانای از  آن را لمس و حس کردند. عده

عمرو که با سران شرک همداستان شد و با اشعار خود مسلمانان بسياری از جمله   نب
، به حضرت گفتند: خوب است را به شهادت رساند حضرت حمزه سيدالشهدا

سهيل بن عمرو هنوز ايمان نياورده و  که با وی برخورد کنيد. با توجه به اينکه
خواستند که اجازه دهند دو دندان پيشين او را بشکنند  مسلمان نشده بود از پيامبر

حرمتی و  بی تا ديگر نتواند چنان که بايد رسا و زيبا سخن بگويد و به پيامبر
 ها ندادند. اين کار را به آن ۀدرازی کند. اما ايشان نپذيرفتند و اجاز زبان

گونه با دشمن برخورد کند و با   توان در تاريخ، کسی را يافت که اين به راستی آيا می
به راه نيامده و در  دشمنان پيامبر خدا ۀرفتار خود آنان را به راه آورده باشد؟ البته هم

مسير درست قرار نگرفتند. برخی به ظاهر مسلمان شدند، ولی همچنان دشمنی خود 
کردند. آنچه بايسته و شايسته توجه  هايی آن را آشکار می فرصت را پنهان داشته و در

                                                           
 .2 ۀنصر، آي ۀ. سور1



 

 

های سیره حکومتی اسلام ناگفته  

58 

پا بود که اسلام  اين روش و خلق و خوی والای پيامبر اکرم ۀپاي است اينکه بر
افزون را ادامه داد. قرآن کريم مخصوصاً روش و منش گرفت و راه رشد و شکوفايی روز

 فرمايد:  یحضرتش م ۀرا توصيف کرده و دربار رسول الله ۀو سير
دْ » قَ نَ لَكُمْ فِل رَلُولل اللل  لَ نَنَ   كََ لْوَ   حَ

ُ
أ قطعاً برای شما، رسول خدا  1؛ 

 «.سرمشقی نيکوست

 بشری ۀپيامی به جامع
را  پيامبر خدا ۀجانب  های گوناگون و همه اين همه گرفتاری بشری بايد ۀجامع

ر پيش گيرند. در اين الگوی خود قرار دهند و در حد توان روش و منش ايشان را د
 ۀرا در هم معنا مسلمانان به ويژه جوانان غيرتمند مسلمان بايد اين فرهنگ پيامبر

داری وجه همت خود قرار دهند و با   جنگ و صلح و مردم ۀابعادش، در عرص
مردم جهان برسانند. به  ۀآن را به هم« ؛ رساندن روشن و بدون ابهامالبلاغ المبين»

اين مطالب را به مردم برسانند تا بر همگان اتمام حجت شود و  ديگر سخن به نحوی
 به باور بايسته و مطلوب برسند.

 های عملی پيامبر اسلام ها اين آموزه ای کاش سران کشورهای اسلامی و حاکمان آن
ج اسلام شوند.  غ و مرو   را در دستور کار خود قرار دهند و از اين رهگذر بهترين مبل 

هايی را که  لطف خود همگان را هدايت فرمايد و به تدريج کوتاهیخدای متعال به 
کردار در در گذشته صورت گرفته جبران نمايند و فرهنگ اسلام را چه در گفتار و چه 

د. باشد که دنيا با اين فرهنگ و لوازمش آشنا شود و جهانيان به بهترين وجه ارائه کن به
نوادگی و اعتقادی از جوامع بشری های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، خا گرفتاری

 رخت بر بندد و بندگان خدا همگی نجات بيابند و جهان روی آرامش ببيند.
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين

                                                           
 .21 ۀاحزاب، آي ۀ. سور1
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 نخستین جنگ

 نخستين جنگ
جنگ بدر بود. اين جنگ هم مانند ديگر  نخستين جنگ دفاعی پيامبر اسلام

جنگ را برافروختند و از  ۀدفاعی داشت. مشرکان شعل ۀجنب امبرهای پي جنگ
منوره شدند. چهارصد کيلومتر راه را طی  ۀمکرمه تا بُن دندان مسلح راهی مدين ۀمک

را هم بکشند. پيامبر  کردند تا اسلام را از ريشه نابود کنند و خود رسول خدا
روبرو شد. جای جای اين ها  های بدر با آن با مسلمانان در نزديکی چاه اکرم

فضيلت و اخلاق و  ها و حوادث مهم زندگی پيامبر جنگ هم مانند ديگر جنگ
 خورد. انسانيت به چشم می

جنگ را عمدتاً دو نفر برافروختند يکی صفوان بن اميه بود و ديگری  ۀآتش معرک
م سهيل بن عَمرو. سهيل بن عمرو آنگونه که در تاريخ آمده است، برای اين جنگ ه

خواند و با اشعارش مشرکان را برای جنگ تشويق  پول هزينه کرد و هم رجز می
 کرد. علاوه بر آن خود نيز در جنگ شرکت کرد. می

جنگ که خوابيد و مسلمانان بر مشرکان پيروز شدند، سهيل بن عمرو فرار  ۀغائل
بق برخی پی او فرستاد. او را گرفتند و به نزد ايشان آوردند. ط کرد. پيامبر اکرم

اسير شد. به هر صورت حضرت کاری با او نداشتند.  روايات به دست خود پيامبر
نه او را کشتند، نه حبس و نه شکنجه و نه هيچ کار ديگری با او نکردند. آخرالأمر هم 

در حق او کرد  او را آزاد کردند و به مکه بازگشت. اتفاقاً با اين همه لطفی که پيامبر
خطبه  ايشان نکشيد و همچنان بر ضد پيامبر اسلام بر ضدود دست از اقدامات خ

 کرد. خواند و ديگران را به جنگ با ايشان تشويق می می
گذشت و روز به روز بر رونق و قدرت اسلام و مسلمانان افزوده شد. پيامبر 

تلخ  ۀبدون خونريزی مکه را فتح کردند. بعضی از اصحاب که خاطر اکرم
های سهيل بن عمرو را فراموش نکرده بودند از حضرت  زخوانیها و رج افروزی جنگ
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های پيشين عمرو را از جا بکنند تا ديگر نتواند عليه ايشان  اجازه خواستند که دندان
اين کار را ندادند و فرمودند که  ۀچيزی بگويد يا شعری بسرايد. اما حضرت اجاز

ل بن عمرو پس از بيست اينگونه بود که سهي«. خورد او يک روزی به درد ما می»
عليه بر سال جنگيدن و پافشاری بر شرک خود و تشويق و شورانيدن ديگران 

 عاقبت اسلام را پذيرفت. پيامبر

 هنگامی که ورق برگشت
مکرمه درست شد  ۀشهيد شد، جو  ناخوشايندی در مک هنگامی که پيامبر اسلام

د که به شرک بازگردند. اينها کردن ای به راه افتادند و ديگران را تشويق میو عده
از دنيا رفته است چه بهتر که از اسلام دست بکشيم و  گفتند حال که پيامبر خدا می

ها را  های قديمی خود بازگرديم. اين در حالی بود که هيچ يک از آن به پرستش بت
برای پذيرش اسلام مجبور نکرده بودند و کاملًا به اختيار خود مسلمان شده بودند. 

ها در همه جا پيچيده بود و مردم دسته دسته از دور  بر سر زبان فضائل پيامبر ۀوازآ
آوردند. در جريان فتح مسالمت آميز مکه به دست  و نزديک به اسلام روی می

موجب شد مشرکان مکه هم  و پرهيز در تلافی از جانب ايشان گذشت پيامبر
ها ظاهری بوده ولی باطن آنان  نمسلمان شوند. پيداست که اسلام آوردن خيلی از آ

 همچنان به شرک آلوده بود.
ها مرتد شده و دوباره به  زيادی از آن ۀرسد، عد که به شهادت می پيامبر خدا

گردند. تازه اين عده بقيه را هم تشويق به مرتد شدن و بازگشت به  شرک خود بازمی
کرد. او در ميان قريش کردند. سهيل بن عمرو در اين ميان نقش مفيدی ايفا  شرک می

رفت و گفت کاری نکنيد که مردم بگويند قريش آخرين کسانی بودند که اسلام را 
ای بودند که از اسلام مرتد شدند. اين حرکت سهيل اقدام پذيرفتند و نخستين طايفه
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تأثیر اخلاق رسول خدا در تبلیغ 
 رسالتش

زيادی به ارتداد کشيده نشوند. قريش بيست سال پس  ۀمؤثری بود که موجب شد عد
وقفه از اسلام  بی اسلام آوردند و اگر پس از شهادت رسول خدااز عموم مسلمانان 

ها بعد  شدند و تا نسل خاص و عام می ۀکشيدند شکی نبود که مضحک خود دست می
 استهزای مردم بودند. ۀماي

 در تبليغ رسالتش تأثير اخلاق رسول خدا
منان برخورد با دش ۀاز حيث رفتار خوب و اخلاق زيبايش و نحو پيامبر اسلام

های جنگ، نظيری در تاريخ ندارد. بسياری از  اش در ميدانو تدبيرهای حکيمانه
های جذاب و لطيف  مردم حتی از ميان دشمنان حضرت به دليل اين ويژگی

 به اسلام درآمدند. پيامبر
در نهايت والايی و شايستگی بود، به طوری که هر بيننده و حتی  رفتار پيامبر

کرد. قرآن کريم هم نه فقط  خود می ۀشنيد شيفته و دلداد را می کسی را که اوصاف او
ی جستن به رفتار حضرت و الگوگرفتن از او امر  ۀمسلمانان بلکه هم مردم را به تأس 

اسُ »با  کرده است. خطاب قرآن ا النَّ َ يُُّّ
َ
مردم و نه فقط مسلمانان  ۀشود که هم آغاز می« يَا أ

 مخاطب آن هستند. 
يلی تاريخی از سرعت نشر اسلام مطرح است که البته موضوع در اين ميان تحل

بينيم  درازدامنی است و خارج از حد  و ثغور اين نوشتار است. با نگاهی گذرا می
رفت.  ها و کندی زيادی پيش می که اسلام از بدو نشر آن، مدت مديدی با دشواری

 ر مبارک پيامبربعدها اقبال مردم به اسلام بيشتر شد. خاصه در ساليان آخر عم
ط مختلف اقاو در همه جا پيچيده بود، دسته دسته مردم از ن ۀو هنگامی که آواز

زير به اين مطلب  ۀبه اسلام روی آوردند. قرآن کريم هم در آي ه عربستانجزيرشبه 
 اشاره فرموده است: 
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يْتَ النَّ »
َ
ينل اللل وَرَأ فْوَاجًااسَ يَدْخُلُونَ فِل دل

َ
بينی که چگونه فوج فوج به  یها را م و آن 1؛ أ

 .«آيند دين خدا درمی

 دوران فترت اسلام
اقبال اسلام بود و از هر زمانی  های پر از سال اواخر عمر مبارک حضرت رسول

کيد کنيم بر اينکه خودشان اسلام را با  بيشتر مردم به اسلام رو می آوردند. البته تأ
از  پس از شهادت حضرت پيامبر پذيرفتند. اما آغوش باز طوعاً و نه کرهاً می

قوت انتشار اسلام کاسته شد. دليل اين مطلب عمدتاً رفتار حکام بنی اميه و بنی 
 بردند.  العباس بود که کار خود را با خشونت و قتل و ظلم و فساد پيش می

در باب خشونت متوکل عباسی نوشته اند که ابن سکيت معلم فرزندانش را با 
لغت و صرف و نحو و ادب زبان  عالمانن سکيت از برترين قساوت تمام کشت. اب

های او محل  رجوع و مورد استفاده اهل  عرب بود که امروزه حتی در غرب هم کتاب
الی پرسيد و او جواب ئواند که متوکل از او س اين نوشته فن است. دليل کشته شدنش

پشت گردنش بيرون  انش را ازداد و به دليل همان يک کلمه متوکل دستور داد که زب
خوابانند و  می و همين کار را هم کردند. به اين شکل که او را به روی شکم بکشند

کشند. متوکل  زنند و زبان او را از قفا بيرون می پشت گردنش را با ساطور يا شمشير می
اسلام ناميده بود و اين گونه بود که عالم  ۀبا اين همه قساوت و سنگدلی خود را خليف

 به مقام شهادت نائل شد.  شيعیِ جهان لغت و ادب، ابن سکيت اربزرگو
در موردی ديگر هم نوشته اند که گردن شخصی را فقط به دليل آنکه يک بيت شعر 

 سروده بود به دستور او زدند. در فضيلت اميرمؤمنان علی
                                                           

 .2 ۀنصر، آي ۀ. سور1
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 راه پیش رو

 راه پيش رو
د با الگو و نماياننده آن بو شناخت تفاوت اسلام راستين که پيامبر اکرم

ها حاکمان ناصالحی همچون بنی اميه  های قلابی و نادرستی که در طی سده اسلام
دارد و فهم درست آيين  و بنی العباس در تاريخ رقم زدند، پرده از حقايق زيادی برمی

سازد. با توجه به اين تفاوت آشکار ميان  اسلام راه را برای ما روشن و هموار می
عباسی ما دقيقاً آن نوع از اسلام را به مردم جهان معرفی اسلام نبوی و اسلام اموی و 

يمانه درخشانش با رفتار کر ۀبرای ما آورد و در سير کنيم که رسول گرامی خدا می
و در مقابل از اسلام بنی اميه و  .و سراسر فضيلت و اخلاق خود آن را به ما نماياند
 شدت بيزاريم.ها به  بنی عباس و عملکرد ناشايست و خوی ناملايم آن

های ما بايد  ها از اهم  تلاش اکنون معرفی اين دو و تفاوت فاحش ميان آن ۀدر زمان
داری بود. بايد حتی   داری و دشمن  باشد. امروزه بايد بيش از هر چيز به فکر مردم

و انسانيت بود رفتار که بر اساس اخلاق  رسول گرامی خدا ۀبا دشمنان به شيو
رکان با برخوردی که با مش همان سان که پيامبر خدا .وددوست ش کرد تا دشمن

شان، در مدينه  های حيات طيبه و نيز در ديگر برهه مکه در جريان فتح مکه کردند
گرفتند؛ آن هم اخلاقی  منوره و در جاهای ديگر، همواره جانب اخلاق را در پيش می

ر دشمن باشد است و مخاطب خود را حتی اگ« خُلق عظيم»قرآن  ۀکه به فرمود
 کند. شيفته و مجذوب خود می

توزانه دشمنان سرسخت خود، امثال سهيل بن   حضرت در برابر برخوردهای کينه
کرد. هريک از اينها تاريخ مفصلی در  عمرو و صفوان بن اميه هم نرمی و گذشت می

از سر  داشتند. با اين حال رسول خدا دشمنی و کارشکنی عليه پيامبر
 گذشت. ها خطاهای آن
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هيچ گاه زور و اجبار را در تبليغ رسالت خويش به کار نبرد. حتی  پيامبر اکرم
هنگامی که اسلام رونق چشمگيری يافت و حکومتی مقتدر به رهبری رسول 

بنا شد، باز هم ايشان کسی را به پذيرش اسلام مجبور نکرد. حضرت  خدا
اش باعث شد که حتی  مانههمواره با زبان نرم و بيان دلنشين خود و اخلاق کري

دشمنانی همچون سهيل بن عمرو و صفوان بن اميه هم در برابر او به زانو درآيند و نه 
به اجبار و بلکه به اختيار در کسوت آيين اسلام درآيند. اين مطالب هم در خور 
مطالعه و نشر است. امروزه کشورهای دنيا، اعم از مسلمان و غيرمسلمان بيش از هر 

گری نيازمند اين مطالب هستند. اگر تاريخ اسلام بدون تحريف و با زمان دي
های  جويندگان آن برسد، شکی نيست که در دل ۀروشنگری نسبت به حقايق، به ديد

 نشيند.  ها می های بيدار آن روشن و وجدان
همه است که در  ۀام، وظيفرو امروز، همان گونه که مکرراً عرض کرده از اين

 نند. بايد وظيفه را شناخت و بدان عمل کرد.اين کار کوشش ک
اميدوارم خدای عزوجل خاصه در اين ماه مبارک اين توفيق را نصيب همه کند که 

را به گوش مردم دنيا برسانند و در تبليغ اسلام حقيقی  فضائل رسول گرامی خدا
 تواناتر از هميشه باشند.

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين



 

 

 شب هشتم

 گرفتار رويگردانی از  ،جهان

 صلی الله عليه وآله پيامبر اکرم ۀسير 





 

 

69 

 راه پیش رو

هاَبو»که از مشرکان قريش بود  يکی ديگر از شاعران و سخنوران زمان جاهليت « غَر 
گفت و  شعر می شناختند. او بر ضد رسول خدا نام داشت و به همين کنيه او را می

د آن حضرت جنگ بدر را به راه کرد. زمانی که مشرکان آماده شدند بر ض سخنرانی می
رفت و برای تشکيل ارتشی برای جنگ با آن  می اندازند، او به روستاها و اطراف مکه

کرد. خودش نيز در جنگ بدر شرکت کرد. در مسير راه مکه تا  حضرت نيرو جذب می
و پايان دادن  بدر که مسيری بيش از چهارصد کيلومتر بود برای کشتن رسول اکرم

عليه  م و حضور مردم در اين لشکرکشی و بسيج کردن دشمنان رسول خدابه اسلا
 کرد. او، تشويق و تحريک می

ه از جمله عده و ای کشته شدنددر جنگ بدر عده ای به اسارت درآمدند. ابوغر 
اسيران بود. او در اين جنگ نيز همانند زمان حضورش در مکه بر جنگ عليه رسول 

بردند. بنا به  کرد. زمانی که اسير شد، او را نزد پيامبر ديگران را تشويق می الله
گفت: يا محمد، من پنج دختر دارم که جز من  نقل تاريخ او به پيامبر مکرم اسلام

کسی را ندارند. به من لطف کن و در حق آنان مهربانی کرده و مرا آزاد کن. اگر چنين 
و کسی را به  سخنرانی نکنم د شما شعر نسرايم وشوم که ديگر بر ض کنی متعهد می

 جنگ با شما تشويق و تحريک نکنم.
وی را آزاد کردند و او روانه شد. پس از سپری شدن اندک زمانی  پيامبر اکرم

وارد جنگ شوند و اين  مشرکان تصميم گرفتند دوباره با حضرت محمد مصطفی
 بار جنگ احد را بر ضد ايشان تدارک ديدند.

های بسيار مؤثر اين جنگ  ان بن اميه که يکی از تکيه گاهدر تاريخ آمده است صفو
شعر بسرايد و  بود به سراغ ابوغره رفت و از او خواست که بر ضد رسول الله

 سخنرانی کند.
ام که بر ضد او شعر نگويم و قول و تعهد داده ابوغره گفت: من به محمد

 سخنرانی نکنم.
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و اسلام تمام است و  ر ديگر کار محمدصفوان با اطمينان خاطر به او گفت: اين با
در اين جنگ او و يارانش و همگی همراهانش را شکست خواهيم داد. ديگر او نخواهد 
ماند که تو را به جهت عدم پايبندی به تعهدت بازخواست کند. پس از اين گفتگو 

. او تشويق کرد صفوان به ابوغره پول داد و او را به فعاليت عليه رسول گرامی اسلام
 ايننيز راهی مکه شد و با بيان مطالبی از قبيل اينکه کار اسلام ديگر تمام شدنی است و 

ساز خواهد بود، در مکه و اطراف آن مردم   آخرين جنگ با مسلمانان و جنگ سرنوشت
 کرد. و نابود کردن اسلام دعوت می را برای شرکت در جنگ و کشتن پيامبر اکرم

صفوان بن اميه بود. ابوغره به رسول  ۀيطنت و توطئاين قصه، يکی از موارد ش
تعهد داده بود که ديگر بر ضد ايشان فعاليت نکند، ولی صفوان او را با دادن  خدا

ای آورد. ابوغره نيز عده پول تشويق کرد و دگربار او را به ميدان جنگ با پيامبر خدا
 د.را تشويق کرد تا به ميدان جنگ با حضرت ختمی مرتبت برون

 يک مقايسه
ا ها و صدها قصه و ماجراهای کسانی که به ناحق خود راين قصه را اگر کنار ده

اند بگذاريم، خواهيم ديد که تفاوت از زمين است تا آسمان؛  خليفه خوانده و دانسته
خواندند  ستيز. کسانی که خود را خليفه می خلفايی ضد فضيلت و انسانيت و اخلاق

ستيز و   گذاشته بودند. آنان افرادی اخلاقرحمی سنگ تمام  بیدر شقاوت و استبداد و 
ضد فضيلت و انسانيت بودند. دعبل خزاعی شاعر معروف زمان بنی عباس بود. از او 

ها موجود است. او به دليل اشعار ديوان شعری بر جای مانده است که در کتابخانه
های  شعارش به زبانجهان شناخته شده است. برخی از ا ۀزيبا و کم نظير در هم

مختلف دنيا ترجمه شده است. دعبل زمان هارون و امين، سپس دوران مأمون و بعد 
 از آن، روزگار حکومت معتصم عباسی را درک کرد.
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 رأفترسول 

اصر بود دو بيت وی به مناسبتی در مذمت و نکوهش يکی از خلفايی که با آنان مع
کرده بود گفته است:  میشرايط ناگواری که در آن زندگی  ۀبارشعر سرود. خود در

 «.کشم دارم را بر دوش می ۀچهل سال است که چوب»
او با اين سخن خود صريحاً اعلام کرد که به جرم سرودن دو بيت شعر مدت چهل 

لحظه سال، يعنی از زمان حکومت هارون و امين و مأمون و معتصم عباسی هر 
 منتظرم که مرا اعدام کنند.

 رسول رأفت
چنان با گذشت بودند  ان خلافت بود، ولی شخص رسول خدااين اسلامِ مدعي

 فرمايد:  قرآن کريم اين بود که می ۀايشان به فرمود ۀسير ۀکه نتيج
يْتَ النَّ »

َ
ينل اللل وَرَأ فْوَاجًااسَ يَدْخُلُونَ فِل دل

َ
بينی که مردم فوج فوج به دين  و می 1؛ أ

 «.آورند خدا رو می
شود که چه چيزی  ال مطرح میئوحال اين س سلاما رواج و رونق ۀد آن دوربا وجو

نورانی و رحمانی رسول  ۀپس از آن مانع پيشرفت اسلام شد؟ امروزه بايد سير
را به جهانيان معرفی کرد و هرکس در حد توان و امکانات خود بايد به ايفای  خدا

که اين مسئوليت بپردازد و در آن به هيچ وجهی کوتاهی نکند. توجه داشته باشيم 
دهد فقط با هدف کشتن سرباز دشمن و نيروهای  هايی که در دنيا رخ می جنگ

کشی بوده بلکه  ها نه با هدف آدم مقابل است، اما در اسلام اين گونه نبود و جنگ
خوانيم به مجرد اينکه  دفاعی داشته است؛ لذا آن گونه که در تاريخ می ۀجنب

نيز  داشتند رسول خدا برمیافروزان دست از جنگ و کشتار  مهاجمان و جنگ
 کردند. جنگ را متوقف می
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نيز بر همين رويه بودند. زمانی که پيامبر  اميرمؤمنان علی بن ابی طالب
شدند قاعدتاً بايد نيروی دشمن را تار و مار و  در جنگ پيروز می گرامی اسلام

 کردند، ولی اين گونه نبود. اگر دشمن به هر دليلی از جنگ دست نابود می
ای برای جنگيدن نداشت،  شکست يا حربه کشيد، حتی اگر شمشيرش می می

 شد.  متعرض او نمی رسول الله
بريدند. اما  جنگ بر اين بود که اسيران جنگی را سر می ۀدر آن روزگار رسم و قاعد

کرد. حضرت به مسلمانان فرمان  کلی فرق می  با اسيران جنگی به تعامل پيامبر
سيران با نرمی رفتار کنند و از آزار و اذيت آنان خودداری نمايند. در اين دادند که با ا می

 های فراوان و مفصلی در تاريخ ثبت شده است. معنا قصه
در تعامل با اسيران در اوج اخلاق  پيامبر گرامی اسلام، حضرت محمد مصطفی

شايسته است  مداری و انسانيت قرار داشتند. دنيا و مسلمانان، به ويژه جوانان مسلمان
نورانی ايشان  ۀآشنا شوند و از سير ها و شکوه و عظمت رسول خدا که با اين والايی

سرمشق بگيرند. جوانان غيرتمند نيز بايد تاريخ زندگی آن حضرت را مطالعه کنند و 
گاهی همگان برسانند. باشد که جهان تا اندازه ای چگونگی تعامل ايشان را با مردم به آ

 ۀرای اين منظور کشورهای اسلامی نيز بايد با تحولات برآمده از سيربيدار شود. ب
 آشنا شوند و آن را عملی کنند. رسول الله

ام روز به روز وضع متأسفانه در پنجاه يا شصت سال گذشته که من شاهد آن بوده
گاهی يا  مردم رو به وخامت نهاده و مشکل تر شده است. اين عمدتاً به دليل ناآ

يافتن اوضاع و شرايط  بوده است. به اميد بهبود پيامبر اکرم ۀاز سير رويگردانی
 مردم در سراسر جهان.

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين



 

 

 شب نهم

 تأملی در فتوحات اسلامی
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 بودن یملاک اسلام

 ملاک اسلامی بودن
های مورد مباهات مسلمانان در طول تاريخ بوده ـ  فتوحات ـ که از موضوع
باشد. برای مثال فتح  منطبق بر عملکرد پيامبر خداهنگامی اسلامی است که 

توان  از هر چيزی بيشتر موضوعيت داشت می مکه را که در آن اخلاق رسول خدا
از فتوحات اسلامی به شمار آورد. پس در فتوحات اسلامی مثل هر چيز ديگر، عمل 

توان  آن حضرت بخواند، می ۀملاک است. اگر با رفتار و سير و رفتار رسول خدا
 لقب اسلامی را بر آن نهاد و در غير اين صورت، خير.

و سرمشق گرفتن از او دستور صريح خدای متعال  پيروی از رسول گرامی خدا
 در قرآن کريم است: 

لْوَ   حَنَنَ   كََنَ لَكُمْ فِل رَلُولل اللل  لَقَدْ »
ُ
 ترديد در ]رفتار و گفتار[ رسول خدا بی 1؛ أ

 «.کوستبرای شما سرمشقی ني
توان  باشد، می بنا به دستور صريح اين آيه اگر عمکرد ما مانند رسول خدا

هايی که در  کشورگشايی ۀو در غير اين صورت، نه. بر هم لامی بر آن نهادنام اس
قبل از خلافت حضرت اميرمؤمنان صلی الله چه تاريخ چه بعد از پيامبر خدا و 

بوده خواه در زمان خلفا  منانعليهما وآلهما و چه بعد از حضرت اميرمؤ
بوده يا زمان معاويه و خلفای اموی و عباسی، نام فتوحات اسلامی گذاشته 

شود و به اين نام هم معروف است. در اين نوشتار در پی بررسی ابعاد و  می
هستيم. اگر مطابقت و  رسول الله ۀها با سير جزئيات اين فتوحات و تطبيق آن

البته نام اسلامی زيبنده آن فتوحات است، ولی اگر با همخوانی وجود داشت که 
ها  مغاير بود، لقب اسلامی به گزاف بر آن رسول خدا ۀرفتار و خوی کريمان

 ها را به اين نام بناميم. نهاده شده است و شايسته نيست آن
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 آزادی اعتقادی از منظر اسلام
يک نفر را مجبور حتی  در جريان فتح مکه گزارش نشده است که پيامبر اسلام

به پذيرش اسلام کرده باشد. برعکس در فتوحاتی که پس از ايشان انجام شد و 
فتوحات اسلامی ناميده شده است، هزاران هزار نفر را مجبور به پذيرفتن اسلام کرده

اند. در حالی که اين کار کاملًا مغاير با نظر اسلام است. در اسلام و پذيرش آن کاملًا 
 فرمايد:  دای متعال در قرآن کريم میآزادی است. خ

نْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ » خواهد ايمان بياورد و هر  پس هر کس که می 1؛فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمل
 «.خواهد کفر ورزد کس هم که می

کس که در اين دنيا ايمان آورد در آخرت جزای نيک آن را خواهد ديد. بر  طبعاً هر
اجباری قرار نداده است. فقط حجت را بر  ،ايمان آوردن همين اساس خدای متعال در

ها تمام کرده است و در آخرت عذری برای کسی باقی نخواهد بود. بر اين  ناانس
اساس حاکم اسلامی حق ندارد يک نفر از مشرکان يا کفار و ملحدان را مجبور به 

کاری نکردند. هم چنين  ايمان آوردن به اسلام بکند. همان گونه که پيامبر اسلام
شدند، اما  کردند چه بسا زودتر هم مسلمان می ها را ملزم به پذيرش اسلام میاگر آن

 مشيت خدای تعالی چيز ديگری بود. 
و حقانيت دعوت او در همه جا پيچيد.  های اخلاقی حضرت رسول زيبايی ۀآواز

صدق جويی گواه ديگری بود بر   جريان فتح مکه بدون خونريزی و بدون تلافی
ن شخصيت والای ايشان. از همه مهم رسالت حضرت رسول تر اختياری  و مبي 

به  تبودن پذيرش اسلام عامل مهمی در گسترش چشمگير آن شد. اين دلايل دس
دست هم دادند و باعث شدند که مردم فوج فوج به اسلام روی آوردند. قرآن کريم از 

 اين اتفاق اين گونه ياد کرده است: 
                                                           

 .29 ۀکهف، آي ۀ. سور1



 

 

77 

از قساوت حاکمانِ به  یهاي گوشه
 ظاهر مسلمان

يْتَ »
َ
فْوَاجًا وَرَأ

َ
ل أ ينل اللَّ اسَ يَدْخُلُونَ فِل دل و مردم را ديدی که دسته دسته به اسلام  1؛النَّ

 «.آوردند روی می
بر عکس آن، زمان بنی اميه و بنی العباس بود که نه فقط ديگران را مجبور به پذيرش 

نه  ادند آن همد های عجيب و غريبی می کردند بلکه مخالفان خود را شکنجه اسلام می
که در تاريخ مفصل ذکر شده است؟ تاريخ ملوک بنی اميـه و بنـی  يک مورد و دو مورد

العباس پر است از اين قضايای عجيب که بـه نـام اسـلام تمـام شـد و عنـاوينی مثـل 
 نبوده است. کند، اما موافق اسلوب پيامبر خدا فتوحات اسلامی را حمل می

 انهايی از قساوت حاکمانِ به ظاهر مسلم گوشه
کرد در کتب  مرانی میکه به اسم اسلام بر مردم حک یيکی ديگر از حاکمان ۀدربار

رسد. مردم آن شهر که  اند که در فتوحات خود به شهری از بلاد اسلام می تاريخ نوشته
در آن زمان قريب به پنجاه هزار نفر بودند تسليم او نشدند. قديم استفاده از آهن در 

ها عموماً با ز مرسوم نبوده و بنای سقف و در و پنجره خانهها مانند امرو بنای خانه
گرفت. اين حاکم سنگدل که خود را  چوب و حصير بود، به همين خاطر زود آتش می

دانست برای تسلط پيدا کردن بر اين شهر دستور داد دور تا دور  حاکم مسلمانان می
هزار نفر، از زن و مرد و اين شهر نفت ريختند و آن را آتش زدند. به اين شکل پنجاه 

 های آتش سوختند. پير و جوان و بچه در ميان شعله
باز در ذکر فتوحات اين حاکم آمده است که هنگام روبرو شدن با شهر ديگری مردم 

ها  آن باز هم تسليم نشدند و در برابر او مقاومت کردند. اين بار پس از تسلط بر آن
نفر از ساکنان آن شهر را زنده زنده در آن گور  ای کندند و بيست هزار دستور داد حفره

 ها را با خاک پوشاندند. ريختند و روی آن
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کم با ده يا بيست تن از  اگر فصول بلند تاريخ حاکمان اسلامی را ورق بزنيم دست
شويم که از شدت قساوت، دل  حاکمانی از اين دست سنگدل و ظالم مواجه می

 افکند. انسان را به لرزه می
ن اين حقايق تاريخی همان طور که در ابتدای بحث گفته شد اين فايده را دارد دانست

واقعی تمييز دهيم. اين درست نيست که  کند اسلام واقعی را از غير که به ما کمک می
پای اسلام نوشته شود. ملاک  ،کس نام اسلام را بياورد و يا به نام اسلام کاری کند هر

حکومت اسلامی پيروی تام و تمام از پيامبر اسلامی بودن هر کاری از جمله 
  است: اسلام

لْوَ   حَنَنَ   كََنَ لَكُمْ فِل رَلُولل اللل  لَقَدْ »
ُ
قطعاً برای شما در ]اقتدا به[ رسول خدا  1؛ أ

 «.سرمشقی نيکوست
هم کاملًا اسلامی بوده و  مدت اميرمؤمنان حضرت علی  حکومت کوتاه 

داشته است. ايشان نيز با احدی جنگ  امی خدارسول گر ۀمقارنت کامل با سير
دفاعی داشت. به سوی او لشکر  ۀهايشان همه جنب را آغاز نکرد و جنگ

دفاع  ۀکردند، آنگاه اصحاب حضرت از او اجاز افروزی می کشيدند، جنگ می
 حضرت اميرمؤمنان ۀداد. شيو ها اجازه می گاه حضرت به آن خواستند. آن می

بود. پس شايسته است اگر  حضرت پيامبر ۀهمانند سير طابق النعل بالنعل
 حکومت او را اسلامی بخوانيم.

 ما ۀوظيف
به قدر لازم « همن فيه الکفاي»امروزه بيان اين مسائل از واجبات کفايی است و چون 

کس به قدر توان خود بايد به آن عمل  موجود نيست بر همه واجب عينی است و هر
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 آنچه مايه افتخار است

ها، بر  واجبات عينيه با در نظر داشتن ميزان اهميت آن تظاهر کند. به اصطلاح علما در
هاست که در  همه انجام آن واجبات واجب است. دسته ديگر واجبات، نوع کفايی آن

 يابند. نباشد، همانند واجبات عينی وجوب می هشرايطی که من فيه الکفاي
همين موضوع افکند  های مهمی که امروز آبروی اسلام را به مخاطره می از آسيب

خوانده  خود را حاکم اسلامی میکه بينيم فردی  فتوحات اسلامی است. در تاريخ می
رفته است،  آورده و به حج می مسلمانان نماز و روزه به جا می ۀاست و همانند بقي

ها را  برده و آن های غير مسلمانان يورش می سرخود و بدون حجت شرعی به سرزمين
ها را  زدند همه آن باز می کرده است و اگر از پذيرش آن سر مجبور به پذيرش اسلام می

ندارد. لذا بايد  رسول خدا ۀای در سلوک و سيرکشت. چنين رفتاری هرگز پيشينه می
جدا کرد. اسلام نه اينکه به اين رفتار  خط و ربط آن را به کلی از اسلام و رسول خدا

 رسول اکرم ۀنهی کرده است. سيرکند بلکه به شدت هم از آن  غير انسانی امر نمی
 گواه گويايی بر اين مطلب است.

 آنچه مايه افتخار است
های  کرد، و به طور کلی جنگ در آن شرکت می هايی که رسول خدا جنگ

در حالی  ؛حيات او، در پيرامون مدينه رخ داده بود و نه اطراف مکه ۀمسلمانان در زمان
های  کند که جنگ ين امر برای ما معلوم میمکرمه پايگاه مشرکان بود. هم ۀکه مک
ها  همه دفاعی بوده است و هيچ گاه ايشان به جايی لشکرکشی نکردند که آن پيامبر

را مجبور به پذيرفتن اسلام کند. مشرکان قريب به چهارصد کيلومتر مسير را از مکه به 
. به ندواندخ هم مسلمانان را به دفاع فرا می آمدند و حضرت رسول سوی مدينه می

 های بدر و احد. جنگ هم در اطراف مدينه بود، مانند غزوه ۀهمين دليل عرص
ای از و عده يخ فتوحات اسلامی ناميده شده استهای تار آنچه در کتاب ۀپس هم

کنند، هيچ نسبتی با اسلام ندارد و کاملًا با  مسلمانان هم متأسفانه به آن افتخار می
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به تصريح آيه قرآن،  لاک اسلامی بودن هر رفتاریاست. ممتضاد  رفتار پيامبر
 است. رسول گرامی خدا ۀمطابقت و همخوانی آن با رفتار و سير

اميدوارم توفيق خدای عزوجل در اين ماه مبارک رمضان که فضيلت انجام واجبات 
غيرت شود تا همراه همگی ما به ويژه جوانان باو اعمال در آن دوچندان است، يار و 

را از کسانی که بعدها سرکار آمدند و  جدايی و ناهمخوانی پيامبر اسلام بتوانيم
 مردم دنيا اعلام کنيم. ۀرفتاری مغاير با آن حضرت داشتند به هم

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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 ياد يار ديرين

 ياد يار ديرين
 گويد: چند سالی پس از رحلت حضرت در تاريخ آمده است که ام سلمه می

از ايشان نام برديم. حضرت ختمی مرتب  در محضر پيامبر اکرم خديجه کبری
 گريه کردند و فرمودند: 

 «.توان يافت ؛ خديجه ]می گوييد[، کجا مانند او را میخَديجَةَ وَأيْنَ مِثْلُ خَديجَةَ »
 سپس ادامه دادند: 

اسُ » بَنِى النَّ قَتْنِى حِينَ كَذَّ در حالی  1؛هِ وَأَعَانَتْنِى عَلَيْهِ بِمَالِهَاينِ اللوَوَازَرَتْنِى عَلَى دِ صَدَّ
کردند او مرا تصديق نمود و با مال و ثروت خود مرا در راه حمايت و  که مردم مرا تکذيب می

 «.تقويت دين خدا ياری کرد
يک جهان سخن و  حضرت خديجه ۀدربار اين تعريف حضرت رسول

سخن و تعريفی را جز اين سه  هيچ مطلب و مطلب است و اگر حضرت خديجه
در تاريخ خود نداشت، همين برای نشان دادن منزلت و مقام  جمله از رسول خدا

 ايشان کافی بود.

 همه وحی خداست سخنان پيامبر
 ابتدای تعريف خود از آن بانوی بزرگوار فرمودند:  پيامبر گرامی اسلام

 .«توان يافت ييد[، کجا مانند او را میخديجه ]می گو ؛خَديجَةَ وَأيْنَ مِثْلُ خَديجَةَ »
نه از نزد خود بلکه وحی الهی است. چنان که خدای متعال  سخنان پيامبر اکرم

 فرموده است:  پيامبر ۀدر قرآن کريم دربار
لََّ وَحْی يُُحَی» نْ هُوَ إل وَى * إل قُ عَنل الَْْ گويد * اين  از سر هوس سخن نمی 2؛وَمَا يَنْطل

 .«شود نيست ای که وحی می سخن به جز وحی
                                                           

 . 124، ص43، جبحارالانوار. 1
 . 4و  3نجم، آيات  ۀ. سور2
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خدای متعال هر مطلب و موضوعی را که به پيامبر خود وحی کرد، ايشان همان را 
قُ عَنل الَْْوَى»آيه  ۀکم و کاست بيان کرد. دربار بی فقيهان، علمای اصول، علمای « وَمَا يَنْطل

علمی که بحثی  کنند؛ چرا ادبيات عرب و علمای علم بلاغت فراوان به آن استناد می
 دارد.« حذف متعلق ظهور در عموم»است که 

قُ عَنل الَْْوَى»فرمايد:  قرآن کريم در اوج بلاغت است. هنگامی که می متعلق « وَمَا يَنْطل
کند که متعلق در چه موردی حذف  آن حذف شده است. حالا اين مطلب تداعی می

های  ها و والايی خ خوبیيا بازگفتِ تاري تبليغ احکام، بيان عقايد و اخلاقشده است، در 
 يا خيلی مسائل ديگر. اين امر در همه چيز ظهور دارد. پيامبر اکرم

 های والای حضرت خديجه ويژگی
بی و والايی حضرت خديجه  کامل و بی ۀيک جمل پيامبر اکرم نقص در خو

کجا مانند خديجه را  و؛ أيْنَ مِثْلُ خَديجَةَ »با اين عبارت:  ،فرمودند کبری
 «.ان يافتتو می

گردد که متعلق آن در  باز می« ما ينطق»مای موصوله در مذکور به  ۀدر آي« هو»لفظ 
حضرت  ۀدربار اين جا ذکر نشده است. توجه داشته باشيم که وقتی رسول خدا

های آن  اين سخن همانند ديگر سخن «خَديجَةَ وَأيْنَ مِثْلُ خَديجَةَ »فرمايند:  خديجه می
 ان بود، بلکه وحی الهی است.حضرت نه از خود ايش

که  دگوين می علمای ادبيات عرب و جز آنان، در توضيح اين سخن پيامبر اکرم
ين معناست که همانند خديجه در ميان ه ابيان و اين گونه تعبير ب ۀاين سبک و شيو

مردم، در ميان فرشتگان و در ميان بهشتيان و در تمام هستی وجود ندارد؛ چرا که 
 از سخن حضرت شده است.حذف متعلق 

دختر ايشان،  همسر ايشان، فاطمه زهرا آری، رسول گرامی اسلام
 .داماد و يازده امام ديگر که درود خدا بر آنان باد، فرزندان او هستند اميرمؤمنان
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 اسلام یمال یحام

شوند و داخل در  اين يازده معصوم از او و با او هستند و به تخصص خارج می
 ده بلکه تخصص است.عمومات نيستند. اين تخصيص نبو

وحی الهی است.  کبری ۀاز خديج مقتضای اين سخن و تعبير رسول خدا
ناپذير  در کل آنچه مسلم و ترديد ؟حال بايد ديد که اين مطلب استثنا دارد يا خير

دارای مضمونی بسيار  حضرت خديجه ۀدربار است اينکه سخن پيامبر اکرم
 بلند و عالی است.

چنين  ام به غير از سيزده معصوم ر خود خوانده يا شنيدهمن آن قدر که در عم
 ۀاند، دربارداشته کبری ۀام المؤمنين، حضرت خديج ۀدربار تعبيری که پيامبر

« انکار ابطالی»اند. اين شيوه و روش تعبير در علوم ادبيات عرب  ديگری بيان نکرده کس
شود. در قرآن کريم و احاديث  شود که در قالب و ساختار استفهام بيان می خوانده می

نيز يکی از اين  ها زياد آمده. اين تعبير رسول خدا شريفه به صورت جزئی از کنايه
 موارد است.

 حامی مالی اسلام
که  «وَأيْنَ مِثْلُ خَديجَةَ » :رض خود را فرمودند. اولغدر سه جمله  رسول خدا

بَنِى »: در ادامه فرمودند :يک دنيا مطلب است. دوم ۀدربردارند قَتْنِى حِينَ كَذَّ صَدَّ
اسُ   «.کردند او مرا تصديق کرد زمانی که مردم مرا تکذيب می ؛النَّ

غالباً از قريش و  های پيامبر فراموش نشود که خويشاوندان، يعنی عموها و عمه
هاشم بودند، با اين حال ايشان را تکذيب کردند و در جنگ بر ضد حضرت  بنی

ت و همراهی داشتند. بر اساس نوشته منابع تاريخی، نيز شرک محمد مصطفی
خويشاوندان و تنها سه تن از  ۀهم ،، نُه يا ده عمو داشتند. از ميان آنپيامبر اکرم

جناب ابوطالب نخستين فردی بود که اسلام  .و او را تصديق کردند آنان مسلمان شده
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هم  ديجهکه از ازل مسلمان بودند و حضرت خ آورد و اميرمؤمنان علی
 ايمان آورد و مسلمان شد. نخستين زنی بود که به پيامبر

ظاهراً از ميان  و اميرمؤمنان روشن باشد که بعد از حضرت خديجه
سيدالشهدا و  ۀعموهايی که اسلام آوردند ابتدا جناب ابوطالب، سپس جناب حمز

جنگ با  منوره به ۀزمانی که در مدين عباس، ديگر عموی پيامبر ،پس از آن دو
 ايشان رفت اظهار اسلام کردند.

 حضرت خديجه ۀپس از عبارت قبلی خود دربار سومين جمله رسول الله
 «.و مرا در دين خدا ياری نموده بود ؛هِ وَوَازَرَتْنِى عَلَى دِينِ الل» اين بود:

 عموزاده و نُه عمه و عمهاز عموها و شماری  قابل توجه است که رسول خدا
راوانی داشتند اما از مسلمان شدنشان سخنی در ميان نيست و تنها سه تن از های ف زاده 

 های ايشان مسلمان شدند. عمه
و با دارايی و ثروت خود از دين خدا  ؛أَعَانَتْنِى عَلَيْهِ بِمَالِهَا»جمله سوم اين سخن، 

 ه موضوع مهمی در بعثت است.ب ناظر« حمايت کرده بود
 است که در پيشبرد رسالت پيامبر خديجه اين موضوع منبع درآمد حضرت

قابل تأمل است. گفتنی است که بازرگانان مشرک و ثروتمندان قريش برای حضرت 
به اين معنا که با ثروت ايشان کسب  ؛کردند و با مال التجارة او تجارت می خديجه

مابقی داشتند و  کردند و سهمی از منافع تجارت را برای خود برمی و کار و تجارت می
 دادند. را به ايشان می

و منابع ديگر در اين باره آمده است که وقتی شماری  بحارالانواردر کتاب ارزشمند 
ايشان آوردند و در جايی  را که طلا بود برای از تجار پول حضرت خديجه

ای که افراد حاضر در گرد آن،  روی يکديگر انباشت و چونان تپه شد، به گونه، گذاشتند
ديدند. اين ثروت نه همه، بلکه بخشی از دارايی حضرت  قابل خود را نمیافراد م

 بود. خديجه
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 حضرت خديجه یشکوه و پايدار

 شکوه و پايداری حضرت خديجه
هايش را در راه  به جز اندکی از ثروت خود تمام داشته حضرت خديجه کبری

خرج کرد. آنچه را هم که از ثروتش مانده بود  ترويج و تقويت رسالت پيامبر اکرم
طالب خرج کرد. اما کار اين بانوی بزرگوار به جايی رسيد که در شعب در شعب ابو

کرد. در هيچ  ابوطالب به لقمه نانی احتياج پيدا کرده بود ولی نياز خود را ابراز نمی
 بانوی اسلام نه نزد پيامبر اکرم  ای ذکر نشده است که آن بزرگمنبع و نوشته

ای کرده باشد. ايشان مقام و عظمتی لايهشکايتی برده باشد و نه از ايشان شکايت و گ
قرار دارد که يکی از آن نورهای  شايسته و بالا دارد و در کنار حضرات معصومين

هستند اما با توجه به اينکه اينان خورشيدانی درخشان و  پاک حضرت فاطمه زهرا
فروزنده هستند او ظهور ندارد. اينان نمادهای عصمت و پاکی و عظمت هستند و 

اندوهگين شدند. اولين کسی که بر ايشان سوگواری  مگی بر حضرت خديجهه
 بود. کرد حضرت رسول خدا

گويد که چند  اُم سلمه می ،چنان که در روايت ذکر شده و در ابتدای سخن آمد
برديم ايشان  نام وی را نزد رسول الله سال پس از ارتحال حضرت خديجه

در سوگ ايشان محزون شدند و فاطمه نيز  سخت گريه کردند. اميرمؤمنان
کردند. امام حسن و نه تن از معصومين  در عزا و مصيبت مادرشان گريه می زهرا

 بودند. نيز سوگوار حضرت خديجه از فرزندان حضرت سيدالشهدا

 ما در قبال مادر ۀوظيف
را مد نظر خود قرار دهيم و ملاک عمل  شايسته است که اين سخن امام صادق

 فاضل من خلقوا شيعتنا»اند:  ار گيرد و همواره خود را بدان ملزم سازيم که فرمودهما قر
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ه و با آب ما آفريده شد ۀشيعيان ما از خمير 1؛ناوعجنوا بماء ولايتنا يحزنون لحزن طينتنا
 «.اند و در حزن ما اندوهگين محبت ما سرشته شده اند

برند، به مناسبت ارتحال  سر می سزاوار است مؤمنان در هر جايی از اين گيتی که به
بر ايشان سوگواری کنند و با شعر و سخنرانی و  ام المؤمنين حضرت خديجه کبری

ای و ديگر های ماهواره هايی در شبکه اری مجالس و برنامهزکتاب و مجله و برگ
را ترويج و مقام بزرگ و شکوهمند و  ها، مجالس مرتبط به حضرت خديجه رسانه

 مت ايشان را به جهانيان معرفی کنند.جايگاه با عظ
اميدوارم خدای عزوجل به انسان توفيق دهد که هنگام نام بردن از ايشان اظهار اندوه 
و مصيبت کند و در وفات ايشان عزاداری و سوگواری نمايد و در اين راه از هيچ 

راه مؤمنان در سراسر جهان و به ما در  ۀاقدامی کوتاهی نورزد. خدای متعال به هم
 خدمت به اين بانو و خاندان رسالت توفيق روزافزون عنايت فرمايد.

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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 ما در قبال مادر ۀوظیف

با  پس از ازدواج با رسول مکرم اسلام کبری ۀام المؤمنين حضرت خديج
اين  رنج و محنت و آزارهای فراوانی رو به رو شد. پس از بعثت آن حضرت،

که مشرکان رفتار و برخورد بسيار بدی با  ها رو به فزونی نهاد؛ چرا ها و رنج مصيبت
داشتند، تا جايی که حتی خويشاوندان نزديک آن بانوی بزرگوار هم او  رسول خدا

پيش از ازدواج با حضرت  را ترک کردند. اين در حالی بود که حضرت خديجه
از، بلکه از سوی مردان آن سامان نيز نه فقط از سوی زنان حج محمد مصطفی

محترم بود. در سرزمين حجاز هيچ فردی از ميان زنان و مردان وجود نداشت که 
 همپای ايشان مورد احترام همگان باشد.

و به دليل اينکه بعد از اميرمؤمنان  پس از بعثت رسول خدا حضرت خديجه
رنج فراوانی ديد.  ،ن شدبه رسول رحمت ايمان آورد و مسلما علی بن ابی طالب

به همين دليل زنان و مردان مکه او را ملامت کردند و همواره با نيش زبان خود آزارش 
 بود: زير ها عمدتاً به دلايل ارها و ملامتدادند. اين آز می

نخست اينکه رسم بر اين است که مردها به خواستگاری زنان بروند، اما 
رفت  ه خواستگاری رسول خدابرعکس عمل کرد و خود ب حضرت خديجه

خويش را خود بر عهده  ۀو از آن حضرت درخواست ازدواج کرد. دوم اينکه مهري
يعنی چهار هزار دينار طلا معادل چهل  ؛مبلغ کلانی گرفت. حضرت خديجه

فرستاد تا آن را به عنوان  برای پيامبر اکرم هزار درهم توسط جناب ابوطالب
 د.نبپرداز ايشان ۀمهري
بالا و  ۀبرای جلوگيری از رسم شدن مهري روايات آمده است که رسول الله در

ندادند، بلکه قرار  حضرت خديجه ۀسنگين، چهارهزار دينار را به عنوان مهري
پنجاه دينار طلا از مبلغ ارسالی را به پانصد درهم به عنوان نقره نه طلا تبديل کردند 

به عنوان مهريه  ه حضرت خديجهدادند تا ب و به عمويشان حضرت ابوطالب
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و  مورد عمل قرار گرفت و اميرمؤمنان« مهر السنة»پس دهد. از همان زمان  باز 
همين مقدار را مبنا قرار داده  ديگر امامان معصوم تا روزگار امام حسن عسکری

کيد شده و در و به آن پايبند بودند و عمل می کردند. در روايات هم بر اين موضوع تأ
 اند:  ار مهر گفتهمقد

 «.دادند بيش از مهرالسنه نمی ؛مهرالسنة لم يتجاوز»
بودند و با  های بزرگ مکه و حجاز کارگزاران تجارت حضرت خديجه شخصيت

کردند، ولی همگی حتی خويشاوندانش به کلی با  کار کردن برای او درآمد کسب می
تمام اين مشکلات  قطع رابطه کردند و حضرت ام المؤمنين، خديجه کبری ايشان

 کردند. خريد و آن را تحمل می را در راه اسلام به جان و دل می
ها  درآنجا رنج گردد که حضرت خديجه مطلب ديگر هم به شعب ابوطالب برمی

و آنان را از شهر مکه  مشرکان، بنی هاشم را تحريم کردندهای فراوانی ديد.  و سختی
رفت و او را در  يک نفر از آنان به شهر مکه می بيرون راندند. وضعيت چنان بود که اگر

ريختند. در واقع خون آنان هدر اعلام شده بود. شعب  ديدند خونش را می شهر می
های مکه در صحرايی قرار داشت و بنی هاشم در آنجا زندگی  ابوطالب در پشت کوه

ه برده کردند. ساکنان شعب که برای حفظ جان خود از گزند مشرکان به آنجا پنا می
 زندگی خود چيزی نداشتند. ۀبودند برای تأمين نيازهای اولي

 های تاريخ آنان حدود چهار سال در آنجا بدون داشتن سايه بنا به نقل منابع و کتاب
کردند. به  روزگار سپری می ،بانی که از گزند خورشيد و گرما و باران در امان باشند 

 ناتی در اختيار نداشتند. غذا دسترسی نداشتند و همچنين پول و امکا
با  اندک پولی باقی مانده بود که رسول خدا از آن همه ثروت حضرت خديجه

کردند و در اختيار ساکنان شعب  غذايی تهيه می  هزينه کردن از آن پول اندک
تمام شد و ديگر توان تهيه غذا برای او فراهم  گذاشتند. پول حضرت خديجه می
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 یياور نب

ها و صدها مورد ديگر را تحمل کرد. در هيچ  شوار و دهنبود. حضرت اين وضعيت د
از وضعيت و شرايط خود  جای تاريخ و سندی نيامده است که حضرت خديجه

کرده يا در اين زمينه سخنی گفته باشد.  کوچکترين گله يا شکايتی به رسول خدا
با رسول شد که  تمام اين رفتارها و مشکلات فقط و فقط به اين دليل بر او تحميل می

 ازدواج کرده بود. خدا

 ياور نبی
يَن : »ۀشريف ۀزمانی که آي كل ضْ عَنل اَلْْشُْرل عْرل

َ
ٰا تُؤْمَرُ وَأ پس آنچه را بدان مأموری  1؛فَاصْدَعْ بِل

بر آن حضرت نازل شد، بنا به نقل روايات و « آشکار کن و از مشرکان روی برتاب
مشرکان را به پذيرفتن اسلام  وبه کوه صفا رفتند  تفاسير حضرت محمد مصطفی

مجدداً دعوت خود را اعلام کردند. ابوجهل  دعوت کردند. سپس به کوه مروه رفتند و
را نداشت سنگی به سوی آن حضرت پرتاب کرد که به  که تاب دعوت پيامبر

پيشانی ايشان خورد و آن را شکست و خون از پيشانی حضرت بر صورت و محاسن 
 ايشانتاب سنگ به سوی حضرتش دست و پای ان هم با پرشريفش جاری شد. مشرک

ها روانه شد.  مردم را ترک کرد و به سوی کوه ای که پيامبر را زخمی کردند، به گونه
مشرکان هم ايشان را دنبال کردند، اما ايشان را نديدند و حضرت از ديد آنان پنهان 

تا  از پشت سر پيامبراند  شد. چنان که برخی منابع تاريخی و روايات نقل کرده
ای که حضرت بر اثر خونريزی دچار ضعف  های ايشان خون جاری بود، به گونه قدم

را ديد و به  رمق بر زمين افتادند. يکی از مشرکان، اميرمؤمنان ای بی شدند و گوشه
 کشته شده است. او گفت: محمد

و ساختار  است که به صيغه« مستقبل محقق الوقوع»اين سبک سخن بيان کننده 
 ماضی بيان شده است و بدين معناست که وی زنده نخواهد ماند.

                                                           
 .94 ۀحجر، آي ۀ. سور1
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گاه بودند و هنگام ولادت آي  بايسته يادآوری است که اميرمؤمنان  ۀاز مسئله آ
قرآن خواندند و چيزی بر ايشان پوشيده نبود، اما بنا بود به ظاهر عمل کنند. حضرت 

 ۀوانه شدند و ماجرا و قضير رسول خدا ۀبه سوی خان علی بن ابی طالب
رساندند و قدری نان و آب برداشتند و  را به اطلاع حضرت خديجه رسول خدا

به ايشان   رفتند. اميرمؤمنان سراغ پيامبر اکرم همراه حضرت خديجه
بگرد و خود حضرت به بالای کوه  کوه دنبال رسول خدا ۀفرمودند: شما در دامن

قدری آب و نان به حضرت دادند تا  و حمت پيدا کردندرا با ز رفتند و رسول الله
 حضرت قدری سرحال آمد. 

بود زندگی  از آنجا که همسر پيامبر خدا کبری ۀام المؤمنين حضرت خديج
داشتند. از اين رو خدای عزوجل ايشان را بسيار ارج نهاد و  یسخت و سراسر مشکلات

 گرامی داشت.

 به مادرمان تأسی کنيم
بايد از سوی زنان مؤمن و مسلمان سراسر جهان  ضرت خديجهتاريخ مهم ح

مورد تأسی قرار گيرد. اين قشر بزرگ جامعه بايد حوادث زندگی و تاريخ آن بانوی 
گرفتن از تحمل و شکيبايی و بردباری و مقاومت  فداکار و بزرگوار را بخواند و با الگو

ت موجود در اين مسير را بکوشند و مشکلا ايشان، در دفاع از اسلام و اهل بيت
 بر خود هموار و آن را تحمل کنند.

 بايد توجه داشت هرکسی وظيفه دارد که در راه خدای متعال و اهل بيت
مشکلات را تحمل کند و بدانيم که پاداش و اجر بر اساس ميزان مشقت و سختی 

 عمل است.
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 کنیم یبه مادرمان تأس

کوشد،  ان میو اهداف والای آن اگر بانويی در راه خدمت به اسلام و اهل بيت
سزاوار است که پدر، شوهر، برادران و خواهران، فرزندان و خويشاوندانش او را در 

 ادامه دادن به مسير و فعاليتش تشويق و ياری کنند. تأسی به حضرت خديجه کبری
همگان است، از  ۀقرار دارد و وظيف در مرتبه بعد از تأسی به حضرت فاطمه زهرا

بکوشند و هر  دارند در راه خدای متعال و اهل بيت ها وظيفه جمله تمام خانم
 سختی و مشکلی را در اين راه بر خود هموار کنند.

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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 بلتعه یاسلام آوردن حاطب بن اب

 حاطب بن ابی بلتعه اسلام آوردن 
امل پيامبر گرامی برخورد و تع ۀيکی از افتخارات اسلام بلکه افتخار تمام تاريخ، شيو

به ويژه رفتار و تعامل والای آن حضرت در ماجرای  خدا حضرت محمد مصطفی
 .است «ساره»و زن مشرکی به نام « حاطب بن ابی بلتعه»

ماجرای اين دو در منابع تاريخی عامه، تفاسير قرآن کريم و منابع حديثی به 
سلمان و چه تفصيل آمده است. گذشته از آنکه نقل آن چه در کشورهای م

آموز است، برای تبليغ و معرفی اسلامِ صحيح و  آميز و درس غيرمسلمان عبرت
رود که شماری از مسلمانان غيور روزی  پيراسته بسيار کارآمد و مؤثر است. اميد می

و در فرصتی مناسب اين ماجرا را به طور مفصل در قالب يک فيلم تهيه و تدوين 
 .کنند و به جهانيان عرضه نمايند

 حاطب بن ابی بلتعه از مشرکان مکه مکرمه بود که اوائل هجرت رسول خدا
منوره هجرت کرد و از شمار  ۀمسلمان شد و مانند بسياری از مسلمانان به مدين

منوره هجرت کرده بودند در  ۀمسلمانانی که به مدين .بود ياران حضرت پيامبر
ه يکی از آنان بود. وی پس مکرمه بستگان مشرک داشتند. حاطب بن ابی بلتع ۀمک

نگاری   از آنکه به مدينه آمد نيز همچنان با خويشاوندان خود در مکه از طريق نامه
 ارتباط داشت.

ها جنگ مانند: بدر، احد، حنين و... را بر ضد  سران مشرکان پس از آنکه ده
های  پس از شکست ،ه و بر آن حضرت تحميل کرده راه انداخت رسول خدا

که همگی خسته و از پای  پياپی از جنگ با حضرت دست کشيده بودند؛ چرا
مسلمانان روحيه بالايی داشتند. آنان با بستگان حاطب  ،درآمده بودند و در مقابل

نگاری با حاطب از وی بخواهند که  ها خواستند که با نامه ديدار کردند و از آن
را برای آنان گزارش کند تا از اين رهگذر  اسرار نظامی و جنگی رسول خدا
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 ای کند و در چه وضعيت نظامی و رزمی چه می اطلاع پيدا کنند که پيامبر اکرم
 خواهد چه کند. قرار دارد و می

 ماجرای جاسوسی
ای  پرست و مشرک بود نامه  خوانی به نام ساره که بت  بستگان حاطب به زن آوازه

و مسلمانان را برای آنان  رد و اخبار مدينه و رسول خدادادند تا آن را برای حاطب بب
منوره  ۀنامی، بلکه به بدنامی شهرت داشت به مدين  بياورد. اين خانم که نه به خوش

و تفاسير  رفت و نامه را به ابن ابی بلتعه داد. چنان که در تاريخ و روايات اهل بيت
ای کوتاه و مختصر  ت حاطب نامهعلی بن ابراهيم آمده اس تفسيراز جمله  قرآن کريم

با تمام قوا يريدکم فخذوا حذرکم؛ »خطاب به مشرکان مکه نگاشت و در آن نوشت: 
، «و تجهيزات آهنگ شما کرده است، پس آماده باشيد و جانب احتياط را رعايت کنيد

سپس نامه را به ساره داد. کسی از ماجرای نامه خبر نداشت، اما رسول مکرم 
 که خود فرموده بودند:  يان اطلاع داشتند؛ چرااز جر اسلام

ينِ » ا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّ  ،در حالی که آدم هنوز در برزخ آب و گل بود 1؛كُنْتُ نَبِي ّ
 ماند. لذا چيزی از ايشان مخفی نمی« من پيامبر بودم

ای و  آورده حضرت به او فرمودند: ايمان .روبرو شد ساره در ميان راه با پيامبر اکرم
 ای؟ ای و به همين دليل به مدينه آمده مسلمان شده
 گفت: نه.

 فرمودند: هجرت کرده ای که در مدينه بمانی، سپس مسلمان شوی؟
 گفت: نه.

ام.  ای؟ گفت: فقير شده آمدهفرمودند: پس برای چه کاری به مدينه  رسول خدا
 ام تا به من کمک کنيد. آمده

                                                           
 .402، ص16، جبحارالأنوار. 1
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 رفتار پیامبر با جاسوس

هدف ساره را  ر آنچه در روايت آمده است پيامبر اکرمبر اساس نقل تاريخ و بناب
منوره به او گفتند و با آنکه احتمالًا با مرکب و اشتری به مدينه رفته  ۀاز آمدن به مدين

 راه به او داده شود. ۀدستور دادند که مرکب و لباس و لوازم سفر و توش ،بود
ا کسی يا کسانی در تعقيب راهه برود مباد حاطب به ساره سفارش کرده بود که از بی

او باشند و نامه را از او بگيرند. ابن ابی بلتعه از ابن عباس خواست ده دينار به ساره 
 بدهد و او درخواست حاطب را عملی کرد و ساره از بيراهه راهی مکه شد.

فرمودند که به همراه چند تن، ساره را دنبال کنند.  به اميرمؤمنان رسول خدا
حاطب را که به همراه دارد  ۀيدند متوقفش کردند و از او خواستند تا نامچون به او رس

 خبری کرد. حاطب اظهار بی ۀبه ايشان بدهد، ولی ساره انکار نمود و از نام
از او خواستند که از مرکب فرود آيد و چون پياده شد تمام وسايل او را وارسی کردند، اما 

که او نامه و  ايشان گفتند که بازگرديم؛ چرابه  چيزی نيافتند. همراهان اميرمؤمنان
 چيزی مانند آن همراه ندارد.

گويد، سپس با ساره  حساب سخنی نمی بی فرمودند: پيامبر خدا اميرمؤمنان
و چون اندکی فاصله گرفتند سربند خود  د. ساره گفت: شما به کناری برويدتندی کردن

کرد و نامه را از لا به لای گيسوانش  را که در آن روزگار جزو پوشش بانوان بود. باز
 داد. درآورد و به اميرمؤمنان

 با جاسوس رفتار پيامبر
که  م تا به امروز، با چنين جاسوسانیمطرح است از روزگاران قدي الئوحال اين س

کردند و چه  يکی در ارتش و ديگری از جريان مخالف و دشمن است، چه می
ها را  اعدام آنان قطعی است. امروزه آن که رند؟ البتهگي ها در نظر می مجازاتی برای آن

 سپارند. معمولًا به جوخه مرگ می



 

 

های سیره حکومتی اسلام ناگفته  

102 

متأسفانه در برخی متون معاصر آمده است که برخی بر اين باورند که بايد آن دو 
دانستند چه بايد کرد. اگر اينان در زمان آن  نمی شدند، ولی پيامبر خدا اعدام می

د و بر ييد از ما ياد بگيرحکومت را با ۀگفتند شيو مین به ايشاحضرت بودند حتماً 
که ما  کشورداری کنيد. اين نظر نادرست و کاملًا برعکس است؛ چرا ،اساس آن

مديريت و حکومت را بياموزيم؛  ۀمردم عادی و غيرمعصوم بايد از آن حضرت شيو
 اش فرموده است:  پيامبری که قرآن کريم درباره

لوَ   حَنَنَ   لقَد كَنَ لَكُم فِ رَ »
ُ
ل أ  برای شما در اقتدا به رسول خدا  1؛لولل الَله

ً
قطعآ

 «.سرمشقی نيکوست

 حکم جاسوس مسلمان
خود و عترت  قول و فعل و تقريرشان حجت است. رسول الله پيامبر خدا

خويش را همسنگ قرآن کريم دانسته و بسان کتاب خدا هدايتگر خوانده است، آنجا 
؛ کتاب خدا قرآن و وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي هِ كِتَابَ اَلل»اند:  لين فرمودهکه در حديث شريف ثق

 اند. ، و ما را به پيروی از آن دو ثقل گرانسنگ فرا خوانده«عترتم خاندانم
از نظر افکار عمومی چه در آن روزگار و چه امروز،  حضرت محمد مصطفی

همداستان شده بودند و بر ضد  توانستند آن دو را اعدام کنند. آن دو همدست و می
دولت اسلامی اقدام به جاسوسی نمودند و اسرار نظامی آن دولت را فاش 

افتاد و امری کاملًا طبيعی بود. اين  کردند، لذا با اعدام آن دو هيچ اتفاقی نمی می
مبنايی شده است که فقيهان بزرگ از جمله شيخ  عمل رسول مکرم اسلام

اند که  آن، اين گونه فتوا داده ۀخود بر پاي لمبسوطاطوسی در کتاب گرانسنگ 
توانند به منبع فوق مراجعه کنند  شود. اهل تحقيق می جاسوس مسلمان اعدام نمی
 و از جزئيات آن اطلاع يابند.

                                                           
 .21 ۀاحزاب، آي ۀ. سور1
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 سه رکن بنیادين اسلام

ماجرای جاسوسی حاطب و ساره قبل از فتح مکه به وقوع پيوست و دشمنی 
بس و صلحی ميان آنان  به وجود   مسلمانان و مشرکان همچنان جاری بود و هنوز آتش

کشتن جاسوس مسلمان جايز نيست.  پيامبر ۀنيامده بود. به هرحال بر اساس سير
حاطب بن ابی بلتعه را که عليه سپاه اسلام جاسوسی و اسرار  از اين رو رسول الله

نظامی مسلمانان را فاش کرد نکشت. اين ماجرا و روش تعامل و برخورد رسول 
 ر بزرگی است و جهان مانند آن را به خود نديده است.افتخا خدا

در هيچ جای تاريخ ثبت نشده است که ميان دو دسته يا گروه و ملتی جنگی شکل 
گيرد، سپس به مصالحه و ترک مخاصمه بينجامد و فردی از يک طرف جنگ، اسرار 

 ۀرنامنظامی را برای طرف ديگر جنگ فاش کند اما مجازات نشود. اين افتخار در کا
که حضرت، حاطبِ  کند؛ چرا گری می جلوه درخشان و شفاف حکومتی رسول خدا

اش را مصادره نکردند و هيچ  جاسوس را اعدام نکردند، به زندان نينداختند، دارايی
 گزندی به او نرساندند.

 سه رکن بنيادين اسلام
تا  سه مطلب عمل کنند و شايسته است وجه همت خود سازندبه  بايد مسلمانان

دنيا آن را لمس کنند و به خوبی ياد گيرند و بدان عمل کنند. در ميان  ۀرفته رفته هم
های کشورهای اسلامی چند نفر با اين داستان تاريخی آشنا هستند و آن را  ملت

تاريخی اطلاعی ندارند. پس معرفی اين رفتار  ۀدانند؟ اکثر مسلمانان از اين واقع می
همگان است. از اين رو بايد در هر فرصتی  ۀان وظيفبه جهاني نابِ حضرت محمد

برای انجام اين رسالت و وظيفه همت گماشت. البته ماه مبارک رمضان از هر زمان 
 تر است. ديگری برای اين کار مناسب
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اميدوارم خدای عزوجل به تمام مسلمانان، به ويژه جوانان غيرتمند مسلمان برای 
پيامبر  ل مهم تاريخ اسلام را که اساس آنا مسائتوجه به اين سه چيز توفيق دهد ت

است فرا بگيرند و آن را ترويج و تبليغ کنند. باشد که جهان و جهانيان به  خدا
ها رهايی  تدريج از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، جنگ و گرسنگی و ديگر گرفتاری

و پيامبر های خدای متعال در قرآن کريم  يابند. اين سه اصل عبارت است از فرمان
ذُوهُ »که قرآن فرموده است:  ؛ چرااکرم لُولُ فَخُ و آنچه را که فرستاده ]او[  1؛وَمَا آتَاكُُُ الرَّ

 «.به شما داد آن را برگيريد
است که ايشان آن را همسنگ کتاب  مورد سوم پيروی از عترت پاک پيامبر اکرم

 «.؛ کتاب خدا و عترتم، خاندانمهْلَ بَيْتِيوَعِتْرَتِى أَ  هِ كِتَابَ اَلل»خدا دانسته و فرموده اند: 
 ها باشد. پای آنرد همتوان افزود که در اهميت و کارب بر اين سه مورد، مورد چهارمی نمی

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين

                                                           
 .7. سوره حشر، آيه 1
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 شرايط بیعت بانوان

 شرايط بيعت بانوان
شهر بيعت کرد اما  با اهالی آن در جريان فتح مکه بنا به امر خدا پيامبر خدا

و تواريخ  گونه که روايات ائمه معصوم کسی را در اين کار مجبور نکرد. بلکه آن
در آن روز از صبح تا هنگام ظهر و سپس عصر در  پيامبر خدا ،اند ثبت کرده

مسجد الحرام نشستند و مردها آمدند به نشان بيعت با حضرت دست دادند. بعد از 
بيعت کنند. قرآن کريم در خصوص بيعت زنان  با پيامبرها شد که  مردها نوبت زن

 زير را نازل فرمود:  ۀآي با پيامبر
عْنَكَ عََلَ » ايل

نَاتُ يَُُ ذَا جَاءَكَ الْْؤُْمل بِل إل
ا النَّ َ يُُّّ

َ
اللل يَا أ كْنَ بل رل

ِْ ُْ نْ لََ 
َ
يَن   أ قْنَ وَلََيَزْنل سْرل

َْ شَيْئًا وَلََ 
وْلََدَهُنَّ 

َ
ينَكَ فِل مَعْرُوفٍ وَلََيَقْتُلْنَ أ نَّ وَلََ يَعْصل هل رْجُلل

َ
نَّ وَأ يُّل يْدل

َ
ينَهُ بَيْنَ أ بُهْتَانٍ يَفْتََل يَن بل وَلَ يأتل

عْهُ  رْ لَُْنَّ الَل فَبَايل يم  نَّ وَالْتَغْفل َ فَفُور  رَحل نَّ اللَّ ای پيامبر چون زنان با ايمان نزد تو آيند  1؛ إل
چيزی را با خدا شريك نسازند و دزدی  که ]با اين شرط[ با تو بيعت کنند که

های حرامزاده پيش دست و  نکنند و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و بچه
پای خود را با بهتان ]و حيله[ به شوهر نبندند و در ]کار[ نيك از تو نافرمانی 

با آنان بيعت کن و از خدا برای آنان آمرزش بخواه زيرا خدای متعال  .نکنند
 «.مهربان است آمرزنده

داد. دستور داد  ها دست نمی در بيعت با زنان بر خلاف مردان با آن رسول خدا
خواست با ايشان بيعت کند، حضرت دستش را  تشتی پر از آب آوردند. هر زنی که می

کرد و آن زن انگشتانش را در آن سوی تشت به آب  تشت در آب فرو می ۀدر يک گوش
 بود. ن با پيامبربيعت زنا ۀزد. اين، نحو می

زنان مکه همه بيعت نکردند، همان طور که مردان آن هم همگی در روز فتح مکه با 
بيعت ننمودند و عمدتاً بعدها اسلام آوردند. همان طور که خدای متعال هم  پيامبر

 در قرآن کريم فرموده است: 
                                                           

 .12 ۀممتحنه، آي ۀ. سور1
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يْتَ النَّ »
َ
ينل اللل وَرَأ فْوَاجًااسَ يَدْخُلُونَ فِل دل

َ
بينی که مردم دسته دسته به دين  می و 1؛ أ

 «.آيند خدا در می
تر ذکر آن رفت شرايط ايمان  ای که پيش شرط نبود. آيه بی بيعت بانوان با پيامبر

بايد به آن شرايط ملتزم  آوردن زنان را شمرده بود که پس از بيعت با پيامبر
الَلل »شدند. شرايط از اين قرار بود:  می كْنَ بل رل

ِْ ُْ نْ لََ 
َ
يَن وَلََ يَقْتُلْنَ أ قْنَ وَلََ يَزْنل سْرل

َْ  شَيْئًا وَلََ 
وْلََدَهُنَه 

َ
گرفتند، بايد زنا نکنند،  پس از آنکه برای خدای متعال شريکی نبايد می 2«أ

 و بچه هايشان را هم نکشند. اولاد جمع ولد، اعم از پسر و دختر است. نکنند دزدی
که « بنت»اختصاص دارد. در مقابل کلمه به پسر « أبناء»و جمع آن « إبن»کلمه 

دهد. ولد اعم است از پسر يا دختر.  است انحصاراً معنی دختر را می« بنات»جمع آن 
در اين آيه از کشتن فرزندان، چه پسر و چه دختر نهی شده است. آری، در زمان 
جاهليت دخترکشی در ميان قسمتی از مردم آن نواحی رسم بوده است و پسرها را هم 

کشی   پرهيز از بچه کشتند. پيامبر خدا گاهی از شدت فقر و ترس از گرسنگی می
کرد  بيعت می را شرط بيعت کردن با زنان قرار داد. پس آن کسی که با پيامبر خدا

 کشيد. لاجرم بايد از اين کارها دست می

 اساس هند سخنان بی
همسر ابوسفيان  ،رد هندبرخو نظير تاريخ پيامبر اکرم از اتفاقات بسيار مهم و بی

را برای بيعت  در جريان فتح مکه است. هند هنگامی که شرط پيامبر با پيامبر
 آمد و با کمال جرأت گفت:  زنان که نبايد فرزندکشی کنند شنيد، نزد پيامبر

يْنَا صِغَارا  وَ قَتَلْتَهُمْ كِبَارا  » هايمان را از کوچکی در دامن  مادران، بچه ،ما 3؛رَبَّ
 «. ها را کشتی آنتو خود پرورانديم، حال هنگامی که بزرگ شدند 

                                                           
 .2 ۀنصر، آي ۀ. سور1
 .12 ۀممتحنه، آي ۀ. سور2
 .527، ص5. کافی، ج3
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 پیامبر یخويشتندار

به  يکی از فرزندان ابوسفيان به نام حنظله در اولين جنگی که مشرکان عليه پيامبر
شان  راه انداختند کشته شد. در جنگ بدر ابوسفيان و حنظله و خود هند و دار و دسته

کردند.  تشويق می رسول خدا همگی حاضر بودند و مشرکان را مخصوصاً به کشتن
و کسانی که پيشاپيش او ايستاده بودند اصرار زيادی  اين عده بر کشتن رسول خدا

کردند. در اين جنگ حنظله کشته  ورزيدند و جنگجويان را به اين کار تحريک می می
بسيار  را در دل نگهداشت. از آنجا که رسول اکرم پيامبر ۀشد و هند مادر او کين

برای ابراز سخن خود در محظر او نداشتند و مردم آزادانه  یع بود، ديگران ترسمتواض
های نهفته در دلش را با اين جمله آشکار  کردند. هند کينه در برابر ايشان اظهار رأی می

يْنَا صِغَارا  وَ قَتَلْتَهُمْ كِبَارا  »کرد:   «.رَبَّ
يد به آن دقت کرد اينکه حنظله کجا تاريخ با ۀقابل تأمل در اين ماجرا که در مطالع ۀنکت

های بدر در اطراف مدينه؟ از  چاه ۀکشته شد؟ آيا حنظله در مکه کشته شد يا در منطق
توان به روشنی دريافت که حنظله به همراه ديگر مشرکان به  پاسخ همين سئوال می

ر اين به همراه اصحابش برای دفاع آمده بودند و د مسلمانان هجوم آورده بود. پيامبر
ها تعدی کرده بودند. پس اين  معرکه تقصيری بر آنان نبوده است، بلکه مشرکان به آن

 تقصيری نداشت. در اين باره  مورد بوده و پيامبر اکرم ملامت هند بی

  خويشتنداری پيامبر
تر چگونه هند چنين جرأتی پيدا کرد و در برابر حاکم اسلامی آن  اما از اين مهم

گونه بايستد و  بردند، اين شهرها و مناطق اطراف از او فرمان می وقت که خيلی از
فتح مکه سرخورده و  ۀان آورد. مشرکان در قصبچنين جسورانه ادعای باطلی بر ز

را آزرده بودند. بيست سالی هم که  خوار بودند. سيزده سال در مکه رسول خدا
مان کردند. در فتح مکه حضرت در مدينه بود بارها عليه او اقدام به جنگ و نقض پي

گر توانی برای ايستادن در برابر سيل عظيم لشکر اسلام نداشتند و در برابر آن همه دي
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هيبت و شوکت تسليم شده بودند. با اين چنين حالِ زار و ذليلی که داشتند چگونه 
 بايستد و آن کلمات را جسورانه بيان کند؟ توانست در برابر پيامبر بود که هند می

 ها در کل تحليل وقايع فتح مکه به اخلاق عظيم رسول خدا الئواين س پاسخ
  گرفتن از آن تشويق کرده است: گردد؛ اخلاقی که قرآن کريم ما را به الگو برمی

لْوَ   حَنَنَ   »
ُ
ل أ برای شما  گمان رسول گرامی خدا بی 1؛لَقَدْ كََنَ لَكُمْ فِل رَلُولل اللَّ

 «.ستاالگوی نيکويی 
توانست پاسخ آن زن را  با آن قدرت و شوکتی که داشت به راحتی می ر اکرمپيامب

کرد. اما رسول گرامی  بدهد. اگر کسی ديگر جز او بود چه بسا اين کار را هم می
که در  سکوت اختيار کردند؛ چرا لذاحسنه است  ۀصاحب خُلق عظيم و اسو خدا

 آمده است:  روايتی از اميرمؤمنان
كُوتِ عَنْهُ لَا عُوقِبَ »  «.سکوت در برابر احمق بهترين پاسخ به اوست 2؛اَلْْحَْمَقُ بِمِثْلِ اَلسُّ

پايه دارد هنگامی که با پای خود و به  هند چه حقی در گفتن اين سخن بی
همراه شوهر و فرزندش روانه کارزار جنگ شده است و در آنجا بر آتش جنگ 

و  زد. آيا توقع دارد که پيامبر شمشير می دميد و فرزندش بر ضد پيامبر می
مسلمانان بايستند و او را تماشا کنند. دفاع حق مسلم هر انسان است. حنظله 

 متجاوز بود و کشته شد.

 برای رهبران جهان
فاخری از سيمای حاکم مقتدر و خويشتندار را به  ۀنمون در اين ميان رفتار پيامبر

زنی که خود روزی در اردوگاه دشمن اساس  کشد؛ حاکمی که از سخنان بی تصوير می

                                                           
 .21 ۀاحزاب، آي ۀ. سور1
 .118، ص2مفيد، ج أمالی. 2
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 رهبران جهان یبرا

  رود، او را به سزای زياده گذرد و بر خلاف آنچه انتظار می پاسخ می آفرين بود بی نقش
 کند.  هايش توبيخ و تنبيه نمی گويی

گونه و با مبانی متفاوت  حکومتی ديگر حاکمان جهان با تأسی به پيامبر اسلام
تداری صبر است. حاکم صبور با شنيدن در پيش خواهند گرفت. از لوازم مهم حکوم

رود، خويشتندار است و با مسائل با  هر اعتراض يا سخن مخالفی زود از کوره در نمی
با  توان در رفتار پيامبر اعلای آن را می ۀشود. نمون خِرد و سعه صدر روبرو می

ا ر ابوسفيان و همسرش هند ديد اين دو و فرزندشان حنظله ساليان درازی پيامبر
نمودند و بارها آتش جنگ را عليه  گفتند، مردم را به جنگيدن با او تشويق می سب  می

آمد و جنگجويان را تشويق  ميدان جنگ می ۀايشان روشن کردند. هند خود در ميان
دان  ها سرمه اند و در حال فرار هستند به آن ديد که پشت کرده ای را می کرد. اگر عده می
کنيد. دست آخر هنگامی که در  شما زن هستيد که فرار میگفت: مگر  داد و می می
آنکه کسی متعرض او شده باشد يا رفتاری همانند  مکه خوار و ذليل شده بود، بی فتح

 گويد:  می گشايد و به پيامبر اسرای جنگی با او کرده باشد، زبان به تطاول می
بَاراً » ْ كل

غَاراً وَ قَتَلْتََهُ نَا صل ْ ايمان را از خرد سالی در دامن خود پرورانديم و ه ؛ ما بچهرَبََه
 «.ها را در بزرگسالی کشتيد شما آن

 اخلاقی و توجه به فضائل اخلاقی فرموده است:   خوش ۀدربار پيامبر اکرم
مَ مَكارِمَ الْْخَْلََقِ » مَا بُعِثْتُ لِْتَُمِّ های  به راستی که من برای به کمال رساندن زيبايی 1؛إِنَّ

 «.ام ه رسالت[ برانگيخته شدهاخلاقی ]ب
 ۀبدون اين کار، يعنی به کار نياوردن اخلاق و اصل و اساس قرار ندادن آن در هم

رسد و همچنان فقر و  ها، به ويژه از سوی رهبران جهان، دنيا به سامان نمی فعاليت
                                                           

 .382، ص68، جبحارالانوار. 1
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کند. پس راهی نداريم جز اينکه اين معارف را در  فحشا و ظلم و نامردی بيداد می
اندکی از  منتشر کنيم تا ان شاء الله تا پيش از ظهور امام زمان جهان

های جهان کاسته شود. به اميد آنکه در ظهور حضرتش تعجيل شود تا  نابسامانی
 مشکلات بشر را پايان دهد.

 ۀها مقدم و اسلام وظيفه است و نشر فضيلت اما در کل دفاع از خدا و پيامبر
 وجود اين مهم است.

 دای عزوجل همگی ما را به انجام اين امور توفيق عنايت بفرمايد.اميدوارم خ
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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 صلی الله عليه وآله نظير پيامبر بی
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 کهنه یها کینه

 های کهنه کينه
شدند. يک دسته از مسلمانان که  مسلمانان صدر اسلام با دو نام و عنوان شناخته می

 ۀبه مدين مکرمه ايمان آورده بودند و هنگام هجرت رسول مکرم اسلام ۀر مکد
منوره مسلمان شدند  ۀمنوره به آنجا رفتند مهاجرين خوانده شده و کسانی که در مدين

 شدند. انصار ناميده می
 ۀمک ۀبا سپاه خود مدينه را به قصد فتح مکه ترک کردند و روان پيامبر اکرم

رزمين مکه رسيدند. هنگامی که هنوز وارد مکه نشده بودند، مکرمه شدند و به س
و از انصار و اهل مدينه بود  سعد بن عباده که از اصحاب خوب رسول اکرم

در ای بودند و  پرچمداری سپاه را بر عهده داشت. مسلمانان جنگجويان شايسته
 اين جنگ رکتش های زيادی در رکاب پيامبر جنگ

ً
با ها را  داشتند و عمدتآ

و مسلمانان  پيروزی به پايان رسانده بودند. مشرکان و سرانشان که با رسول خدا
 جنگيده بودند همواره شکست خورده و ناکام بودند.

 رجزخوانی سعد بن عباده
سعد بن عباده وارد شهر مکه شده و در کوی و برزن مکه جولان داده و پرچم را به اهتزاز 

 گفت:  آورد و می می در آورده بود و بانگ انتقام بر
و امروز روزی  انتقام است امروز روز 1؛اَلْحُرَمَةُ  تُسْبى اَلْيَوْمُ  اَلْيَوْمُ يَوْمُ اَلْمَلْحَمَةِ »

 «.روند است که زنان و دختران به اسارت می
کرد که اکنون فرصت انتقام  سعد با اين رجز به مشرکان مکه يادآوری می

راه انداخته بودند. امروز روز  پيامبر اکرمهايی است که آنان بر ضد  لشکرکشی
ها جنگی است که بر آن حضرت تحميل کردند و در آن بسياری از مسلمانان  تلافی ده
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را کشتند. به بيان ديگر، پيام اين رجزخوانی سعد بن عباده اين بود که حضور فاتحانه 
که مشرکان بر هايی را فراهم کرده است  آنان در مکه فرصت انتقام کشتارها و جنگ

 و مسلمانان به راه انداخته بودند. ضد اسلام و پيامبر اکرم
و ديگر منابع تاريخی آمده است مردان و زنان مکه  مجلسی ۀدر بحارالأنوار علام

با شنيدن رجزخوانی سعد بن عباده و حضور ارتش پيروز و فاتح اسلام در مکه که 
ه بود، همگی از ترس و وحشت به ها زخم تيغ و آزار مشرکان را تحمل کرد سال
های خود گريختند و در آنجا پناه گرفتند. ابوسفيان که تازه اظهار اسلام کرده بود  خانه

رفت و شعارها و رجزخوانی سعد بن عباده را به حضرت  هراسان نزد پيامبر اکرم
بردن ها و به اسارت  جويی و پشته ساختن از کشته گزارش داد و گفت که سعد از انتقام

گونه نبوده است. واکنش  گويد. سيره و روال و منش شما اين زنان و دختران سخن می
به شعارهای سعد چنان بزرگوارانه و شکوهمند بود که در هيچ قالبی  پيامبر اکرم

اذهان از درک آن عاجزند. تاريخ مانند آن را به خود نديده است، لذا هر و گنجد  نمی
 يه و تحليل شود.زاويه و نکته آن بايد تجز

 کران پيامبر ای از رحمت بی جلوه
با آنکه مشرکان بسياری از مسلمانان را کشتند و اسير گرفتند و آنان را بسيار ترسانده 

نظير و فوق العاده  خيلی زيبا و مبتنی بر رفتاری بی العمل رسول خدا بودند، عکس
 مودند: را خواستند و به او فر انسانی بود. ايشان اميرمؤمنان

دْخَالا  رَفِيقا  » ا إِ هَ خِلْ دْ هُ وَأَ نْ ةَ مِ ايَ لرَّ خُذِ اَ پرچم را از او بگير و با نرمی  1؛فَ
 «.وارد شهر مکه شو
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 پناهندگان کعبه

در قبل از اسلام تا به  ،دادند اين شيوه و رفتار و دستورالعملی که رسول الله
شار و امروز سابقه نداشته است. روشن است که مسلمانان از سوی مشرکان تحت ف
بايست  ظلم قرار داشتند و آن روز که مقتدرانه و فاتحانه وارد مکه شدند لزوماً می

پيامبر گرامی  ۀرفتاری چون رفتار مهاجمان مشرک داشته باشند، اما مرام و روي
مکه  ۀشد  دستور دادند با مردم شهر فتح اين نبود. لذا به اميرمؤمنان اسلام

 د.نتار کند و با نرمی رفندرشت سخن نگوي
وارد مکه شدند و پرچم را از  در پی اجرای فرمان رسول الله حضرت علی

نرمی آن را به اهتزاز درآوردند و با پيام رحمت و مهربانی بانگ:   سعد گرفتند و به
است. امروز  امروز روز مرحمت و مهربانی 1؛اليوم يوم المرحمة، اليوم تُصانُ الحُرَمَة»

 پيام اسلام را به همگان اعلام کردند. «شود ها حفظ می حرمت
مانند ديگری نداشته است؛  اين مسئله جز در زمان حضرت علی بن ابی طالب

های تحميلی قرار داشتند. در واقع ايشان پس  با آنکه ايشان همواره آماج و هدف جنگ
پيامبر از فتح مکه و هنگام ورود به آن در گفتار و رفتار به همه گفتند و نشان دادند که 

اند، بلکه برای نشان دادن رحمت و  و مسلمانان برای انتقام به مکه نيامده اکرم
 اند.  کرانه اسلام آمده مهربانی بی

خاطر يافتند و با خيالی  آرامش مردم مکه با شنيدن اين سخنان اميرمؤمنان
  .های خود بيرون آمدند آسوده مرد و زن از خانه

 پناهندگان کعبه
دادند و هزينه و  را سامان می بر ضد پيامبر یها روز که جنگاف سران جنگ

و نيز کسانی که بر ضد حضرت  کردند ا تأمين میتسليحات مورد نياز جنگجويان ر
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های  کسانی بودند که از خانه ۀسرودند، همگی از جمل شعر می محمد مصطفی
ر آنجا پناه جمع شدند و د ،خود بيرون آمدند و در کعبه که جای مقدس و امن بود

 گرفتند تا کسی متعرض آنان نشود و در امان باشند.
و در تاريخ آمده است که افرادی که در کعبه گرد آمده  در روايات از ائمه اطهار
ها  لرزيدند و يقين داشتند که همگی کشته خواهند شد. آن بودند از ترس به خود می

و  را که بر ضد پيامبرمانندی  های بی افروزی های ظالمانه و جنگ لشکرکشی
اصحابشان به راه انداخته بودند و سيزده سالی را که در مکه هر ظلم و ناروايی را 

گذراندند. حالا  دريغ بر آن حضرت و مسلمانان روا داشته بودند از ذهن می بی
مرگ و کشته  که پس طبيعی بود اند ديدند که ظفرمندانه وارد مکه شده مسلمانان را می

 ت مسلمانان را حتمی و قطعی بدانند.شدن به دس
 رسول مکرم اسلام در برابر آن جمع ايستادند و گلايه کردند و فرمودند: 

بْتُمْ وَطَرَدْتُمْ وَأَخْرَجْتُمْ وَآذَيتُمْ ثُمَّ مَارَضِيتُمْ » بِي كُنْتُمْ، لَقَدْ كَذَّ أَلَا لَبِئْسَ جِيرَانُ النَّ
ى جِئْتُمُونِي فِي بِلََدِي تُ  لَقَاءُ حَتَّ گاه باشيد که بد  1؛قَاتِلُونِي، اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّ آ

ديد، بيرونم همسايگانی برای پيامبر بوديد. مرا تکذيب کرديد، طرد نمو
و به اين مقدار بسنده نکرديد و به شهر من آمديد و با من  رانديد، آزارم داديد

 «.جنگيديد. برويد که شما آزاد شدگانيد
حد  و حساب آنان را نسبت به خود و  مانند و بی های بی ظلم رسول خدا

مهرآميز خود که خدای متعال در قرآن کريم  ۀمسلمانان به آنان يادآوری کرد و با شيو
حضرتش را بدان توصيف کرده است به نرمی با آنان سخن گفت. حضرت به آنان 

 فرمود: حالا با شما چه رفتار و تعاملی داشته باشم؟
                                                           

 .106ص، 21، جبحارالانوار. 1



 

 

119 

 تاريخ یبزرگ برا یپیام

 «.ای بزرگوار و ارجمند هستی زاده برادر و برادر 1؛خٌ كَرِيمٌ وَ اِبْنُ أَخٍ كَرِيمٍ أَ » گفتند:
 حضرت فرمودند: آزاديد، برويد که با شما کاری ندارم.

 پيامی بزرگ برای تاريخ
رساند و  را می اوج بزرگواری و عظمت رسول خدا اين پاسخ پيامبر اکرم

مکه حضرت به مردم آن سامان اين پيام را  پيامی به بزرگی تاريخ داشت. پس از فتح
کند، کسی آنان را نخواهد کشت و اموال آنان را  رساند که کسی با آنان بدرفتاری نمی

 مصادره نخواهد کرد.
اند و جان  حاضران چنان که گويی مردگانی زنده شده با اين سخنِ رسول الله

ط از کعبه خارج شدند. البته بيشتر از گور برآيند، سر زنده و با نشا و تازه يافته باشند
به مدينه آنان خانه  که بعد از هجرت رسول الله جا مسلمان شدند؛ چرا آنان همان

اند و فروختند و آن همه جنگ تمام  و دارايی آبا و اجدادی آن حضرت را مصادره کرده
خت عيار را بر ضد ايشان به راه انداختند و در دورانی که در مکه حضور داشتند س

ولی هنگامی که شهرشان از  .ايشان را آزار داده و بدترين رفتارها را با حضرتش داشتند
سوی ايشان و ارتش اسلام فتح شد چنين رفتاری بزرگوارانه با آنان داشتند. البته همين 

سبب شد که بيشترشان  نورانی و عطرآگين حضرت محمد ۀمنش و روش و سير
 مسلمان شوند.

 ن اسلامراهی به جهانی شد
اسلام با اين روش جهانی شد، نه با ظلم و  که گفتنی است و دنيا توجه داشته باشد

زور و اکراه و اجبار و آتش زدن و کشتن و غارت کردن؛ رفتاری که برخی آن را به غلط 
 دانند. ساز فتوحات اسلامی دانسته و آن را دليل گسترش اسلام می  زمينه
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 فقط و فقط برای دفاع بوده است و پيامبر اکرمدر روايات آمده است که شمشير 
دست به  جز برای دفاع دست به شمشير نبردند. هنگامی هم که اميرمؤمنان

 حفاظت کنند. شمشير بردند صرفاً از آن رو بود که از جان پيامبر اکرم
ها و  اميدوارم که مسلمانان از همين حالا همت کنند و بکوشند اين قبيل نکته

و  و زندگی نورانی اميرمؤمنان را از تاريخ زندگی درخشان رسول خداها  نمونه
اسلام پيراسته از هر ناخالصی که آن دو بزرگوار به ما معرفی کردند به طور مستند و 

ناپذير به باوری   قانع کننده به جهانيان برسانند و آنان را با حجت قانع کننده و خدشه
 روشن رهنمون سازند.

 محمد وآله الطاهرين وصلی الله علی



 

 

 شب پانزدهم

 يه السلامعل حضرت امام حسن مجتبی

 اش های زمانه وفايی و بی 
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 یصلح حضرت امام حسن مجتب

 نظر کردند و فرمودند:  روزی به حضرت امام حسن و امام حسين پيامبر اکرم
اين دو فرزند من امام هستند چه قيام کنند ]و  1؛اِبْنَای هَذَانِ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا»
 «.کومت را به دست بگيرند[ و چه از پای بنشينند ]و حکومت نکنند[ح

قريب به شش ماه رسماً  حضرت امام حسن مجتبی پس از شهادت اميرمؤمنان
خلافت اسلامی را بر عهده داشتند. در اين مدت شش ماه مردم به امتحان بزرگی مبتلا 

وفايی  اريخ مفصل از نافرمانی و بیقليلی از آن سربلند بيرون نيامدند. در ت ۀشدند و جز عد
سخن رفته است. از اين رو عاقبت حضرت امام  مردم نسبت به حضرت امام حسن

 مجبور به صلح با معاويه شدند. حسن

 صلح حضرت امام حسن مجتبی
ای جز صلح با معاويه  چاره کار به جايی کشيد که حضرت امام حسن مجتبی

نامه پذيرفت که با معاويه صلح   رط در اين صلحنداشت. حضرت با قرار دادن چند ش
کند. حضرت در اين قرارداد صلح که به خط مبارک خويش و يا به امر ايشان و به خط 

 فرد ديگری نوشته شده است چنين فرمودند: 
سْمل اَللل » يمل  بل حل نل اَلرَّ حْمٰ بل  بْنل  عََلل  بْنُ  اَلْحَنَنُ  عَلَيْهل  صَالَحَ  مَا هَذَا اَلرَّ

َ
يََ   طَاللبٍ  أ بل  بْنَ  مُعَاول

َ
 أ

هُ  لُفْيَانَ  نْ  عََلَ  صَالَحَ
َ
َ  أ يْهل  ُْسَلِّّ لَ لََيََ   إل مْرل  ول

َ
يَن  أ مل لْْنُْلل نْ يَ عََلَ  اَ

َ
ْ  أ يهل تَابل  عْمَلَ فل كل  بل

ی رَلُوللهل  وَلُنَّ ل  اَللل  يْ   عَلَيْهل وَآللهل الُل  صَلَّ يَن وَلَ حل الل لَفَاءل اَلصَّ يَر ل اَلْخُ َ   سَ وَلل يَ عَُاول بل  بْنل  لْل
َ
 أ

نْ  لُفْيَانَ 
َ
لَ  يَعْهَدَ  أ حَدٍ  إل

َ
نْ  أ ل  مل مْرُ  يَكُونُ  بَلْ  عَهْداً  بَعْدل نْ  اَلَْْ ل شُورَى بَ  مل عْدل

يَن  بَيْنَ  مل نُْلل نَّ  وَعََلَ  اَلْْ
َ
اسَ  أ لنَّ نُونَ  اَ رْضل اَللل حَ  آمل

َ
نْ أ به نام خدای  2؛يْثُ كََنُُا مل

طالب  یای[ است که حسن بن علی بن اب ]عهدنامهگر مهربان. اين  رحمت
با معاوية بن ابوسفيان بر اساس آن صلح کرد. بنا به اين قرارداد ولايت امر 
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سپارد به شرط آنکه بر اساس کتاب خدا و سنت  مسلمانان را به او می
عمل کند. نيز نبايد معاوية بن و نيز سيره خلفای صالح  رسولش

عهدی پس از او  و ولايت امر را به ديگری بسپارد خود اين ابوسفيان پس از
بايد به اختيار و نظر شورايی از مسلمانان تعيين گردد. مردم هم در هر گوشه 

 «.برند بايد از جانب او در امن و آرامش باشند از اين زمين به سر می

 نامه  شرايط صلح
ت. در اينجا به ذکر نامه و مفاد آن در تاريخ به تفصيل ذکر شده اس جريان اين عهد

نه به ميل خويش  کنيم. مهم آنکه حضرت امام حسن ای از آن اکتفا می گوشه
تر شرايطی بود که در صورت  بلکه به ناچار زير بار اين صلح رفت. از همه مهم

ها حاضر شد که ولايت امری مسلمانان را به معاويه بسپارد؛ شرايطی که  تحقق آن
ها را نقض کرد. عمل به کتاب  آن ۀعمل نکرد و عملًا هم ها معاويه به هيچ يک از آن

حکومت فاسد او بر مدار  کلی با مرام او مغاير بود و  به خدا و سنت رسولش
چرخيد. سوم تعيين فرزندش يزيد به جانشينی خودش بود که  ظلم و فساد می

و نامه بود و چهارم معاويه متعهد شد که مردم در حکومت ا تخلف صريح از صلح
برند در آرامش باشند و به  مسلمان و غيرمسلمان در هرگوشه از جهان که به سر می

نُونَ حَ »کسی ظلم نشود  اسَ آمل نَّ اَلنَّ
َ
رْضل اَللل وَعََلَ أ

َ
نْ أ مردم هم در هر گوشه از ؛ يْثُ كََنُُا مل

 «.برند بايد از جانب او در امن و آرامش باشند اين زمين به سر می
نامه نوشته بود اسلوب قرآن کريم و پيامبر  در عهد حسن آنچه حضرت امام

اگر  .ها را نقض کرد معاويه تک تک آن که است ايشان ۀو عترت طاهر اکرم
کسی پيدا شود با مطالعه منابع تاريخی يک به يک مواردی را که معاويه بر خلاف 

دين کتابی بزرگ و در چن ،عمل کرده است گرد آورد کتاب خدا و سنت رسول
 مجلد خواهد شد.
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 همعاوي یسیاس یکشتارها

 کشتارهای سياسی معاويه
ها را نقض کرده  توان پيدا کرد که معاويه با رفتار خود آن ها آيه از قرآن کريم می ده
ويژه رفتارها   گفتارها و به  که منظور همان مجموعه رسول خداۀ و همچنين سير بود

ه است. از نقاط و تقريرهای ايشان است. معاويه فراوان مخالف آن را انجام داد
ها با مخالفان و دشمنان سياسی بوده است. پيامبر  متفاوتِ اين دو سيره، رفتار آن

هايی که بر ايشان  منوره بارها در جنگ ۀدر طی ده سال حکومتش در مدين اکرم
ها را به  د. اما هيچ گاه کسی از آندنآم شد کسانی به اسارت ايشان در می تحميل می

به ايشان کرده و يا به دليل خصومتی که قبلًا با او داشته است دليل آنکه توهينی 
 کرد. ها را بدون هيچ عقوبتی آزاد می نکشت. گذشته از آن اغلب آن

سياسی داشته است؟! معاويه  ۀاز آن سو معاويه چقدر در دوران حکومتش کشت
ن فرستاد اند به سوی حجاز و اطراف آ بُسر بن أرطاة را آن گونه که در تواريخ نوشته

تا مردم آن سامان را بکشد و سر ببرد و خانه هايشان را خراب کند. تاريخ از 
زيادی را زنده زنده در  ۀهای او وقايع هولناک زيادی ثبت کرده است. عد جنايت

های کوچک هم رحم  آتش انداخت و مردان و زنان بسياری را کشت. حتی به بچه
ها پيرو فرمان  اين جنايت ۀا را بريد. همه نکرد و با خنجر خود سر بسياری از آن

ای را در حالی  معاويه بود که دست او را بر قتل و تخريب باز گذاشته بود. حتی عده
هايشان را بر سرشان خراب کرد. او در  های خود به سر برده بودند، خانه که در خانه

ها هم  نآ ۀرا در حجاز و اطراف آن کشت. هم 1عرض چند روز بيش از سی هزار تن
به سبب جرم يا خطايی نبوده است. فقط يک کشتار سياسی گسترده بود که تاريخ 

 اخبار آن را مفصلًا در خود ثبت کرده است.
مخدوش اسلام معاويه است. در طول  ۀذکر اين حقايق موجب روشن شدن چهر

 خود مانع ۀها سلسله حاکمانی همچون بنی اميه و بنی العباس با سانسور گسترد قرن
                                                           

 .8، ص26. بحارالانوار، ج1
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اند. امروزه با حضور امکانات  نشر درست و واضحِ تاريخ به دست آيندگان شده
ای راه از هر زمان ديگری  ماهواره ۀهای پر مخاطب و گسترد نوين اتصالاتی و شبکه

برای نشر اين حقايق هموارتر است. آزادی نسبی موجود در جهان هم مزيت ديگر 
ها را در راه دفاع از  ا غنيمت شمرد و آنها ر ماست. از اين رو بايد اين فرصت ۀزمان

کيد   اسلام و قرآن به کار بست. اين کار همان گونه که پيش از اين هم بارها بر آن تأ
من فيه »و تا هنگامی هم که  و بر همه واجب کفايی استای همگانی  ام وظيفه کرده

 ما واجب عينی است. ۀبه حد مطلوب و کافی وجود ندارد، بر هم« الکفاية

 آنچه برای ديگران حتما بايد گفت
از اهم مطالب که بايد در نشر و تبليغ آن همت گماشت، تفاوت آشکار ميان 

و اسلام حاکمانی است که فقط به نام اسلام بر مسلمانان  اسلام رسول خدا
پيامبر  ۀکلی متفاوت با سير  ها به کردند، اما منش و رفتار و مسلک آن حکمرانی می

 ست.بوده ا اکرم
آشکار اين عده و جزو نخستين حاکمان اسلامی که رفتار و اخلاقی حقيقتاً  ۀنمون

اند، معاويه است. معاويه با گماشتن مزدورانی همچون بُسر بن  غير اسلامی داشته
اَرطاة به طور گسترده مخالفان سياسی خود را از صحنه بيرون کرد. کشتارها و 

ف آن بايد مطالعه شود تا به خوبی بتوان های اين مزدور در حجاز و اطرا تخريب
و  تفاوت منش و روش اين دست حاکمان را با حضرت رسول اکرم

  دريافت. اميرمؤمنان
سياسی يا حبس سياسی نبود. چه بسيار  ۀحتی يک کشت در حکومت رسول اکرم

 افرادی که قصد جان آن حضرت را کرده بودند يا ديگران را برای کشتن او تشويق کرده
حتی کسانی را که به آن حضرت جسارت کرده بودند  بودند، اما پيامبر گرامی خدا
 هم حبس يا شکنجه نکردند.



 

 

127 

حضرت امام  یها از رنج یهاي گوشه
 یحسن مجتب

 های حضرت امام حسن مجتبی هايی از رنج گوشه
ن  دوران سياه حکومت معاويه رخ داد هايی که در ها و ظلم قتل ۀمطالع تا حدودی مبي 

رصه بر حضرت چنان تنگ شد است. ع عمق مظلوميت حضرت امام حسن مجتبی
ياور ماند که مجبور شد با معاويه صلح کند. بخش ديگری از مظلوميت  و آنقدر تنها و بی

 ۀنامه بود که همان گونه که بررسی شد هم وفايی معاويه به تعهدات صلح آن حضرت بی
 ها را نقض کرد. آن

ر مليتی باشند بود نامه، حفظ جان مردم خواه از هر مذهب و ه  يکی از مفاد آن صلح
نُونَ » اسَ آمل نَّ اَلنَّ

َ
رْضل اَللل وَعََلَ أ

َ
نْ أ نُُا مل

مردم نيز که در هر گوشه از اين زمين به سر  ؛حَيْثُ كََ
ها و اقوام و مذاهب متعددی که  مليت«. برند بايد از جانب او در امن و آرامش باشند می

بردند بسيار بودند. حفظ  ر میحکومت اسلامی در آن روزگار به س ۀدر سرزمين گسترد
برای صلح و واگذاری  امنيت مردم يکی از شروط حضرت امام حسن مجتبی

اش تماماً اين بند  خلافت به معاويه بود که معاويه برعکس با کشتارهای سياسی گسترده
که از مسلمات  رسول خدا ۀاز قرارداد را نقض کرد. سرپيچی از آيات قرآن و سير

 ای فراوانی در دوران حکومت او داشته است.ه بوده، مصداق
آشکار شود. بايد  امروزه بايد اين حقايق و عمق مظلوميت حضرت امام حسن

پرده از آن همه سانسور برداشته شود و مردم را از تفاوت فاحش خلفای اموی و عباسی 
گاه کرد. با اهل بيت  آ

بتوان در يک دفتر و  چيزی نيست که های حضرت امام حسن مجتبی بيان مظلوميت
يک مورد و دو  ،شد هايی که در حق  آن امام ها و نامردمی وفايی دو دفتر جمع کرد. بی

مورد نيست و مستلزم بررسی تاريخ و روايات است، تا بتوان به آن مقداری که ثبت شده 
 دست يافت. بماند آنچه که ثبت نشده و تاريخ برای ما گزارش نکرده است.
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 راه پيش رو 
مَه   قَدْ خَلَتْ لَْا ما كَنَبَتْ »

ُ
لْكَ أ آن جماعت را که روزگار به سر آمد،  1؛كَنَبْتُْ  ما وَلَكُمْ  تل

 «.دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست
ماست که در حکم  ۀما چيست؟ امروزه نشر حقايق اسلام وظيف ۀدر اين ميان وظيف

نيست وجوب عينی دارد. پس « ن فيه الکفايهم»واجب کفايی است و تا هنگامی که 
چه با زبان و چه با خرج پول و مال  ،هر کس در حد  توان و امکان خود، چه از راه قلم

ت طاهره، ثقلی که عتر بايد بکوشد؛ چرا در اين راه، در بيان مظلوميت اهل بيت
ما را  خداو يکی از دو منبع و رکن وثيقی است که رسول گرامی  در کنار قرآن کريم

 به آن متعهد کرده است.
وا بَعْدِي مَا إِنْ تَمَ » ي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّ كْتُمْ بِهِمَاإِنِّ  وَعِتْرَتِي هِ اَلل كِتَابَ  سَّ

ترديد در ميان شما دو چيز گرانبها به جا گذاشتم که تا هنگامی  بی 2؛بَيْتِي أَهْلَ 
شويد: يکی کتاب خداست و ديگری عترتم،  گمراه نمی ،ها چنگ زنيد که به آن

 «.اهل بيتم است
ظلم فراوانی شد. پرده بر کشيدن از اجحاف و  هم به قرآن و هم به ائمه طاهرين

ز اهم وظايف ما در اين زمانه است و هايی که به اين دو ثقل عظيم شده است ا تعدی
 لام راستين رسول گرامی خدابيان وجود اختلاف بسياری که ميان اس تر از آن مهم

ای که عمدتاً خلفای بنی اميه و بنی العباس  با اسلام تحريف شده و ائمه طاهرين
 ناسانيدن وجوه بسيار تفاوت آن دو. جدايی اين دو از هم و ش، استدادند آن را نشر می

 از اهم وظايف ماست. 
                                                           

 .134 ۀبقره، آي ۀ. سور1
 .233، ص1)شيخ مفيد(، ج الإرشاد في معرفة حجج الله علی العباد. 2



 

 

129 

 راه پیش رو

هاست توفيق عمل  اميدوارم خدای عزوجل در اين ماه مبارک رمضان که ماه فضيلت
کردن به اين وظيفه را به همگی ما مرحمت بدارد. باشد که هرکس در حد توان خود در 

 اين راه تلاش کند و کوتاهی نورزد.
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين





 

 

 

 شب شانزدهم

 فرهنگ نبوی و اموی ،رفتارهای مغاير
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و  یپرهیز از اکراه در فرهنگ نبو
 یعلو

 پرهيز از اکراه در فرهنگ نبوی و علوی
 دو فرزند خود، امام حسن و امام حسين ۀدربار رت علیاميرمؤمنان حض

 اند:  چنين فرموده مطلبی را از زبان پيامبر اکرم
اين دو فرزندم، چه قيام کنند و چه از پای  1؛اِبْنَای هَذَانِ إِمَامَانِ قَامَا أَوْ قَعَدَا»

 «.بنشينند امام هستند
منبر رفتند و سخنانی  تبی، امام حسن مجپس از به شهادت رسيدن اميرمؤمنان

ای نيز از بيعت با ايشان  ايراد کردند و به دنبال آن، مردم با آن حضرت بيعت نمودند. عده
اجازه ندادند کسانی که بيعت نکرده بودند به بيعت وادار  خودداری کردند. امام حسن

دشان رسول در امر و مسئله بيعت، همانند ج ايشانشوند و با اکراه تن به بيعت دهند. 
از آغاز بعثت تا  عمل کردند؛ چه اينکه پيامبر اکرم و پدرشان اميرمؤمنان خدا

اش مجبور به  زمانی که به شهادت رسيدند اجازه ندادند که کسی بر خلاف ميل و اراده
 نيز همين رويه را در پيش گرفتند.  بيعت شود. اميرمؤمنان

 و اميرمؤمنان سول خدابا اينکه از سوی ر امامت امام حسن مجتبی
پيروی اعلام شده بود، اما هرگز کمترين اجباری از سوی ايشان برای  ۀتعيين و بايست

 پذيرفتن امامت خود و تبعيت از آن بر کسی تحميل نشد.
خدای عزوجل است؛ بدين معنا که حضرت باری  ۀاين بزرگان، روي ۀدر واقع روي

مقرر نداشته و همه را در انتخاب آزاد گذاشته  گونه اکراه و اجباری لحاظ و  تعالی هيچ
است. در مقابل، کسانی بودند که از نظر رفتاری راهی بر خلاف راه پيامبران و اوليای 

 ساختند. خود را محقق می ۀخدا برگزيده و با ابزار زور و آزار و ظلم خواست

                                                           
 .279، ص21، جبحارالانوار. 1
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 سياست مبتنی بر ظلم و زور معاويه
 ،بر اينکه پس از شهادت اميرمؤمناندر تاريخ سندی ثبت شده است مبنی 

نوشت و از ايشان خواست که با او بيعت کند. از جمله  ای به امام حسن معاويه نامه
 نوشت و در تاريخ ثبت شده است اين بود:  مطالبی که معاويه خطاب به امام حسن

من به امامت و رهبری از تو  ؛إني أحق بالْمامة منك، لْني أكبر سنا  منك»
 «.که از نظر سن از تو بزرگتر هستم وارترم؛ چراسزا

بزرگتر بود خود  معاويه به اين جهت که چند صباحی از نظر سنی از امام حسن
های  اساس بود. تاريخ نمونه دانست. البته اين ادعا بيهوده و بی امامت می ۀرا شايست

ستاد و به آنان فر فراوانی ثبت کرده است که معاويه افرادی را برای بيعت گرفتن می
 گفت:  کرد و می سفارش می

نْ لَ » مْ وَاُدْعُهُمْ إِلَى اَلْبَيْعَةِ لِي، فَمَنْ أَبَى فَاقْتُلْهُ وَ اِنْهَبْ أَمْوَالَ كُلِّ مَنْ أَصَبْتَ لَهُ مَالا  مِمَّ
آنان را به بيعت با من دعوت کن و اگر کسی سر باز زد، او را  1؛يَكُنْ فِي طَاعَتِنَا

 «.اموال کسانی را که به بيعت ما درنيامدند، غارت کنبکش و 
داد که پس از کشتن کسانی  و به آنان فرمان می کرد ويه به اين اندازه بسنده نمیمعا

شان را مصادره کنيد. با نگاهی به تاريخ و منابع  دهند دارايی که به بيعت با من تن نمی
ر است، اين واقعيت برای در اختيار و فضای مجازی که از اخبار تاريخی سرشا

اطلاع  شود. البته هنوز بسياری از مردم از اين حوادث تاريخی بی همگان روشن می
 جوانان مسلمان و مسئول و متعهد است. ۀهستند که بايد با آن آشنا شوند و اين وظيف

 از قربانيان سياسی معاويه ،عمرو بن حمق
ای از آن چنين آمده  جمله مفصلی به معاويه نوشتند که در ۀنام امام حسين

ج آ»است:  و اگر  ن هستيدشما خاندان و دودمان، در ضلالت و گمراهی و فساد و مرو 
                                                           

 .5، ص34، جبحارالانوار. 1



 

 

135 

 یياب ريشه

کسی با شما همراهی نکند و از در مخالفت درآيد، چشمانشان را ميل گداخته 
 «.کنيد کشيد و آنان را کور می می

دژخيمان و  ۀه وسيلکردند به دستور او و ب مردمی که از فرمان معاويه اطاعت نمی
 ۀمردند. اين شيو شد و در نهايت می گرانش چشمانشان از حدقه درآورده می شکنجه

 گرفت.  خشونت و ظلم معاويه موردی و محدود نبود، بلکه بسيار فراوان صورت می
ای که خطاب به معاويه نوشتند داستان عَمرو بن حُمق  در همان نامه امام حسين

بود آنقدر عبادت کرد که  رد. او که از اصحاب رسول خداخُزاعی را به ميان آو
بدنش سخت لاغر و فرتوت شده بود. حضرت پس از بيان اوصاف بندگی او و اينکه از 

بود، به معاويه گفت: چون تو را به عنوان امام قبول  اصحاب خوب پيامبر خدا
مت اين صحابی را وجه جايگاه و حر  نداشت، به فرمان تو سرش را بريدند. تو به هيچ

 اش را به شهرها ببرند و به منظور قدرت رعايت نکردی و فرمان دادی تا سر بريده
 نمايی و ترساندن مردم آن را در معرض ديد همگان قرار دهند. 

کنند  در تاريخ ثبت شده است که معاويه فرمان داد کسانی را که با من بيعت نمی
معاويه دنبال بيعت گرفتن از عمرو بن حمق بکشيد و مزارع آنان را به آتش بکشيد. 

ها پنهان شد. به گواهی  وقتی که عمرو از ماجرا خبردار شد فرار کرد و از ديده .بود
تاريخ چون معاويه نتوانست او را پيدا کند به فرمان او زنش را گرفتند و به زندان 

ا شنيد چون عمرو بن حمق خبر دستگيری همسرش ر .بردند و او را شکنجه کردند
خود را تسليم عوامل معاويه کرد. به دستور معاويه سر از بدنش جدا کردند و سر 

 را به زندان برده و در دامان همسرش گذاشتند. ۀ اوبريد

 يابی ريشه
کنند و  های مردم را خراب می برند، خانه شود که سر می اگر امروزه مشاهده می
ابقه نبوده الگوهای پيش از اين داشته کشند، رفتاری بدون س هستی آنان را به آتش می
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بار و سفاکانه همين افراد که در مقابل خط نورانی و پاک  است. بلکه از رفتار جنايت
قرار گرفتند و به ناحق و ظالمانه منصب والای امامت را غصب کردند،  اهل بيت

 سرچشمه گرفته است.

 امروز ۀروشنگری همه جانبه، وظيف
و  قف خواهد شد که فرهنگ ناب و صحيح اهل بيتزمانی اين رفتارها متو

جائرانه دشمنان اين خاندان به جهان معرفی شود. اگر جهان و جهانيان پی  عملکرد
گاهی يابند که حضرات معصومين حتی يک نفر را با اکراه و اجبار به  ببرند و آ
شد. اند، تحولی حاصل خواهد  نداشته پيروی و فرمانبرداری و اطاعت از خود وا

 ۀجانبه است که بايد صورت گيرد و در نتيج ۀقدم در اين زمينه روشنگری هم نخستين
شود و چرخشی مثبت شکل خواهد گرفت. به اين منظور  آن، اوضاع دگرگون می
درخشد بايد به  میگری کرده و  را که بر تارک تاريخ جلوه هزاران فضيلت اهل بيت

رومايگی جبهه مخالفِ اين خاندان را به و ستمکاری و رذالت و ف جهان معرفی کرد
دنيا معرفی نمود. تحقق بخشيدن به اين امر در گرو همت والا و احساس مسئوليت 

 جوانان فرهيخته و غيرتمند و متعهد است.
خدای عزوجل  ۀعزيزان در اين زمينه از توفيقات همه جانب ۀاميدوارم که هم

 برخوردار شوند.
 طاهرينوصلی الله علی محمد وآله ال
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مصیب شهادت حضرت شرق و غرب 
 شرق و غرب عالم را گرفت مصيب شهادت حضرت عالم را گرفت

بر روی منبر رفتند  ، امام حسن مجتبیسوز اميرمؤمنان بعد از شهادت عالم
فرمودند که از حيث محتوا  اميرمؤمنان ۀشان مطالبی دربار و در اولين سخنرانی

ها از صدها نوشته و  آوری آن  دربرگيرنده مطالب بسياری است که نگارش و جمع
طلبد.  يک نفر بيرون است و تلاش گروهی از محققان را می ۀتر و از عهد کتاب افزون

 شايد با اين کار کتابی حاصل شود که آيندگان را منفعت بسياری برساند.
  خود فرمود: ۀدر اين خطاب حضرت امام حسن مجتبی

رْقُ وَاَلْ »  «.شرق و غرب عالم به مصيبت او دچار شد 1؛غَرْبُ وَلَقَدْ أُصِيبَ بِهِ اَلشَّ
غرب تا شرق عالم، گويای احتوای گسترده مصيبت شهادت حضرت 

و سنگينی آن بر شرق و غرب عالم است. جهان اسلام در آن  اميرمؤمنان
 ۀداد. هم امروزی را در خود جای می ها کشور روزگار گستردگی زيادی داشت و ده

ايران پهناور آن  ت لوای آن حضرت بود. در آن زماناين سرزمين گسترده تح
روزگار، جزو کشور عظيم اسلامی بود. غرب جهان اسلام از يک سو تا کشور روم 

بزرگ جغرافيايی و  ۀاين گستر ۀشد. هم شرق آن تا دل آسيا کشيده می رسيد و می
 تر از آن، همه داغدار اين مصيبت بزرگ شدند. تردهسحتی گ

 ماترکِ حضرت
 رت در ادامه فرمودند: حض

وَمَا تَرَكَ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلاَّ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَجْمَعُهَا »
 ۀاز سيم و زر جز هفتصد درهم که آن را به منظور تهي 2؛لِيَشْتَرِيَ بِهَا خَادِما  لَِْهْلِهِ 

 «.بود چيزی به جا نگذاشت اش کنار نهاده خادمی برای خانواده
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از مسائل در خور اعتناست.  بررسی ميراث مادی حضرت اميرمؤمنان
و يا محمد بن حنفيه و  اينکه فرزندان او از حضرت امام حسن و امام حسين

از ارث  و همسرشان حضرت ام البنين همچنين دخترشان حضرت زينب
را برای  رت اميرمؤمناناند، زهد و دنياگريزی حض ايشان چه به دست آورده

هيچ  سازد. اگر تاريخ را زير و رو کنيم جز پيامبر گرامی خدا ما آشکارتر می
 يابيم. حاکمی را به اين اندازه در زهد و تقوا استوار نمی

مباهله بيان فرموده است؛ هنگامی که  ۀقرآن دليل اين موضوع را جامع و روشن در آي
نْ »با تعبير 

َ
نْفُنَنَا وَأ

َ
نام  به نفس رسول خدا از حضرت اميرمؤمنان 1«فُنَكُمْ وَأ

مسلمانان بودند و دستشان بر بيت المال  ۀبا آنکه خليف برد. اميرمؤمنان می
 ۀمسلمانان گشوده بود، هرگز چيزی بيش از حق خود برنداشتند. گذشته از آن و بر پاي

ديد ايشان  حگرفت و بنا به صلا احکام شرعی بخشی از خمس به ايشان تعلق می
اموالی که در اختيار و تحت نظر او بود،  ۀشد. با وجود هم مصرف امور مسلمانان می

ای که پس از شهادت  کرد، به گونه ايشان از حق مسلم خود به مراتب کمتر مصرف می
 فرمودند:  ايشان فرزند بزرگشان حضرت امام حسن مجتبی

لاَّ سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ كَانَ يَجْمَعُهَا وَمَا تَرَكَ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِ »
 «. لِيَشْتَرِيَ بِهَا خَادِما  لَِْهْلِهِ 

حضرت هفتصد درهم نقره که تقريباً معادل يک کيلو و نيم طلاست، از عطاء 
هيه اش خادمی ت ها برای اهل و خانواده ( کناری گذاشته بودند تا از آنمِنْ عَطَائِهِ )

المال دسترسی دارد، به  کنند. حاکم مملکت عظيم اسلامی که بر اموال و بيت
 ؛و اگر آن حاجت تهيه يک خادم پول اندوخته است ۀهنگام شهادت فقط به انداز

 اندوخت. چه بسا اين مبلغ را هم نمی ،خادم ضروری نبود ۀيعنی تهي
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 ۀمفهوم عطاء در جامع یبررس
 یاسلام

 اسلامی  ۀبررسی مفهوم عطاء در جامع
 ۀنياز به واکاوی و بررسی مفصل دارد و مانند ديگر عبارات خطب« هِ مِنْ عَطَائِ »تعبير 

چندان تحقيق و پژوهش نشده است. جا دارد جمعی  حضرت امام حسن مجتبی
باره همت کنند و معانی غامض و حقايق پنهان آن را برای  از اهل علم و پژوهش در اين

 ديگران مکشوف سازند.
شد، صرف  کشور پهناور اسلامی جمع می اموالی که از مناطق مختلف ۀمجموع

گشت. در اين راستا اولويت با نيازهای ضروری بوده  منافع خاص و عام مسلمانان می
که کسی قصد ازدواج دارد ولی توان آن را نداشته باشد، کسی  است. مسائلی مانند اين

از   ارد وهای درمان خود را ند خواست خانه بخرد و پول نداشت يا بيماری که هزينه می
اين نيازها بر ديگر حوائج اولويت دارد. در مرحله بعد ضروريات  .اين دست امور

ها و حوائج اجتماعی و عام   عمومی جامعه مثل ساختن مساجد و کشيدن خيابان
 شد. ميان مسلمانان تقسيم می« عطاء»المنفعه قرار دارد. مازاد اين حوائج به عنوان 

به ارث گذاشته بود از راه جمع کردن  ؤمنانهفتصد ديناری که حضرت اميرم
خادمی به نام قنبر داشتند. سهم قنبر از  اين عطاها بوده است. حضرت اميرمؤمنان

گرفت، حضرت هم سه درهم از  عطاء با حضرت يکسان بود. اگر قنبر سه درهم می
ده گونه حضرت اين عطاها را اندک اندک جمع کر داشت. اين عطاء را برای خود برمی

 بود و قصد خريد خادمی برای اهل و عيال خود داشت.

 اسلامی پس از شهادت حضرت ۀاوضاع جامع
، معاويه از سال چهل تا شصت پس از به شهادت رسيدن حضرت اميرمؤمنان

هجری بر کشورهای اسلامی حکومت کرد. در اين مدت طولانی در تغيير بسياری از 
با فقرا و خاصه با مخالفانش بسيار خصمانه اصول و احکام اسلامی کوشيد و رفتارش 

دانستند به شدت  بود. کسانی را که به او اعتراض داشتند يا حکومت او را مشروع نمی
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کرد. دستور داده بود که هرکس از بيعت با او سر باز زند، گردنش را بزنند و  سرکوب می
های  واردی حتی خانهاموالش را مصادره کنند و منزلش را آتش بزنند. مزدوران او در م

مخالفانش را هم بر سرشان خراب کردند و برخی از آنان را زنده زنده در آتش انداختند. 
کرد، بدون آنکه برايش ثابت شده باشد اين  حتی اگر به مخالفت کسی با خود شک می

 آورد.  بلاها را بر سر او می
د در دوران اين دان در حکومتی که شخصی مانند معاويه حاکم آن باشد، خدا می

ها را با ترس سر بر  آيد. چه بسيار افرادی که شب حاکم خودکامه چه بر سر مردم می
های سياسی حکومت  نهادند و از داشتن آرامش در زندگی محروم بودند! کشته بالين می

های مستقلی  آورد و جا دارد موضوع نگارش و پژوهش معاويه سر از هزاران نفر در می
اند. حضرت امام  ها را بيش از سی هزار نفر نوشته ات شمار کشته شدهباشد. در رواي

؛  «تسملون عيون»آميزی که به معاويه نوشته بود فرموده بود:  اعتراض ۀدر نام حسين
 آورديد. های مخالفان خود را از جا در می شما چشم

 گير  مصيبت عالم
خبرند.  ها بی م از آناست که بسياری از مرد ها آنقدر کم نقل شده  اين واقعيت

کردن و به  معصوم است و هيچ احتمالی در خطا حضرت امام حسن مجتبی
فرمود:  اشتباه افتادن او نيست. ايشان بعد از شهادت حضرت اميرمؤمنان

قُ وَاَلْغَرْبُ » رْ  «.وَلَقَدْ أُصِيبَ بِهِ اَلشَّ
اروپا و آسيای  يعنی شرق و غرب اروپا، از همه خاورميانه تا شمال آفريقا و دل

جغرافيايی وسيع از اين  ۀبود. اين گستر ميانه، همه زير لوای حضرت اميرمؤمنان
مصيبت هولناک مصيبت زده شد و تا امروز مردم شرق و غرب عالم از اين داغ 

 برند. سنگين رنج می
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 گیر  مصیبت عالم

جا دارد اين حقايق مطالعه و گفته و نوشته شود و در مجالس و مباحث مطرح گردد. 
 اين حقايق آثار مثبت زيادی برای آيندگان به بار خواهد آورد.ترويج 

ای به اين مهم همت  هاست عده اميدوارم در همين ماه مبارک که ماه فضيلت
ای خوب و کامل انجام دهند. باشد که در پيشگاه  بگمارند و اين کار را به سان وظيفه

و  امبر گرامی خداصاحب وظيفه که همان خدای عالميان است و نيز در برابر پي
سربلند و مأجور باشند. اين عده مروج انسانيت و اخلاق  حضرت اميرمؤمنان

نْ وَمَنْ شَاءَ »ها عبرت بسيار خواهند برد.  هستند که آيندگان هم از آن فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمل
 «.پس هر که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکار کند 1؛فَلْيَكْفُرْ 

 محمد وآله الطاهرينوصلی الله علی 
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 از خروار یمشت

امام حسن  پس از به شهادت رسيدن اميرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب
 فرمودند:  مجتبی

رْقُ وَاَلْغَرْبُ »  «.شرق و غرب جهان با فقدان او مصيبت زده شد 1؛وَلَقَدْ أُصِيبَ بِهِ اَلشَّ
نظير است که در فقدان از  نظير و شايد بی  در تاريخ کم ماين سخن امام معصو

بيانگر اين  دست دادن کسی چنين عبارتی به کار برده شود. اين سخن امام حسن
اند،  مطالب است که يک خانواده، يک شهر و يک کشور مصيبت زده نشده و بلا نديده

اين امر هم شخصيت بلکه اين بلا شرق و غرب جهان را مصيبت زده کرده است. دليل 
 است. متعالی و والای حضرت اميرالمؤمنين

بروز کرد قضيه و  های بزرگی که بعد از شهادت اميرمؤمنان يکی از گرفتاری
معاويه بيست  پس از شهادت حضرت علی بن ابی طالب موضوع معاويه بود.

يچ ظلم و جهان اسلام مستبدانه فرمانروايی کرد. در اين مدت از ه ۀسال بر کل گستر
کاری و بدرفتاری و جنايت را به اوج رسانيد. منابع   جوری فروگذار نکرد و سياه

  ها را ثبت کرده است. تاريخی بسياری از آن

 مشتی از خروار
به عنوان نمونه معاويه عامل خود )بسر بن ارطاة( را به مدينه و مکه و اطراف آن 

ها را ويران کرد و به  های آن ت و خانهفرستاد و او به دستور معاويه هزاران تن را کش
آتش کشيد. پس از اين حادثه معاويه چندين بار به آن نواحی سفر کرد. در يکی از 

خدا منبر برود و برای پسرش يزيد به عنوان  ۀهای خود قصد داشت در خان سفر
 جانشين خود بيعت بگيرد.
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ای دعوت کرد  ا در خانهها و بزرگان مکه ر ای از شخصيت به نقل تاريخ معاويه عده
ها و خطاب به آنان گفت: دو مطلب را بايد به  تا با آنان سخن بگويد. در جمع آن

ای  روم تا با ايراد خطابه الحرام می شما بگويم. اول اينکه من از اينجا به مسجد 
مطلب ديگر  فرزندم يزيد را به جانشينی خود برگزينم و آن را به همگان معرفی کنم.

که شما همگی بايد در مسجد الحرام حاضر شويد و به سخنانم گوش  اين است
دهيد. اگر هر يک از شما در تصديق و تأييد يا اعتراض به سخنانم چيزی بر زبان 
بياورد پيش از آنکه سخنان خود را تمام کند نگهبانان و مأموران حکومتی سر از تنش 

 جدا خواهند کرد.
د که چند نفر از حاضران را با خود به مسجدالحرام آنگاه به رئيس نگهبانان دستور دا

ببرد و برای هر يک از آنان دو مأمور بگمارد تا در دو طرف او بنشينند و هنگامی که من 
ها دهان خود را باز کرد و خواست سخنی بگويد  کنم اگر يکی از آن سخنرانی می

 گردنش را بزنند.
تر منبر  پايين ۀرفت و يزيد را بر پلسپس خود راهی مسجد الحرام شد و بالای منبر 

کنم و همه  پس از خود تعيين می ۀمن فرزندم يزيد را به عنوان خليف»نشاند و گفت: 
آنگاه يک نفر با شمشير برهنه در دست بلند شد و گفت: «. بايد با او بيعت کنند

يفه اين اشاره کرد( و هرگاه از دنيا رفت، خل ۀمسلمانان، خليفه اين است )و به معاوي»
)اشاره به يزيد( خواهد بود سپس شمشير خود را بلند کرد و گفت که هرکس او را به 

 «.عنوان خليفه نپذيرد، سر و کارش با اين شمشير خواهد بود
ای از منابع تاريخی که  با توجه به شرايطی که بيان شد، متأسفانه و دردمندانه در پاره

شود.  ياد می ه و جانشين پيامبر اسلامدر اختيار است از معاويه به عنوان خليف
زمام جهان اسلام را در دست گرفت و  روشن است که معاويه پس از اميرمؤمنان

با آنکه قدرت در  هرگونه که خواست بر آن فرمانروايی کرد. در روزگار اميرمؤمنان
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 ها یاز آزاد یگیر بهره

 روی آن حضرت ايستاد و بدترين و تندترين در اختيار حضرت بود، معاويه بارها رو
 سخنان را نسبت به ايشان بر زبان آورد، اما ايشان حتی يک بار پاسخ او را ندادند.

به حدی رسيد که در زيارت آن حضرت خطاب به ايشان  مظلوميت اميرمؤمنان
 آمده است: 

ل مَظْلُومٍ » لََمُ عَلَيْكَ يَا أوََّ  «.سلام بر تو، ای نخستين مظلوم 1؛اَلسَّ

 گيری از آزادی ها بهره
های گذشته سخن گفتن نه تنها آزاد نبود، بلکه پرهزينه و حتی گاهی به  ماندر ز

توان  شده است. ولی امروزه چنين وضعيتی وجود ندارد و می قيمت جان افراد تمام می
گستر    افتخار و عدالت حقايق را بازگفت و روشنگری کرد. در بيان تفاوت حکومت پر

توان داد سخن سر داد.  معاويه فراوان می ۀانبا حکومت جبارانه و جائر اميرمؤمنان
هايی که  در اين باره در تاريخ شواهد بسياری ثبت و نقل شده است. در مقابلِ نقل

والای  ۀهای بسياری از سير تاريخ از رفتار و خشونت معاويه ثبت کرده، نمونه
 آن در ۀنسبت به دشمنان سرسخت ايشان نقل شده است که يک نمون اميرمؤمنان

 شود. اين مبحث نقل می
اسلامی را در اختيار و تحت فرمان  ۀدر زمانی که گستر اميرمؤمنان امام علی

حمد به خواندن  ۀخود داشتند در مسجد کوفه مشغول نماز بودند. پس از خواندن سور
ای از قرآن کريم مسغول شدند. يکی از خوارج که حاضر بود با صدای بلند اين  سوره

 يم را خواند: آيه از قرآن کر
شْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ »

َ
نْ أ  «.حتماً کردارت تباه خواهد شد ،اگر شرک ورزی 2؛لَئل
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 .65 ۀزمر، آي ۀ. سور2



 

 

های سیره حکومتی اسلام ناگفته  

150 

خواندن سوره را ادامه دادند و او جسارت ديگری کرد و حضرت سکوت  امام
کردند. اين روال ادامه يافت تا حضرت  نماز را تمام کردند. او در اين مدت هرچه 

های دورن خود را خالی کند. نماز که تمام شد  صت يافت عقدهخواست گفت و فر
و نه فرمان به مصادره اموال او داد؛ در  اشت کرد و نه گردن زدنه او را بازد اميرمؤمنان

 اين کارها آلوده بود.  ۀدستش به هم ايشانصورتی که معاويه پس از 
ش حکومت را قبضه هاي شهيد شدند معاويه با تمام پليدی زمانی که اميرمؤمنان

پس از شهادت پدر بزرگوارشان  کرد. پس نبايد از اين سخن امام حسن مجتبی
 اين مانندغرب جهان با فقدان او مصيبت زده شد.  شرق وتعجب کرد که فرمودند: 

حقيقت  که حق و کاملا درست  مطلب در تاريخ کم شنيده شده است و سخنی است به
ها و اسرار را  حقايق و نهان امام حسن مجتبی کرده است. در حقيقت را بيان می

و امامان پس از  ديدند که چنين بيانی را ايراد کردند. ما به عصمت امام حسن می
گويند حق و منطبق با واقعيت است. در  ايشان معتقد هستيم و باور داريم که هر چه می

 واقع ايشان با اين بيان خود حق مطلب را ادا کردند. 

 يگرای د  پرده
زنيم تا پرده از روی يکی  ای ديگر از تاريخ ننگين و رسوای معاويه را ورق می صفحه

های وحشتناک او برداريم. به نقل تاريخ يکی از مزدوران و عوامل  ديگر از جنايت
معاويه به فرمان او بيش از سی هزار مسلمانِ اهل نماز و روزه و عبادت را کشت. پس 

تازی آمد و به کمک و   نمايی و يکه  معاويه به ميدان قدرتاز اين جريان خونين، خود 
بزرگان مکه آن رفتار را تکرار کرد و به زور سرنيزه برای  همدستی نگهبانان خود با

 فرزند شوم خود بيعت گرفت.
و به  يک جمله به معاويه گفت جناب حجر بن عدی يار با وفای اميرمؤمنان

ه دستور معاويه شکنجه شدند و پس از سبب همان يک جمله، خود و يارانش ب



 

 

151 

 ماندگار ۀسیر 

گونه برای احقاق حق از جان  های فراوان آنان را گردن زدند. مردان خدا اين شکنجه
گذشتند تا آن را آشکار و از حق و سخن حق صيانت کنند. از شهادت  خود می

و  هزار و چهارصد و يک سال گذشته است و حجر بن عدی اميرمؤمنان
به شهادت رسيدند. او در مقابل معاويه سخنی گفت  ؤمنانيارانش پس از اميرم

 وی گفت:  .که معاويه تاب تحمل آن را نداشت
؛ حکومت بر ما را به دست گرفت، اما همانند يکی از ملک أمرنا فكان كبعضنا»

 «.ما ]ساده[ بود
که  اين امر بود ۀتعبير حجر بن عدی بسيار زيبا و عين حقيقت و واقعيت بود و بيان کنند

مانند ساير مسلمانان،  زندگی و رفتار و وضعيت معيشتی حضرت علی بن ابی طالب
 آلايش بود.  ساده و بی

 ماندگار ۀسير 
بايد توجه داشت که چشم روزگار مانند آن حضرت را ديگر به خود نخواهد ديد، 

گين آن حضرت در منابع تاريخی ثبت است و  ۀولی راه و روش و منش و سير عطرآ
توانند به آن دست يابند و با آن آشنا شوند و آن را الگوی کار و مبنا و معيار  میهمگان 

که حجر در برابر معاويه بر « ملک أمرنا فكان كبعضنا»رفتار خود قرار دهند. عبارت 
تواند درس و سرمشقی برای مديريت هر تشکيلات اجتماعی مانند  زبان راند می

ها را  شود تمام نابسامانی يک کشور باشد و می خانواده، جامعه، محله، عشيره و حتی
 با آن به سامان آورد.

های غير اسلامی  های اسلامی و حاکميت با پيروی از اين شيوه حتی حاکميت
امام علی  ،يافته در حکومت حضرت خير البشر توانند از فضيلت و انسانيت تبلور می

ها  يشان عمل کنند. والايیالگو بگيرند و به شيوه و روش حکومتی ا بن ابی طالب
های حضرت در مديريت جامعه و در زندگی فردی در خور تقليد است.  و شايستگی
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 ،کرد و در تعامل با مردم صبور و ملايم بود. بنابراين تکلف زندگی می ايشان ساده و بی
داد از زندانی کردن و شکنجه دادن او و  کرد يا دشنام می اعتراض می ايشاناگر کسی به 

کرد و با شکيبايی  کرد مشکلات را تحمل می تهم کردن يا کشتن او خودداری میم
 .ساخت ها را بر خود هموار می آن

رْقُ وَاَلْغَرْبُ »تأثير عبارت  ۀدامن بعد از شهادت  که امام حسن« وَلَقَدْ أُصِيبَ بِهِ اَلشَّ
د و تا به بيان فرمود از زمان پس از شهادت ايشان خود را نشان دا اميرمؤمنان

جای دنيا محسوس و ملموس است. از زمان معاويه و يزيد و مروان و  امروز در همه 
العباس تا زمان فعلی، دنيا گرفتار آثار شوم ناشی از حذف  مروان و پس از آنان، بنی بنی

و در مقابل به قدرت رسيدن نااهلانی چون  آن حضرت ۀو شيوه و سير اميرمؤمنان
 ۀهايی است که نحو ها و دولت ست. مشکل بزرگ، وجود حکومتامعاويه و امثال او 

 اند. را ناديده گرفته حکومت و کشورداری اميرمؤمنان
زنان و مردان مسلمان، به ويژه جوانان متعهد بايد تاريخ را بخوانند و در آن سير 
کنند، سپس آن را به جهانيان برسانند تا بر همه اتمام حجت شود. اميد است از اين 

 ای رهگذر، تحول مفيد و مطلوبی به وجود آيد. غافل نباشيم که اين مسئله وظيفه
 همگان است.

توفيق دهد و  هاميدوارم که خدای عزوجل همگان را در به انجام رسانيدن اين وظيف
 هر فردی بتواند در حد توان خود از اين ميدان آزمون سرافراز بيرون آيد.

 ينوصلی الله علی محمد وآله الطاهر



 

 

 شب بيست و چهارم
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 مديريت کارآمد حضرت امیرمؤمنان

 آمد حضرت اميرمؤمنانمديريت کار 
پس از به شهادت  ای که امام حسن مجتبی در اولين خطبههمانگونه که بيان شد، 

 ايراد فرمودند آمده است:  رسيدن اميرمؤمنان
رْقُ وَاَلْغَرْبُ » شرق و غرب  مؤمنانبا شهادت امير 1؛وَلَقَدْ أُصِيبَ بِهِ اَلشَّ

 «.عالم به مصيبتی بزرگ مبتلا شد
دامن آن روز اسلام را   شهادت آن امام بزرگوار شرق و غرب جهانِ گسترده

جغرافيايی آن روز جهان اسلام،  ۀزده کرد. گفتنی است که محدود مصيبت
 ترين قلمرو حکومتی جهان بود که تحت فرمان و حاکميت اميرمؤمنان بزرگ

در آرامش و آسايش  حکومت اميرمؤمنان ۀمردم ساکن در حوز قرار داشت.
کردند. به گواهی تاريخ حتی يک مورد ظلم و ستم و اجحاف از سوی  زندگی می

 يا يکی از کارگزاران ايشان به آنان تحميل نشد. حضرت علی بن ابی طالب
ز کردند هيچ موردی ا حکومت اسلامی را مديريت می تا زمانی که اميرمؤمنان

کشی وجود نداشت، ولی پس از به شهادت رسيدن ايشان و افتادن  جنايت و انسان
ها باب  خلافت و حکومت آن حضرت به دست معاويه، سردسته تبهکاران، انواع جنايت

کشی رواج يافت به طوری که مخالفان خود را  کرد، آدم شد، مشکلات پی در پی بروز می
ها و آتش زدن  سربريدن انسان و کردند ده به گور میوزاندند يا زنس زنده زنده در آتش می

 مزارع در جای جای گستره حکومت اسلامی آن زمان رواج يافت و امری عادی شده بود.

 رواج قحطی پس از شهادت اميرمؤمنان
به اين  ؛گاه جنگ تهاجمی نداشتند هيچ همانند رسول خدا اميرمؤمنان

های ايشان دفاعی بود.  ها و کارزار گمعنی که آغازگر جنگ نبودند و تمام جن
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فرمودند که مبادا در صورت پيروزی درختی  ايشان به لشکر خود همواره توصيه می
را بسوزانند يا آن را قطع کنند. در مقابل و مخالف اين منش والا، رفتار معاويه بود. 

ستاد او در همان سالِ به قدرت رسيدن خود افرادی را به برخی از شهرهای عراق فر
ها را عملی کردند. او دستور داده بود  هايی داد. آنان نيز آن ها دستورالعمل و به آن

و همين  ع مردم را به آتش بکشندهر جايی را که به تصرف خود درآوردند، مزاردر 
شد. آن فجايع هولناک از نگاه تاريخ پنهان نمانده و در متون تاريخی ثبت  گونه می

 و ضبط شده است.
که امکان ياری  ها در نهايت به قحطی و گرسنگی مردم انجاميد؛ چرا اماين اقد

مند، به مناطق قحطی زده فراهم نبود.  رساندن از ديگر شهرهای برخوردار و بهره
های ناشی از رفتارهای  ها و قحطی چنانکه بيان شده اين مشکلات و گرفتاری

ه است. بر اثر قحطی بار مدعيان خلافت، به طور مکرر در تاريخ رخ داد جنايت
ها  شد که صدها و هزاران مورد از آن ها و تنگناهای فراوانی بر مردم تحميل می سختی

 در تاريخ ثبت شده است.
رسيد که اگر فردی ناتوان بود او  آمد کار به جايی می هايی که به وجود می در قحطی

را در آن شرايط  اند زنی خوردند. در تاريخ نوشته کشتند و گوشت بدنش را می را می
کشتند و بدنش را قطعه قطعه کردند و خوردند. زن قربانی شده يک خواهر داشت که 

ای  زد تکه او نيز از شدت گرسنگی در آستانه هلاک شدن قرار گرفته بود، لذا فرياد می
از بدن خواهرم را به من بدهيد تا از مرگ جان سالم به در ببرم، ولی چيزی از بدن 

 نرسيد. خواهرش به او
های کفر، بلکه در کشورهای اسلامی تحت  اين اتفاقات و فجايع نه در سرزمين

حاکميت معاويه و يزيد بن معاويه و مروان و عبدالملک و بنی العباس و ديگرانی رخ 
 خواندند. ناحق خود را رئيس حکومت اسلامی می  داد که به می
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 جنون آمیز معاويه یرفتارها

رْقُ »مودند: پس از شهادت اميرمؤمنان فر اينکه امام حسن مجتبی لَقَدْ أُصِيبَ بِهِ اَلشَّ
توان آن را  آميز بيان نداشتند اين سخن کاملًا بر حق بود و می  سخنی گزاف و مبالغه «وَاَلْغَرْبُ 

 های مدعيان خلافت را در خود گرد آورد.  عنوان کتابی انتخاب کرد که تمام بدکاری

 رفتارهای جنون آميز معاويه
اگر با کسی  از اين دست مدعيان خلافت رسول خدا اند يکی در تاريخ نوشته

کشت. در احوالات يکی  کرد با کوبيدن ميخ در چشمانش او را می مشکل پيدا می
اند که روزی شخصی به او گفت:  از امويانی که خود را خليفه خوانده بود نوشته

قِ الل»  «.از خدا پروا کن؛ هَ اتَّ
را همان جا بر ل خود دستور داد او خوانده سخت برآشفت و به عما خود ۀخليف

 زير مشت و لگد بکشند. عمال او نيز چنين کردند.  ازمين بزنند و او ر

 صلاحيت خلفای بی ۀسير 
اند که علی بن  اند و يا ننوشته در جايی نقل نکرده در مقابل، دشمنان اميرمؤمنان

 ه رسول خداگونه کشته يا مجازات کرده باشند. زمانی ک کسی را اين ابی طالب
دادند  داشتند به آنان فرمان می لشکريان خود را برای دفاع گسيل می يا اميرمؤمنان

مبادا درختی را بسوزانند يا قطع کنند. اما معاويه آتش زدن مزارع را در دستور کار خود 
دم را کرد و در نتيجه مر ها و شهرها را ويران و نابود می قرار داده بود و با اين رفتار سرزمين

انجاميد. اين  ها می اين کارها رفته رفته به مرگ آنکه ساخت  دچار قحطی و گرسنگی می
 شروع شد و روز به روز گسترش يافت. و اميرمؤمنان شرايط پس از رسول خدا

رسول  ۀبنا به نقل تاريخ، يکی ديگر از کسانی که خود را به ناحق جانشين و خليف
ز مار و عقرب داشت. روزی افرادی به ديدارش رفتند. او ای پر ا خواند، کيسه می الله

ها را خالی کرد و جانوران کشنده و خطرناک به  در مقابل ميهمانان کيسه مار و عقرب
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گريختند.  اطراف پراکنده شدند. ميهمانان وحشت زده و سراسيمه به اين سو و آن سو می
خنديد. اين افراد بدون داشتن  خليفه با ديدن عکس العمل آنان به وجد آمده بود و می

پروراندند و ميل  ظالمانه خلافت را غصب کردند و آنچه در سر می ،اندکی شايستگی
ناميدند. حال  می داشتند انجام دادند. در عين حال خود را خليفه و جانشين رسول خدا

 آنکه به هيچ وجه شايستگی اين مقام مهم را نداشتند.
بودند؛  جان پيامبر اکرم  يد قرآن کريم به سانِ به گواهی و تأي اميرمؤمنان

نْفُنَنَا»فرمايند:  جا که می آن
َ
 «.ونفس ما 1؛وَأ

عطرآگين  ۀخط به خط از منش و سير رو اميرمؤمنان علی بن ابی طالب از همين
 واقعی و صادق راه آن حضرت بودند. ۀکردند و ادامه دهند پيروی می رسول مکرم اسلام

 مسئوليت ما
ما وظيفه داريم اين سيره و سنت پاک نبوی و علوی را به همگان معرفی  ۀوزه همامر

کنيم و همگان را با آن آشنا سازيم تا خلافت واقعی را از خلافت جعلی و پوشالی 
بازشناسند. اين امر با استفاده از وسايل ارتباط جمعی کاملًا ممکن است. اگر در اين 

گاهی خود راه تلاش نشود، در روز قيامت کسا نی به پيشگاه خدای متعال از عدم آ
کنند و همين امر را دليل انحراف و خطای خود از مسير درست  شکايت و گلايه می

 کنند. در آن صورت ما قطعاً مسئول خواهيم بود. بيان می
تر  اميد است که در روزهای باقيمانده از اين ماه باعظمت و پربرکت خدا، افراد موفق، موفق

و  اند در راه ياری رساندن به اميرمؤمنان کسانی که هنوز توفيقی حاصل نکردهشوند و 
پرهيز از خذلان آن حضرت تصميمی بگيرند و آن را عملی سازند و اگر ديگران در اين راه 

 اند، مبادا موجب شود ما نيز کوتاهی کنيم. گام برنداشتند و فعاليتی نکرده
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين

                                                           
 . 61 ۀآل عمران، آي ۀ. سور1
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ديگر از مظلومیت  یسند
 امیرمؤمنان

 سندی ديگر از مظلوميت اميرمؤمنان
است.  جنگ جمل يکی از حوادث مهم دوران حکومت حضرت اميرمؤمنان علی

آن و بالاخص افرادی که در دامن  ۀبررسی اين حادثه از بدو پيدايش تا چگونگی رخداد و نتيج
 رخور پژوهش است.زدن به اين جنگ خونين نقش داشتند از مسائل مهم و د

همانند رسول گرامی  تر هم توضيح داده شده است که حضرت اميرمؤمنان مفصلًا پيش
ها شرکت  هايی که حضرت در آن نمود. تاريخ جنگ از جنگ به شدت پرهيز می خدا

های حضرت دفاعی بود و جنگ جمل هم از  جنگ ۀداشته گواه گويايی بر اين ادعاست. هم
 وده است.اين قاعده مستثنی نب

جمل را به تفصيل و با بيان حواشی و شاخ و برگ آن در کتابی  ۀواقع شيخ مفيد
اين  ۀالات خود را دربارئوواندن اين کتاب پاسخ بسياری از سگرد آورده است. با خ

کنم. اينکه  يابيم. به همين دليل خواندن آن را توصيه می رويداد بزرگ تاريخی می
 افرادی آتش اين نزاع را برافروختند، اميرمؤمنان جنگ جمل چگونه روی داد، چه

چه هنگام به دفاع برآمد، چقدر در دفاع از خود پيش رفت و پس از شکست دشمن با 
دشمنِ شکست خورده چگونه برخورد کرد و خيلی موضوعات ديگر در اين کتاب به 

 طور مفصل مطرح شده است.
با خواندن اين کتاب برای  خيلی بايد انسان بر احساسات خود مسلط باشد که

گريه نکند. برگ برگِ اين کتاب ابعادی از مظلوميت آن  مظلوميت اميرمؤمنان
حضرت را به تصوير کشيده است. بنا به اين توصيف، خاصه جوانان مسلمان و حتی 

توان با  کنم. با اين کار به نحو مناسبی می غير مسلمان را به خواندن آن سفارش می
حساس از  ۀخ زندگانی آن حضرت و جريانات پيش آمده در آن برهقسمتی از تاري

 تاريخ اسلام آشنا شد.
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 آغاز توطئه
دار  عهده گونه آغاز شد. هنگامی که حضرت اميرمؤمنان جنگ جمل اجمالًا اين

ای هم از بيعت با او سر باز  خلافت شد، مسلمانان با او دست بيعت دادند و عده
ها را برای بيعت با ايشان مجبور  اجازه طلبيدند که آن زدند. ياران حضرت از ايشان

ها را برای  کنند، اما حضرت از اين کار به شدت نهی فرمود. حتی اجازه نداد که آن
 بيعت با او فرا بخوانند.

از افرادی که با رغبت و اختيار با حضرت بيعت کردند طلحه و زبير، دو صحابی 
عرض کردند: ما کسی را بهتر  ت اميرمؤمنانبودند. اينان به حضر مشهور پيامبر

از شما برای خلافت مسلمانان سراغ نداريم. اين دو از پيشگامان بيعت با حضرت 
 ای توقعات غيرعادلانه داشتند که حضرت اميرمؤمنان بودند، اما پس از بيعتشان پاره

از او  کرد. به همين دليل از حضرت دلخور شدند، چشم طمع ها را برآورده نمی آن
 برگرداندند و بيعت خود را شکستند.

که نااميد شدند به نزد او آمدند و گفتند که ما برای عمره  از حضرت اميرمؤمنان
ها داد که معلوم  قصد داريم راهی مکه شويم. حضرت در همين جا پاسخی به آن

گاه بوده است. همين جواب حضرت جامع نکته می ها و  شود از نيت پليدشان آ
طلبد.  ای می آميزی است که مطالعه و تفحص جداگانه  آموختنی و عبرت مطالب

 ها فرمود:  حضرت به آن

كُمَا تُرِيدَانِ اَلْغُدْرَةَ » قصد عمره نداريد، بلکه در پی  1؛مَا تُرِيدَانِ اَلْعُمْرَةَ وَلكِنَّ
 «.نيرنگ و خيانت هستيد

جا به بصره  ه مکه و از آنخواهند ب ها را لو داد. دانست که می حضرت نقشه شوم آن
بروند و در آنجا لشکری برای جنگيدن با حضرت گرد آورند. شايد هر فرمانروای 

                                                           
 .166، ص1، جالجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة. 1
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گرفت  ها را می کرد و جلوی آشوب آن ها را بازداشت می جا آن ديگری بود، در همان
عليرغم داشتن چنين اختياری هرگز تمايل به اجبار و  اما حضرت اميرمؤمنان

 کرد. کسی پيش از آنکه بر ضد او اقدام نظامی کند جنگ نمی زور نداشتند و با
خواهد که بندگانش را امتحان کند. وقايع تاريخی مثل  به هر حال خدای متعال می

امتحان الهی بود تا از اين راه بندگانش را بيازمايد و حجت را بر  ۀجنگ جمل عرص
 ها تمام کند.  آن

نَ » كَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بََِّ هْلل يَ ٍ  لل نَ و تا کسی که بايد هلاک  1؛ٍ  وَيَحْيََ مَنْ حَيَّ عَنْ بََِّ
و کسی که بايد زنده شود با دليلی واضح  روشن هلاک گرددشود با دليلی 

 «.زنده بماند
ها بايد رخ دهد تا حقيقت بر همه آشکار شود و هرکس موضع خود را در  اين اتفاق

 گردد. مبنای همين امتحانات معلوم می برابر آن، معلوم کند. پاداش و عقاب اخروی بر
جا به گوشه و کنار نامه نوشتند و مردم را عليه  طلحه و زبير به مکه رفتند و از آن

برانگيختند و جمعيتی را گرد آوردند و رهسپار بصره شدند.  حضرت اميرمؤمنان
را گرفتند و شکنجه دادند و موهای سر و صورتش را  در آنجا عامل اميرمؤمنان

 کندند، البته او را نکشتند و در عوض برخی از شيعيانِ حضرت را کشتند. 
خطايی بر زبان نرانده و تاريخ نتوانسته خطايی از  ۀکه هرگز کلم حضرت اميرمؤمنان

 ناکثين بيعتش فرمود:  ۀاو ثبت کند، خود دربار
 «.من را کشتند بيعت من را شکستند و شيعيان 2؛نَكَثُوا بَيْعَتِي وَقَتَلُوا شِيعَتِي»

منوره به طرف بصره حرکت کردند و  ۀاز مدين کار که به اينجا کشيد اميرمؤمنان
ست و مرکز آن شهر اای به نام ذی قار ـ که اکنون استانی با همين نام در عراق  در منطقه

 ای هم از کوفه به حضرت پيوستند. ناصريه است ـ با سپاه دشمن روبرو شدند. عده
                                                           

 .42 ۀانفال، آي ۀ. سور1
 .85، ص32، جبحارالأنوار. 2
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 روز نبرد
گاه  اش بر اين بوده که هيچ عادت ديرينه آغاز شد. حضرت اميرمؤمنانجنگ 

برد.  کرد دست به شمشير نمی آغازگر جنگ نبود و تا هنگامی که دشمن حمله نمی
کشيد. حضرت  نشست، ايشان هم دست از جنگ می هنگامی هم که دشمن عقب می

ستاد. ابن عباس از پسر عمويش، ابن عباس را قرآن به دست به سوی طلحه و زبير فر
خواهيد با ما بجنگيد و با اين اقدام  ها را نصيحت کرد که چرا می جانب حضرت آن

گوييد که قرآن را قبول داريد. ما نيز تابع  خون مسلمانان را بر زمين بريزيد؟! شما می
قرآن هستيم. بياييد به قرآن مراجعه کنيم و ببينيم به ما چه دستور داده است و بر اساس 

شرمی به او گفتند:  های ابن عباس کارگر نيفتاد و با بی مان عمل کنيم. اما نصيحته
 کشيم. برگرد وگرنه تو را می

ابن عباس نااميد از هدايت طلحه و زبير به سوی حضرت بازگشت و به ايشان خبر داد 
 که اينها قصد جنگيدن دارند. چه بهتر که شما جنگ را آغاز کنيد؛ زيرا کسی که جنگ را

 یکمتر ۀصدم معمولاً  آمد کرد نسبت به آن طرف که به دفاع از خود بر می آغاز می
دانست و از همه به فنون جنگ  . حضرت اين مطلب را بهتر از هر فرد ديگری میديد یم

و ترفندهای آن آشناتر بود، اما هرگز در جايی از تاريخ ثبت نشده است که فرزند 
ای داشتند و  نيز چنين سجيه رسول اکرم آغازگر جنگی باشد. حضرت ابوطالب

 هم به اين امر به شدت پايبند بودند. حضرت اميرمؤمنان
ها دادند که از کاری که  يک بار ديگر هم اين فرصت را به آن اميرمؤمنان

ها گفت: آيا کسی در ميان  خواهند بکنند دست بکشند. رو به اصحابش کرد و به آن می
را به عمل به قرآن کريم دعوت کند؟ حضرت به  انرود و آنها ب شما هست که نزد آن

دانست که طلحه و زبير از جنگيدن منصرف نخواهند شد، اما با اين کار  خوبی می
 ها تمام کرده باشد. خواست که حجت را بر آن خود می
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 روز نبرد

در تاريخ آمده که جوانی از ميان سپاه حضرت برخواست و اعلام کرد که 
ها برساند. جوان،  برود و پيام حضرت را به آن حاضر است به سوی دشمن

مادری داشت که در همان جنگ همراه او آمده بود. حضرت به او گوشزد کرد که 
ها اهل فريب و نيرنگ  که آن کشند؛ چرا اين کار خطرناکی است و او را می

هستند. با اين حال جوان پذيرفت و گفت: اشکالی ندارد. حضرت سه بار در 
ندا داد و خواست کسی به سوی دشمن برود و در هر سه بار همين  ميان جمعيت

 جوان برخاست و خواستار انجام اين کار شد. 

ها گذاشت و گفت: علی بن  جوان به سوی طلحه و زبير رفت و قرآن را فراروی آن
خواهيد با او بجنگيد؟ آيا اين جنگ جز کشته شدن  گويد: چرا می می ابی طالب

شدن زنانشان و داغدارشدن  سلمانان و يتيم شدن فرزندانشان و بيوهشمار زيادی از م
ای نداشت. اما  های اين جوان هم فايده ديگری دارد؟! نصيحت ۀها ثمر مادران آن

ها ناجوانمردانه آن جوان را کشتند و مادر  بينی کرده بود آن گونه که حضرت پيش همان
 اش آمد و شيون و زاری سر داد. او بر سر جنازه

اين دفعه اصحاب حضرت به او عرض کردند: دشمنان به ابن عباس گفتند برو وگرنه 
کشيم. اين جوان را هم کشتند. پس ديگر منتظر چه هستيد؟ اجازه بدهيد  تو را می

ها فرصت  خواهم به آن جنگ را آغاز کنيم. حضرت فرمود: نه، يک بار ديگر هم می
 برای اين رفتار حضرت اميرمؤمنان توان نظيری بدهم. در هيچ کجای تاريخ نمی

اش را  يافت که تا اين حد با دشمن مماشات کند و از جنگ با دشمنی که فرستاده
 کشته است دوری ورزد.

ها را به راه  رود و آن ها می حضرت دوباره به اصحابش فرمود: چه کسی به سوی آن
روم.  ن میکند؟ شخصی از ميان جمعيت بلند شد و عرض کرد: م راست دعوت می
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کشند. با اين حال آن شخص  حضرت باز به او اطلاع داد که آن ناجوانمردان او را می
پذيرفت و گفت: کشته شدن در راه خدا برای او خوشايند است. قرآن را برداشت و به 

خواهيد با او  فرمايد چرا می می ها رفت و گفت: علی بن ابی طالب سوی آن
هم قرآن را قبول دارد. ببينيد که  ايد. علی بن ابی طالب بجنگيد. شما قرآن را خوانده

ها  گونه که حضرت فرموده بود اين نصيحت باره چه فرموده است؟ همان قرآن در اين
 کارگر نشد و او را نيز کشتند.

حضرت باز اجازه جنگ ندادند تا هنگامی که صدها تن از ميان دشمن شروع به 
د. در اين حمله تيری هم به يکی از ياران تيراندازی به سوی سپاه حضرت کردن

دفاع  ۀاميرمؤمنان اصابت کرد و او را کشت. در اين هنگام حضرت به يارانشان اجاز
پيروزی دادند، ولی تأکيد کردند که هيچ يک از اسيران را نکشند  ۀها وعد دادند و به آن

کشيد، کاری  و اگر کسی فرار کرد، در پی او نروند و اگر هم کسی از جنگيدن دست
 با او نداشته باشند.

 پايان واقعه
بينيد که تا اين  هيچ کجا نمی .مانند است رفتار حضرت با دشمن در جنگ جمل در تاريخ بی

ها  از قتل و اسير کردن آن ذشته از آن پس از پيروزی بر دشمناندازه با دشمن کنار بيايند، و گ
 ن را اسير کنند و فراريان را به بند بکشند.هاست که در اين هنگام دشم دست بکشند. رسم جنگ

جنگ جمل با کشته شدن قريب به ده هزار نفر، بيشتر يا کمتر از دو طرف به پايان آمد. در 
 اين جنگ حضرت پيروز شد و غائله جمل خوابيد.

شکنی طلحه و زبير و   جمل و غدر و پيمان ۀای بود از واقع آنچه رفت خلاصه
ها. اين مطالب درخور  با آن حضرت اميرمؤمنان ۀنظران رفتار کريمانه و بلند

 مطالعه و نشر است. 
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 پايان واقعه

اميدوارم که در اين ايام باقيمانده از اين ماه مبارک رمضان، جوانان عزيز به اين امر 
 در دنيا گردند؛ چرا کار مانع از خذلان حضرت اميرمؤمنان  اهتمام ورزند و با اين

 از نصرت حضرت است.که نشر اين مطالب مصداق بارزی 
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين





 

 

 شب بيست و ششم

در جنگ  عليه السلام از عملکرد زيبای اميرمؤمنان
 جمل
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 پايان جنگ

 پايان جنگ
تحميل شد و پس از پايان يافتن آن، امام علی بن ابی  جنگ جمل بر اميرمؤمنان

ايشان و رسول  هايی که بر گيری و رفتاری داشتند که جز در جنگ  موضع طالب
تحميل شد، در طول تاريخ نمونه و مانندی نداشته است و ندارد. چنانکه در  خدا

منابع تاريخی آمده است جنگ جمل با شکست اصحاب جمل و پيروزی اصحاب 
ای کشته و شماری  پايان يافت. شرکت کنندگان در جنگ جمل عده اميرمؤمنان

 زخمی شدند و جمعی نيز گريختند.
 فرمان دادند که يکی از اصحاب ايشان خطاب به ياران حضرت ندا بدهد:  اناميرمؤمن

ها حمله نکنيد و کسی را که  بر زخمی 1؛وَلَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ وَلَا تَتْبَعُوا مُدْبِرا  »
 «.از ميدان جنگ گريخته است دنبال نکنيد

زداشتند. اين های جنگ با بدين ترتيب ياران و اصحاب خود را از کشتن زخمی
ها و فراريان از جنگ در حالی بود که برای جنگ با  با زخمی رفتار و تعامل امام

بر حق آمده بودند و حضرت و اصحاب ايشان را دشنام  ۀو خليف اميرمؤمنان
کردند. آنان در پی آن بودند که حضرت و يارانشان را بکشند.  دادند و تکفير می می

 ی فروگذار نکردند، ولی در نهايت موفق نشدند.برای اين منظور از هيچ کار
، بنا به نوشته منابع و در مقابلِ اين تعامل و رفتار فوق انسانی اميرمؤمنان

ها اين بود که لشکر پيروز  اند قانون جنگ ها را ثبت کرده مصادری که رويداد جنگ
الم، از دم افراد باقی مانده لشکر مقابل را بدون توجه به اينکه زخمی باشند يا س

العاده  خورده رفتاری فوق  با دشمن و لشکر شکست کشتند. تعامل اميرمؤمنان می
توان  نمی با فضيلت و والا بود که مانند آن را جز در سيره و منش پاک رسول خدا

 از برهه تاريخ مانند آن را به خود نديده است و سراغ ندارد.يک يافت و هيچ 
                                                           

 .10، ص5. الکافی، ج1
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تاريخ شفاف و درخشان  ۀيرتمند مسلمان را به مطالعمسلمانان، به ويژه جوانان غ
کنم؛ تاريخی که حتی يک مورد نيز  سفارش می حضرت علی بن ابی طالب

توانند پيدا کنند که آن حضرت در جنگ يک جنگجوی زخمی را کشته يا به کشتن  نمی
نع که لشکريان خود را از دنبال کردن جنگجوی فراری مباشد. ديگر ايناو فرمان داده 

 کردند و اينکه نبايد شکست خوردگان فراری از جنگ را اسير کنند يا بکشند.

 عزيزان ۀکشند
 ای بزرگ قرار داشت. اميرمؤمنان اند در ورودی شهر بصره خانه در تاريخ نوشته

ها و  با شماری از اصحاب خود وارد آن شدند. شکست خوردگان جنگ جمل در اتاق
جا حضور داشتند. آنان با  ز زنان لشکر جمل در آنای ا شدند و عده حياط ديده می

خطاب به ايشان  روی امام در پروا و رو فرياد زدند و بی ديدن اميرمؤمنان
ةِ »شعار  را  سر دادند. در آن هنگام « اين قاتل عزيزان است 1؛هَذَا قَاتِلُ اَلْْحَِبَّ

ن زنانی که شعار يکی از زنان را خواستند و به او فرمودند: به اي اميرمؤمنان
دهند بگو که من قاتل مردان و جنگجويان شما نبودم، بلکه مردان شما آمدند تا ما  می

و به مجرد اينکه ميدان جنگ را ترک کردند ما نيز  را بکشند و ما از خود دفاع کرديم
آنان را به حال خودشان رها کرديم. آن گاه با اشاره به سه اتاق آن خانه فرمودند: اگر 

 کشتم. اند می ها پنهان شده ل بودم افرادی را که در اين اتاققات
سران و رهبران جنگ جمل که تنور جنگ را گرم کرده و تفتيده بودند، مثل عبدالله 

ها بودند. حضرت با  ای از اصحاب جمل، جملگی در آن اتاق بن زبير و مروان و عده
کشتم. در اين هنگام زنانی که  را می ها فرمودند: من اگر قاتل بودم اين افراد اشاره به آن

دادن دست کشيده و  دادند از هياهو و شعار با ديدن آن حضرت بر ضد ايشان شعار می
                                                           

 .51، ص11، جمستدرک الوسائل. 1
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 نظیر یب یرويداد

ها پنهان  خوبی اطلاع داشتند که چه کسانی در آن اتاق  سکوت کردند؛ چون به
 ننگينی داشتند. ۀاند و چه کارنام شده

م اين است که افراد ياد بر ضد حضرت توطئه کرده و مردم را به جنگ  شده از ديرباز مسل 
دادند و مردم را برای  های خود قرار می کردند و ايشان را آماج دشنام با ايشان تحريک می

ها بر ضد حضرت به راه  ناجنگ جمل را نيز هم .کردند جنگ با امام تشويق و تحريک می
لشکريان ايشان، در اين  و انداختند. حالا و پس از شکست خوردن در برابر اميرمؤمنان

 های آن پناه گرفته و از انظار پنهان شده بودند. خانه و اتاق
افروزان جنگ جمل در اتاقی معين و  دانستند که افراد و جنگ می با اينکه امام علی

مشخص پنهان شده اند و خود بدان تصريح کردند، ولی اجازه ندادند سران فتنه جنگ جمل 
 .مورد تعرض قرار گيرند

سابقه نبود،  سردادند بی شعاری که زنان حاضر در آن خانه بر ضد اميرمؤمنان
بلکه هند زن ابوسفيان و مادر معاويه همين نسبت را در جريان فتح مکه به رسول 

برای مسلمان شدن زنان شرط گذاشتند، مبنی  داد. هنگامی که رسول خدا اکرم
شود که فرزندان خود را نکشند. آن هنگام  بر اينکه در صورتی اسلام آنان پذيرفته می

ايستاد و گفت: ما فرزندان خود را از کودکی بزرگ  روی پيامبر اکرم در هند رو
کرديم و چون بزرگ شدند تو آنان را کشتی؛ دقيقاً همان چيزی که بعدها و پس از 

 گفته شد. جنگ جمل به اميرمؤمنان

 نظير رويدادی بی
اينکه پس از فروکش کردن آتش جنگ  اميرمؤمنانفضيلت و والايی ديگری از 

هر يک از دشمن و لشکر جمل و شکست اصحاب جمل، حضرت به آنان فرمودند: 
اگر مالی و کالايی بر جامانده دارد آن را بردارد. آنان نيز هرچه از اموال  شکست خورده

بنا به نقل اوج والايی و فضيلت است.  خود يافتند برداشتند. اين برخورد امام علی
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تاريخ و منابع تاريخی در آن شرايط يک ديگ در دست چند تن از اصحاب 
اميرمؤمنان بود. يکی از اصحاب شکست خورده جمل برخاست و ديگ را مال خود 

 برداشت. خواند و آن را از ميان اصحاب امام
در چه قالبی  های اميرمؤمنان به راستی فضيلت، انسانيت، اخلاق و والايی

احدی اين منش و روش را داشت؟! الحق که  نجد؟! آيا جز رسول خداگ می
ها و  بودند. اين والايی در اين اخلاق و رويه پيرو پيامبر اميرمؤمنان

خبر  ها بی درصد مردم جهان پوشيده مانده است و جهانيان از آن 99ها بر  فضيلت
با آنان اتمام حجت  ها بايد به مردم جهان برسد و ها و فضيلت هستند. اين ويژگی

 قرآن کريم:  ۀشود، تا به فرمود
نٍَ  » نٍَ  وَيَحْيََ مَنْ حَيَّ عَنْ بََِّ كَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بََِّ لل هلاک شود با دليل تا کسی که بايد  1؛يَُّْ

 «.و کسی که بايد زنده شود با دليلی واضح زنده بماند روشن هلاک گردد
ت و گفت: من در جنگ جمل نبودم رف يکی از اصحاب جمل نزد اميرمؤمنان

شخصی نزد من آمد و اين اسب را که از آنِ من است برای چند روز به عاريت گرفته به 
خواهم. حضرت  جنگ آمده و کشته شده است و من در جنگ نبودم و اسب خود را می

نی به او فرمودند: ادعايت را ثابت کن و اسب را ببر. او نيز برای اثبات ادعای خود شاهدا
 حاضر کرد و آنان بر صحت ادعای او شهادت دادند و اسبش را برد.

م و قطعی است که جز در جنگ حتی يک  های اميرمؤمنان و جنگ های رسول خدا مسل 
هايی که از حد بيرون است و تاريخ به  توان يافت؛ فضيلت ها را نمی ها و فضيلت مورد از اين والايی

 چشم خود نديده است.
و رسول مکرم  شد، اميرمؤمنان ها که تمام می ديگر جنگجنگ جمل و 

دادند ديگر کسی کشته شود يا مال و دارايی کسی به زور گرفته  اجازه نمی اسلام
                                                           

 .42 ۀانفال، آي ۀ. سور1
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 یورهاروشن جنگ در کش ۀشعل
 یاسلام

در جنگ  گويد: در رکاب اميرمؤمنان شود. عمار بن ياسر صحابی بزرگوار می
بر  ۀو نقرهای طلا  جنگيديم. وقتی که جنگ به پايان رسيد، از کنار سکه جمل می

گذشتيم، اما به آن اعتنايی  جای مانده از کشتگان جمل و فراريان جنگ جمل می
 شديم. نکرده و متعرض آن نمی

 و رسول مکرم اسلام های اميرمؤمنان ای از فضيلت توان گفت که نمونه به جرأت می
 حتی موردی در تمام تاريخ تا به امروز وجود ندارد.

 اسلامی روشن جنگ در کشورهای ۀشعل
های ناعادلانه و ناجوانمردانه در  ميلادی ما و جهان شاهد جنگ 1952از سال 

کشورهای اسلامی هستيم و بيش از صد سال است که کشورهای اسلامی با يکديگر 
مرگ ناشی از اين  ۀبه جنگ و در داخل با کودتاهای نظامی درگير بوده و مردم طعم

های نظامی آن قدر  ن اين منازعات و درگيریها هستند. آمار قربانيان و کشتگا جنگ
های رخ داده در  درصد قربانيان جنگ 90بالاست که احصای آن ممکن نيست. 
 کشورهای اسلامی مسلمان بوده و هستند.

جنگيديم و کشته و زخمی داديم، با اين  می گويد: در رکاب اميرمؤمنان عمار می
دادند که به هيچ وجه متعرض  یحال آن حضرت پس از پايان يافتن جنگ فرمان م

 ها و فراريان دشمن نشويم. اموال و دارايی کشتگان و زخمی
در زمينه صلح و جنگ و مديريت کار آمد و معرفی  نشر فضائل اميرمؤمنان

ها به جهانيان از امور مهمی است که بايد عنايتی  های ممتاز آن والايی جوانب و ويژگی
و اميرمؤمنان و ديگر  ذر از سيره و سلوک رسول خداويژه بدان شود. تا از اين رهگ

 الگو گرفته و آن را در جای جای زندگی خود پياده کرد. امامان معصوم
جنگيدند ولی  و اميرمؤمنان فقط پيامبر اکرم از ميان حضرات معصومين

های  لهای آنان سراسر والايی و به فضيلت و انسانيت و اخلاق آراسته بود. مطالب و نق جنگ
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آن در منابع مختلف ثبت و ضبط شده است.  ۀشود صدها و صدها نمون تاريخی که بيان می
 آن بزرگواران آگاه شد. ۀتوان به خوبی از ابعاد ممتاز سير با مراجعه به منابع تاريخی می

 ما ۀوظيف
ويژه جوانان غيرتمند و عزيز در هر جای دنيا هستند   مردم مسلمان و با ايمان، به

آن پاکان را بخوانند و برای مردم بازگو کنند. اگر چنين کاری صورت  ۀخ و سيرتاري
اين واقعيت که  .گيرد، مردم جهان با واقعيتی پنهان نگاه داشته شده آشنا خواهند شد

رگی از اين خاکدان بز ۀروزگاری بر گستر شخصی به نام علی بن ابی طالب
و در برخورد و  و شکوهمند داشتهس والا و درخشان و رفتاری ب کرده حکومت می

کرده است؛ شخصيتی که بشر مانند آن را  تعامل با دشمنان خود بزرگوارانه رفتار می
 نه به خود ديده و نه خواهد ديد.

 اميدوارم خدای عزوجل همگان را از اين توفيق برخوردار فرمايد.
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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حضرت امیرمومنان پس از  ۀخطب
 جنگ جمل

 پس از جنگ جمل مومنانحضرت امير ۀخطب
شهر بصره مرکز و پايگاه اصحاب جمل بود که افرادی چون طلحه و زبير و ديگر 

در آن تجمع کرده بودند. پس  همراهان و همفکران آن دو برای جنگ با اميرمؤمنان
ی از اصحاب خود وارد بصره شدند. با جمع از پايان يافتن جنگ جمل اميرمؤمنان

ايشان چند کار در شهر بصره انجام دادند که هر يک از آن کارها بر تارکِ فضيلت و 
 انسانيت و اخلاق جای دارد.

يکی از آن کارها اين بود که حضرت برای لشکريان و سران نيروهای جنگ 
از جمل و شکست خوردگان و فراريان از جنگ سخنرانی کردند. در بخشی 

 خطبه خود فرمودند: 
 «.شما بيعت با من را شکستيد 1؛انكم نكثتم بيعتي»

 ۀدر اين خطبه به آنان فرمودند: هنگامی که در مدينه بودم شما به وسيل امام
والی من با من بيعت کرديد، اما چندی نگذشت که بيعت خود را شکستيد و به اين 

يبانی کرديد و پول و تجهيزات بسنده نکرديد، بلکه از دشمنان من حمايت و پشت
 نظامی و ساز و برگِ جنگ در اختيار آنان قرار داديد. سپس خطاب به آنان فرمودند: 

كُمْ يَا أَهْلَ اَلْبَصْرَةِ »  «.حالا چه تصور و پنداری داريد، ای مردم بصره؟ 2؛فَمَا ظَنُّ
ند عذری برای خواست دنبال کشتار مخالفان و دشمنان خود نبودند و شايد می به حضرت

بينيم که طرف پيروز  می ،های بشر تا به امروز بررسی شود آنان بتراشند. اگر تاريخ جنگ
کند، در عوض  جنگ هرگز در ميان لشکر شکست خورده و مغلوب سخنرانی نکرده و نمی

کُشد. متأسفانه روال و عملکرد کشورهای  کشد و می کند و در بند می محابا شکنجه می بی
 گونه است. ها همين در جنگ زني اسلامی

                                                           
 .232، ص32، جبحارالأنوار. 1
 .232، ص32، جبحارالأنوار. 2



 

 

های سیره حکومتی اسلام ناگفته  

180 

 عفو عمومی
ورزيدند و از هيچ ظلم و  دشمنی می حاضران که از ديرباز با اميرمؤمنان

شکنی با حضرتش کوتاهی نکرده بودند جرأت و جسارت يافتند   نادرستی و از پيمان
 و پاسخ دادند: 

 «.نيک به شما داريم ؛ ای اميرمؤمنان گماننَظُنُّ خَيْرا  يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ »
يکی از معانی لفظ ظن به معنای همين است که اصحاب جمل آن را به کار 

 ۀبردند. حالا آنان از کجا و چگونه به اين يقين رسيدند؟! آنان تاريخ و سير
بود ديده بودند.  را که همان سيره و روش و منش پيامبر اکرم اميرمؤمنان

 سخن خود گفتند:  ۀها در ادام آن
اگر کيفر دهی و  ؛فَإِنْ عَاقَبْتَ فَقَدْ أَجْرَمْنَا وَإِنْ عَفَوْتَ فَالْعَفْوُ أَحَبُّ إِلَى رَبِّ اَلْعَالَمِينَ »

و اگر هم درگذری  ايم هستيم؛ چرا که مرتکب جرم شدهمجازات کنی، سزاوار آن 
 «. تر است و ببخشايی، گذشت نزد پروردگار جهانيان پسنديده

 کوتاه پاسخ آنان را دادند فرمودند:  ۀک جملبا ي اميرمؤمنان
 «.شما را بخشيدم 1؛قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ »

انگاری آنان را  به همين سادگی و با بيان يک جمله و بدون تعلل و سهل امام
بخشيدند و مشمول عفو عمومی خود قرار دادند. اين تعامل و رفتار 

گ، جناب عثمان بن حنيف والی در حالی است که آنان قبل از جن اميرمؤمنان
های  در بصره را شکنجه و اموال او را مصادره کردند و خانه و کارگزار امام

 دوستان حضرت را ويران نمودند.
به اصحاب جمل دادند، درست مانند عفو  عفو عمومی که اميرمؤمنان

 است که هنگام فتح مکه فرمودند:  عمومی پيامبر مکرم اسلام
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 جوانان ۀوظیف

لَقَاءُ اِذْهَبُوا فَ »  «. برويد، شما آزاد شدگانيد 1؛أَنْتُمُ اَلطُّ
 ايشان نيز همه را از رحمت اسلام و عفو عمومی خود برخوردار کردند.

 جوانان ۀوظيف
قشر جوانِ متدين و متعهد و هشيار  ۀها به مردم جهان بر عهد رساندن اين فضائل و والايی

تفصيلات اين تاريخ ناب و  ۀيد با مطالعتاريخ صحيح است. از اين رو لذا با ۀو اهل مطالع
روش حکومتداری پاک، آن را به جهانيان رسانيد، تا بر اثر آن، سران و رهبران کشورها به ويژه 

را بشناسند. باشد  و عترت پاک حضرتش سران کشورهای اسلامی، قرآن و پيامبر
سران و  ۀبه هم که اخلاق ستودنی و همراه با گذشت و فضائل انسانی اهل بيت

حاکم و  های جهان برسد. از اين رهگذر جهانيان خواهند دانست که اميرمؤمنان ملت
توان  ۀفرمانروای بزرگترين دولت آن روز جهان، پس از پيروزی نظامی بر دشمنانی که با هم

و امکانات و تدارکات به جنگ او رفته و از هيچ اقدامی کوتاهی نکرده بودند، کشتارها و 
شان را مورد عفو  ها و مصادره اموالی که کردند را ناديده گرفتند و همگی تخريب ها و غارت

 عمومی خود قرار دادند و با اين اقدام همه چيز را تمام شده دانستند.

 با بيت المال مومنانرفتار امير
بيت المال مسلمانان را در اختيار داشتند ولی چيزی  حضرت علی بن ابی طالب

شد، در طول يک يا دو  شد. هر زمانی که پول يا مالی در آن جمع می میدر آن انباشته ن
کردند، سپس در آنجا دو رکعت نماز شکر  روز تمام آن را ميان مسلمانان تقسيم می

 خواندند که خداوند اين توفيق را به او عطا فرمودند. می
طلا و در مقابل وقتی که بيت المال در دست ديگران بود درهم و دينار نقره و 

شد. به عنوان مثال بيت المال بصره مدتی در  چيزهای ديگر در آن فراوان انباشته می
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وارد بصره شدند و سری به  دست طلحه و زبير و اصحاب جمل بود. اميرمؤمنان
های طلا و نقره روی هم انباشته شده است.  بيت المال زدند و ديدند چه بسيار سکه

 ن فرمودند: ها خطاب به آ حضرت با ديدن پول
ي غَيْرِي»  «. ای، ديگری را بفريبيد های زرد و نقره ای سکه 1؛يَا صَفْرَاءُ يَا بَيْضَاءُ غُرِّ

متأسفانه حاکمان کشورهای اسلامی  آن گونه که تاريخ گزارش داده معمولًا اين 
 لرزد. شوند و پايشان می اند و با ديدن طلا و ثروت سست می گونه نبوده

د که موجودی بيت المال بصره به طور مساوی تقسيم شود و سپس فرمان دادن
همگان حتی کسانی که به جنگ امام آمده بودند از عطای آن حضرت و موجودی بيت 
المال برخوردار شدند. به اين شيوه بيت المال بالسويه تقسيم شد و به هر يک از آنان 

 پانصد درهم رسيد.
نظير است و مانند آن در هيچ سند و  اريخ بیخواهم بيان کنم نيز در ت ای که می نکته

شود. در منابع تاريخی آمده است که بالاترين  متن تاريخی ثبت نشده و يافت نمی
پس از پيروزی و به  مقام حکومتی کشورهای اسلامی، اميرمؤمنان حضرت علی

هنگام تقسيم بيت المال برای خود و فرزندان و بستگان خود همانند ديگر کسانی که 
از بيت المال سهم گرفتند، سهم برداشتند و فقط پانصد درهم گرفتند. چنين چيزی 

در هيچ زمانی نه قبل از آن دو بزرگوار و نه پس از  جز در زمان رسول مکرم اسلام
 توان مانند آن را يافت. آن رخ نداده بود و نمی

دند و بو محضر و مکتب رسول خدا ۀآموخت  پرورده و درس  دست اميرمؤمنان
درخشان و تابناک و نورانی آن حضرت را الگوی رفتاری خود قرار دادند؛ لذا پس  ۀسير

در  فرزند بزرگوار ايشان امام حسن مجتبی از شهادت امام علی بن ابی طالب
 اولين خطبه خود فرمودند: 
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 یعلو ۀنیاز دنیا به سیر 

 1؛ئَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِ اَلْْرَْضِ صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلاَّ سَبْعَمِا»
اميرمؤمنان پس از شهادت جز هفتصد درهمی که از سهم خود از بيت المال 

 «.ای نيندوخته بودند برجای نهاد هيچ طلا و نقره
حضرت آن پول را هم برای رفع نيازی ذخيره کرده  بودند. حضرت خادم نداشتند و 

ه لازم و ضروری بود. در حالی که دست مبارک گرفتن خادم برای رسيدگی به کار خان
ها و زيورهای آن چشم  ايشان باز و بيت المال در اختيارشان بود، اما بر تمام دنيا و آرايه

گرفتند بسنده  بستند و به حقوقی که همسان ديگر افراد جامعه از بيت المال می فرو
ته است که اين مسائل کردند. اين، اوج فضيلت و والايی است. لذا واجب و بايس می

در جهان مطرح شود و هر فردی در حد توان بايد در تحقق آن تلاش کند. از طرفی با 
توجه به عدم وجود فرد يا افرادی که بتواند اين واجب و وظيفه را به انجام برسانند، اين 
واجب، نه واجب کفايی بلکه واجب عينی است. باشد که با کوشش همگان در اجرای 

 ، دنيا متحول گردد.اين هدف

 علوی ۀنياز دنيا به سير 
 ويژه کشورهای اسلامی با مشکلات گوناگون و فراوانی دست به گريبان است. آشنا  دنيا به

 ساختن جهانيان و به ويژه کشورهای اسلامی با سيره و منش و روش حکومتی رسول خدا
مخصوصاً پيامبر  تواند افراد را به سمت و سوی خاندان عصمت، می و اميرمؤمنان

ترديد جوامع بشری در مسير  رهنمون شود. به دنبال آن، بی و علی بن ابی طالب اکرم
 درستی و پاکی و امانتداری و عدالت گام برخواهند داشت. 

های بسيار ناب و درخشانی از زندگی اجتماعی و سياسی آن دو بزرگوار  تاريخ نمونه
که جوانان غيور و متدين مسلمان جزء جزء جا و شايسته است   ثبت کرده است. به
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تعامل آن دو بزرگوار را با دقت بخوانند و در آن تأمل کنند و به ديگران منتقل  ۀنحو
سازند. اگر در اين کار کوتاهی صورت گيرد، قطعاً در محضر خدای متعال عذری از 

را  و حکومت اميرمؤمنان آنان پذيرفته نخواهد شد. اينکه حکومت رسول خدا
آن را تاريخ ضبط  ۀخوانيم سخنی گزاف نبوده، بلکه صدها و صدها نمون نظير می بی

 توان يافت. نظير است و مانندی برای آن نمی ها بی کرده است که يکايک آن
 ۀاز خدای متعال مسئلت دارم که توفيق دهد تا همگان بتوانند از عمل به اين وظيف

 سنگين سرافراز بيرون بيايند.
 ه علی محمد وآله الطاهرينوصلی الل
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 دوباره یآغاز جنگ

 آغاز جنگی دوباره
های  هايش به پايان رسيد و آنچه در جلسه ها و عبرت حاشيه ۀجنگ جمل با هم

گذار تاريخ بود که کی از حوادث و فضای آن حادثه اثرگذشته بيان شد تنها ناظر به اند
ايد اهل تحقيق و جويندگان حقيقت، منابع تاريخی آن را مطالعه کنند و با زير و رو ب

 تمام جوانب آن آشنا شوند.  باکردن اسناد آن 
ديرزمانی از خاموش شدن تنور تفتيده و سوزان جنگ جمل نگذشته بود که معاويه 

و  ؤمنانپرچم جنگ صفين را برافراشت و با هزاران جنگجو راهی کوفه شد تا اميرم
 ياران ايشان را بکشد.

موضع دفاعی  معاويه آغازگر جنگ صفين بود و حضرت علی بن ابی طالب
داشتند. طبق روايات مفصل تاريخی معاويه برای جنگ و کشتار آمادگی کامل 

در ورود به جنگ تعلل  قرار بود، ولی اميرمؤمنان داشت و برای شروع جنگ بی
ه جنگی رخ ندهد و خون کسی ريخته نشود و کوشيد ک ورزيدند. حضرت می می

 جان افراد کمتر به خطر افتد.
يکی از افراد خود را با پيامی نزد معاويه فرستادند. پيک، پيام  به اين منظور امام

را که حامل پيام احتراز از جنگ و پرهيز از خونريزی و کشتار بود به معاويه  امام
ورزيد. پس از مدتی اين  ان بر جنگ اصرار میرساند، اما معاويه قبول نکرد و همچن

چند نفر ديگر را باز برای گفتگو با معاويه و دوری کردن از جنگ و  بار اميرمؤمنان
جلوگيری از خونريزی نزد معاويه فرستاد. معاويه همچنان بر جنگ اصرار داشت و از 

 کرد. ترک آن خودداری می

 دميدن معاويه بر آتش جنگ
نی را مأمور مذاکره و گفتگوی با معاويه کردند و قرآن خود حضرت مجدداً کسا

ها را به سمت معاويه فرستادند. فرستادگان  را به دست آنان دادند و آن
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حضرت، به معاويه  ۀبا معاويه وارد گفتگو شدند بنا به فرمود اميرمؤمنان
تورات گفته است که من قرآن را قبول دارم، تو نيز به دس گفتند که اميرمؤمنان

آن تن بده و نظر قرآن را جويا شو. آيا قرآن دستور به جنگ داده يا پرهيز از آن را 
 فرمان داده است؟ 

معاويه بنای مغالطه گذاشت و از تن دادن به حقيقت و رويگردانی از جنگ طفره 
  گرايان و دروغ  است که باطل شده ای شناخته  گفت. البته اين رويه رفت و دروغ می می
حافظه تاريخ از اين مطالب پر است. به  .کنند گيرند و مغالطه می زان در پيش میپردا

کوشيدند تا جنگ رخ ندهد از اين رو در ورود به جنگ  می هر حال اميرمؤمنان
ای نداشت. بالاخره معاويه و  های حضرت نتيجه ورزيد، ولی کوشش تعلل می

 ات را به محاصره خود درآوردند.لشکريانش زودتر از امام به صفين رسيدند و رود فر
خواستند حتی يک نفر را به زور سرنيزه و تهديد و اجبار به  نمی اميرمؤمنان

که در صورت رويارويی دو لشکر کشتار و خونريزی قطعی  ميدان جنگ بفرستند؛ چرا
 ناپذير بود.   و اجتناب

 کر اميرمؤمنانمعاويه رود فرات را به محاصره خود درآورد. هزاران نفر که در لش
خواستند و دسترسی به آب برای آنان ممکن نبود.  حضور داشتند، تشنه بودند و آب می

رود فرات را از محاصره معاويه و يارانش  به لشکر خود دستور دادند اميرمؤمنان
ای رود فرات را از  را اطاعت نمودند و با حمله د. آنان نيز فرمان امامنخارج کن

 آزاد کردند. دست لشکر معاويه

 ای از فرهنگ علوی در صفين جلوه
دادند که لشکر  طلب بودند اجازه نمی دنيا اگر حضرت علی بن ابی طالب

آب دسترسی داشته باشند. بماند که سپاه معاويه در اين باره نيز  ۀمعاويه به يک قطر
ل نماز اند طرفين جنگ دويست هزار نفر اه توان انجام کاری نداشتند. چنان که نوشته
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 جهان بايد بداند

داد به لشکر معاويه آب برسد، معاويه و  اجازه نمی و روزه بودند. اگر امام
شدند بازگردند. ياران و لشکريان معاويه از ناکارآمدی و ناتوانی  لشکريانش مجبور می

که  گفتند؛ چرا با معاويه سخن می خود در رويارويی با اصحاب اميرمؤمنان
 توانند بجنگند. یدانستند در صورت نداشتن آب نم می

علی معامله »شناخت گفت:  را می معاويه که بزرگواری و مردانگی اميرمؤمنان
ای از  عده«. بندد، برويد از فرات آب برداريد کند و آب را بر روی ما نمی به مثل نمی

که جريان را زير نظر داشتند به ايشان  آنان مشغول شدند. اصحاب اميرمؤمنان
اينان بود اجازه ندادند ما آب برداريم،  ۀکه رود فرات در محاصر گفتند: يا علی وقتی

 برند! ايم آب می ولی حالا که فرات را آزاد کرده
و مال معامله به  ا کسی بر اثر تشنگی از دنيا برودجنگيم ت امام فرمودند: ما نمی

 کنيم. مثل نمی
دی در تاريخ برای به جهانيان عرضه شود، مانن اگر تنها همين رفتار و تعامل امام

های فراوانی به وجود آمد، ولی  شود. قبل از اسلام و پس از اسلام جنگ آن پيدا نمی
لايی ديده نشده است. جز در حکومت ايشان اين حد بزرگواری و فضيلت و وا

 که دشمن رود فرات را محاصره کرد و آب بر روی لشکر اميرمؤمنانرغم اين علی
مله به مثل نکردند و به چنين کاری راضی نشدند و با بسته شد. آن حضرت هرگز معا

نسبت به فرمان ايشان مبنی بر  توجه به ناخرسندی برخی از اصحاب اميرمؤمنان
گذاشتن ياران معاويه در استفاده از آب، حضرت در اين ماجرا رفتاری سراسر والا  آزاد

 و بافضيلت داشتند.

 جهان بايد بداند
ها را بشناسد و عظمت روح و شخصيت  و بزرگواریها  جهان بايد اين بزرگی

را درک کند تا حجت بر همگان تمام شود، آنگونه که قرآن کريم  اميرمؤمنان
 فرموده است: 
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پس هرکه بخواهد بگرود و هرکه بخواهد  1؛فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَکْفُرْ »
 «.انکار کند

و حکومت  ا در غير از حکومت رسول خدااگر دنيا چنين سيره و رفتاری ر
هايی که پس از  تواند ارائه دهد. در جنگ ارائه دهد، اما نمی ،سراغ دارد اميرمؤمنان
توان  تا به امروز به نام اسلام به وقوع پيوسته است نمی و اميرمؤمنان رسول خدا

 يافت. مانندی برای رفتار حضرت علی بن ابی طالب

 يههای معاو  از جنايت
کوشيدند که جنگی صورت نگيرد، لذا کسانی را با قرآن نزد  می امام علی
پذيرفت. در  فرستادند تا از وقوع جنگ جلوگيری شود، ولی معاويه نمی معاويه می

نهايت قرآن را به دست يکی از اصحاب خود که سعيد نام داشت دادند و او را نزد 
که ما تابع حکم قرآن هستيم. مبنی بر اين او پيامی دادند ۀمعاويه فرستادند و به وسيل

 تو نيز سر به فرمان کتاب خدا گذاشته و از جنگ و خونريزی بپرهيز.
ها تا به  اين بار معاويه پاسخ لفظی نداد و سعيد را کشت. در تاريخ و قوانين جنگ

رود. بارها چنين جنايتی از معاويه و  امروز کشتن فرستاده و پيک، جنايت به شمار می
اکمانِ پس از او روی داده است. بعد از کشته شدن سعيد به فرمان معاويه، حضرت ح

فرمان جنگ دفاعی دادند. حضرت در اين جنگ نيز مانند  علی بن ابی طالب
های خود را به لشکريان و اصحاب خود يادآوری کردند مبنی  های قبل سفارش جنگ

شما حمله کرد و قصد  بر اين که اگر جنگجوی لشکر دشمن شمشير به دست به
کشتن شما را داشت، از خود دفاع کنيد و او را بکشيد، ولی اگر زخمی و از پای افتاده 

 متعرض او نشويد. ،باشد
                                                           

 .29 ۀکهف، آي ۀ. سور1
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 همگان است ۀبر عهد

مجروح شده و بر زمين افتاده بودند  در جنگ صفين افرادی از ياران اميرمؤمنان
قيان حضرت ها را کشتند. مولای مت و لشکريان معاويه به آنان حمله کردند و آن

در جنگ صفين هم مانند جنگ جمل عمل کردند. در واقع فعل و  اميرمؤمنان
در جنگ و در مقابل دشمن و در زمان صلح و در برابر  قول و تقرير اميرمؤمنان

بوده  مردم تماماً فضائل و اخلاق والای انسانی و برگرفته از سيره و منش رسول خدا
ای  تماماً با دروغ و مغالطه سر و کار داشتند و لحظهاست. در مقابل معاويه و يارانش 

 در مسير درستی و راستی و صداقت گام برنداشتند.

 همگان است ۀبر عهد
بايد  و اميرمؤمنان اين مطالب و تاريخ درخشان و پر افتخار رسول خدا

 ۀمطالعه و تحقيق گردد و به جهانيان رسانده شود. البته چنان که بارها بيان شد وظيف
اصلی در نشر معارف و والايی اسلام اصيل محمدی و علوی بر عهده مسلمانان، به 
ويژه جوانان مسلمان و غيور و متعهد است. از اين رو، بايد در تعيين فرهنگ والا و 

ساز اسلام و معرفی نظری و علمی آن به مردم جهان کوشيد و از هيچ تلاشی در  انسان
 اين زمينه کوتاهی نکرد.

ويژه جوانان غيرتمند را در نشر تنها فرهنگ جامع و   رم خدای عزوجل مؤمنان، بهاميدوا
 بخش ها و فرهنگ نجات ها و فضيلت ، فرهنگ والايیدامنِ فرهنگ اهل بيت  گسترده

موفق بدارد، تا جهان به تدريج با فرهنگ ناب اين خاندان پاک ـ که درود خدا بر آنان باد ـ 
 اجتماعی خود را بر اساس آن پی نهد. آشنا شود و زندگی فردی و

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين
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 ديه به عهده کیست؟

 ديه به عهده کيست؟
تحميل شد، ولی ياری و  جنگی بر اميرمؤمنان حضرت علی بن ابی طالب

نصرت خدای متعال شامل حال آن حضرت و لشکر ايشان شد و پيروز شدند. 
يت خود را خراب و خود را شکست خورده ديدند، از ميدان جنگ دشمنان که وضع

فرمان داده بودند که فراريان از جنگ تعقيب نشوند. اگر  گريختند. امام علی
دانستند که آن حضرت تا اين حد  کسانی که بر ضد ايشان جنگ به راه انداختند می

زده و   گونه وحشت بزرگوار و تا اين اندازه از فضيلت و والايی برخوردارند، اين
 کردند. سراسيمه فرار نمی

کردند زنی باردار  خورده که فرار می  افروز ولی شکست بر سر راه لشکريان جنگ
ای به او وارد شد و بر زمين افتاد و خود و  قرار داشت که بر اثر آشفتگی فراريان ضربه

دشمن پديد  ای که در شکم داشت مردند. اين حادثه در حال سراسيمگی و فرار بچه
افروز و مهاجم بود. پرسشی در اين ماجرا مطرح  آمد و چه بسا آن زن از گروه جنگ

اش  آن زن و بچه ۀشود و آن اين است که طبق ضوابط و قوانين آن روز و امروز دي می
 کيست و چه کسی بايد آن را پرداخت کند؟ ۀبر عهد

 حاکم اسلامی ۀتعهدات گسترد
اش از  آن زن و بچه ۀدستور دادند دي يرمؤمناندر روايات آمده است که ام

بيت المال داده شود. اين تعامل و رفتار حضرت نيز در تاريخ مانندی ندارد. 
دشمنان بر ضد آن حضرت لشکرکشی کرده بودند و پس از شکست فرار کردند. 
يک يا چند نفر از آنان با اين زن برخورد کردند و او را به زمين زدند و در نهايت 

 اش مرد. زن به همراه بچه
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به ميدان رفته بود، لذا امام  مسلم اين است که دشمن برای جنگ با اميرمؤمنان
در مسئله کشته شدن يک زن باردار مسئوليتی نداشت. اما اسلام دين رحمت و 
انسانيت است و آن حضرت نيز منادی انسانيت بودند. آن زن در سرزمينی که تحت 

بود از دنيا رفت، لذا راهبر و امام مسلمانان خود  مام علیحکومت و فرمانروايی ا
 دانستند. را نسبت به اين حادثه و کشته شدن يک زن باردار مسئول می

راستی چنين دين انسانی و حاکم اسلامی چه اندازه به جهان معرفی شده و آيا مردم 
تعامل و  ۀربارجهان از اين دين و امام و پيشوای مسلمانان شناختی دارند و چيزی د

 اند؟ رفتار والا و فوق تصور و رحمانی اين دين و فرمانروا و حاکمش شنيده
 اند:  اند که فرموده نقل کرده روايات متعددی از رسول مکرم اسلام اميرمؤمنان

 «.شود خون انسان مسلمان هدر نمی 1؛لَا يُطَلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ »
دانستند که خون زن باردار را  خود را ملزم می منان نبوی اميرمؤ ۀاين آموز ۀبر پاي

محترم شمرده و نگذارند هدر رود، هر چند در کوچه و به علت برخورد با عابر يا عابرانی 
 سراسيمه و در حال فرار باشد.

مانند همين ماجرا روايتی است که بر اساس آن و طی جريانی که در کوفه به 
زير دست و پا گير کرد و مرد. در آن هياهو،  وجود آمد شخصی در ازدحام جمعيت
قبلی، مرتکب جنايت نشده بود، لذا  ۀفردی مشخص و با هدف و برنام

او را از بيت المال دادند. در منابع روايتی و حديثی آمده است  ۀدي اميرمؤمنان
 فرمودند:  که امام

مَامِ إِثْمُه»  «.ر امام استوگرنه خطا و گناه آن ب 2؛وَاِلّا فَعَلَى اَلِْْ
                                                           

 .26، ص3، جالاستبصار فيما اختلف من الأخبار. 1
 .407، ص1، جالکافی. 2
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 ديگر یفضیلت

با اين عبارت مسئوليت قربانيان اين گونه حوادث را بر گردن امام و پيشوای  امام
که هر چند امام و پيشوا در کشته شدن فردی با اين  مسلمانان معين کرده است؛ چرا

 حاکميت او رخ داده بود. ۀشرايط دخيل نبودند، اما اين حادثه در حوز

 فضيلتی ديگر
ر منابع حديثی آمده است، از ديگر ويژگی حکومت نبوی و علوی طبق رواياتی که د

رفت  داشت و قبل از دادن آن از دنيا می اين بود که اگر کسی بدهی و وامی بر عهده می
نهاد تا قرض او را ادا کنند، امام مسلمين بايد  و وارث و يا مالی از خود برجای نمی

ت مرتبط با موضوع تصريح شده است که بدهی او را ادا کند. در همين معنا و در رواي
اگر امام مسلمين بدهی متوفای بدهکار را که ميراثی از خود برجای نگذاشته است 

 ندهد، مرتکب گناه شده است.
دارد که در  ها و تعاليم رسول خدا ريشه در آموزه اين سخن اميرمؤمنان

ان مثال از طوايف و مذاهب اسلامی نقل شده است. به عنو ۀمنابع حديثی هم
 اند:  نقل شده است که فرموده پيامبر خدا

هرکس از دنيا برود و بدهی و فرزند   1؛ عَلَيَّيْنا  أَوْ ضِيَاعا  فإلَىَّ وَ مَنْ مَاتَ وَتَرَكَ دَ »
 «.من است ۀای بر جای نهد، نزد من بيايند و به عهد و خانواده

م بيان کردند تا اگر کسی مکرراً با اين سخن خود مسئله را برای مرد رسول خدا
ه زحمت او مال و پولی برای ادای بدهی نداشته باشند، ب ۀبدهکار از دنيا برود و خانواد

و افزون بر مصيبت از دست دادن سرپرست خود با  و رنج مضاعف گرفتار نشوند
 رو نشوند.  به مصيبت فقر رو

دند و در بو مکتب درخشان و نورانی رسول خدا ۀپرود  دست اميرمؤمنان
کردند.  حکومتی خود سيره و منش آن حضرت را الگو قرار دادند و دنبال می ۀسير

                                                           
 .6، حديث406، ص1، جالکافی. 1
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هايش سراسر درخشندگی و شفافيت و زيبايی است به قدری که از حد  اسلام و آموزه
فزون است، ولی متأسفانه و دردمندانه در کشورهای اسلامی نمونه و ظهور ندارد و به 

 شود. ها عمل نمی آن

 اسلامی جايگاهی ندارد  ۀری در جامعگ تکدی
 نظير صدر اسلام و در روزگار حکومت اميرمؤمنان های بی از جمله صحنه

 داستانی است که بيان آن ضرورت دارد و روشنگر است.
 اسلام، حضرت اميرمؤمنان علی بن ابی طالب ۀروزی رئيس حکومت گسترد

توت را ديدند که اظهار گذشتند. در آنجا پيرمردی فر با اصحاب از جايی می
از همراهان پرسيدند:  کرد. اميرمؤمنان نيازمندی و از مردم درخواست کمک می

 «.ما هذا؛ اين پديده چيست؟»
را به کمک  از کيستی آن شخص نپرسيدند، بلکه از چيستی و شرايطی که او امام

رد که در پرسش امام از آن حکايت دا ۀال کردند. اين شيوئوخواستن واداشته است س
گونه  نبايد وضعيتی اين ،اسلامی، افراد مسلمان باشند يا غير مسلمان ۀسرزمين و گستر

او انسانی فقير و مستمند است که قدرت »داشته باشند. همراهان آن حضرت گفتند: 
کارکردن ندارد و در تأمين مخارج زندگی خود ناتوان است، لذا از مردم درخواست 

 «.مان نيستکند و البته مسل کمک می
 گلايه کردند و فرمودند:  امام

رَ وَعَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ » ذَا كَبِ ى إِ تُمُوهُ حَتَّ شگفتا در جوانی او را به کار  1؛اِسْتَعْمَلْ
گمارديد و چون پير و ناتوان شد او را وانهاديد و محروم و نيازمند  می

 «رهايش کرديد!
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 تبلیغات یخال یجا

ر گمارده و از توان و نيروی آن حضرت نپسنديد که يک غير مسلمان را به کا
اش در قبال مزد بهره ببرند، اما زمانی که دچار پيری و ناتوانی شده است به حال  جوانی

خود رهايش کنند و او ناچار شود دست نياز به سوی مردم دراز کرده و از اين طريق 
ه تا شکم خود را سير کند. آن گاه دستور دادند از بيت المال نيازش را تأمين کنند ک

 نياز شود. آخر عمر گذران روزگار کند و از درخواست کمک بی

 جای خالی تبليغات
شود، در کار تبليغاتی و  در کشورهای اسلامی اين موضوع نه تنها در عمل ديده نمی

ها در دنيا عملی و مطرح شود، حتماً  ای نيز جايی ندارد. اگر اين فضائل و والايی رسانه
ه مسلمان نشود. البته مسائل و مطالبی به نام اسلام در دنيا شود ک کمتر کسی پيدا می

شود که اسلام بنی اميه و بنی عباس است. اين نوع از اسلام که متأسفانه شهرت  مطرح می
 بسياری هم يافته سراسر زشتی و نادرستی است. 

نظامی و جنگ و در زمينه صلح  ۀهای اسلامی را در عرص زيبايی اميرمؤمنان
همگان  ۀری به نمايش گذاشتند که بايد در جهان مطرح شود و وظيفو کشوردا

است. امروزه که من فيه الکفايه )کسی که توانايی کامل برای تبليغ داشته باشد( 
وجود ندارد، رساندن اسلام اصيل به مردم جهان واجب عينی است. پس همگان 

بارها و بارها گفت تا بر  ها را بايد ها و فضيلت در اين راه بايد بکوشند. اين والايی
خبر نماند، مبادا در روز قيامت افراد  همه اتمام حجت شود و کسی از آن بی

 توانمند در امر تبليغ مقصر باشند.
سنگين،  ۀاين وظيف ۀاميدوارم به مدد و توفيق خدای عزوجل همگان از عهد

 سرافراز بيرون آيند.
 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرين


